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 به نام خدا
گاه آزاد اسلامی    واحد بندرانزلی    -دانش
 پژوهش منشوراخلاقی

 

  

گاه در اعتلای  به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام اعتقاد و سبحان  با یاری از خداوند گاه دانش بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جای
گاه آزاد  فرهنگ و تمدن بشری ، ما  : را در انجام فعاليتهای پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نكنيم اسلامی متعهد می گردیم اصول زيردانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانش

 .آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقيقت تلاش در راستای پی جویی حقيقت و وفاداری به : اصل حقيقت جویی .1

 .ن )انسان،حیوان و نبات( و ساير صاحبان حقپژوهيدگا الزام به رعایت كامل حقوق پژوهشگران و : اصل رعایت حقوق .2

كاران پژوهش تعهد به رعایت كامل حقوق مادی و : اصل مالکيت مادی و معنوی .3 گاه و كليه هم  .معنوی دانش

 .پيش رد و توسعه کشور در كليه مراحل پژوهش تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن : اصل منافع ملی .4

 .داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منافع در اختیار تعهد به اجتناب از هرگونه جانب : اصل رعایت انصاف و امانت .5

 .افراد،سازمان ها و کشور و كلييه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه : اصل رازداری .6

 .تحقيقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شكنی انجامتعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در  : اصل احترام .7

كاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و : اصل ترويج .8  .انتقال آن به هم

 .اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایندو  الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای : اصل برائت .9
 

 امین حيدری زاده کیابانینام و نام خانوادگی ، تاريخ و امضاء :   
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 تعهد اصالت پایان نامه 

 32/6/66در تاریخ  ی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق کهباناینجانب امین حیدری زاده کیا

از پایان نامه خود تحت عنوان  بررسی مبانی و محدوده هتک حرمت بر اشخاص و اموال در فقه و قانون 

 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم: 1/53با کسب نمره  5231تعزیرات سال 

بوده و در مواردی که از این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب  -5

دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران )اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و...( استفاده نموده ام، مطابق 

ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و 

 درج کرده ام. 

تحصیلی)هم سطح، پایین تر یا بالاتر( در سایر دانشگاه  این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک -3

 ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع  -2

 ه را اخذ نمایم.و... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوط

چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد  -4

دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک 

                 تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.      

           امین حیدری زاده کیابانی نام و نام خانوادگی                      

 و امضاءتاریخ                                       
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 عنوان پایان نامه:

 5231بررسی مبانی و محدوده هتک حرمت بر اشخاص و اموال در فقه و قانون تعزیرات سال 

 آنهاو مصادیق 

 نگارنده:

 امین حیدری زاده کیابانی

 چکیده:
شود و این مبانی با استفاده از مبانی جرایم مربوط به هتک حرمت در فقه در اهانت به مقدسات خلاصه نمی

آیات قران، ادله ســنت، دلیل عقل و اجماع قابل اســتدلال اســت و در فقه با عنوان اهانت یا توهین، هتک 

در یک 5231قرار گرفته است. جرایم مربوط به هتک حرمت در قانون تعزیرات حرمت اشخاص مورد اشاره 

سیم شخاص و جرایم هتک بندی میتق سیم کرد: جرایم هتک حرمت علیه ا سته تق توان این جرایم را به دو د

سیم می سته تق شخاص خود به دو د . جرایم هتک 5شوند: حرمت علیه اموال، که جرایم هتک حرمت علیه ا

ربایی، قاچاق انسان و جرایم جنسی به عنف تمامیت جسمانی اشخاص مانند: تهدید اشخاص، آدمحرمت بر 

و اکراه، و جرایم هتک حرمت بر تمامیت معنوی اشــخاص مانند: توهین و اقســام آن، نشــر اکاذیب هتک 

شامل می ستهمرایلات، مخابرات و یا مکالمات تلفنی را  ، تک حرمتی دیگر از جرایم مربوط به هشوند و د

شته یا  شخاص و اخذ نو سکن ا شامل هتک حرمت منزل یا م ست که  جرایم مربوط به هتک حرمت اموال ا

ــند با تهدید می ــود. این جرایم در قانون تعزیرات س ــایر جرایم با این 5231ش ــیم به خوبی از س بندی تقس

 صورت گرفته بیان نگردیده است. 

 

، هتک حرمت علیه اشــخاص، هتک حرمت علیه 5231عزیرات اهانت به مقدســات، قانون ت واژگان کلیدی:

 اموال.
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 مقدمه:
سلامی  شه در فقه دارد و در قانون مجازات ا نیز قانونگذار جرایمی را  5263مبانی مربوط به هتک حرمت ری

به عنوان مثال هتک حرمت اشــخاص از جمله: اهانت به مقدســات، توهین، جرایم جنســی و همچنین هتک 

شان حرمت  ست. که هرکدام در نوع خود شده ا ست و برای این جرایم مجازات تعیین  اموال در نظر گرفته ا

گیرند که نوع، کیفیت، میزان مجازات آنها یا در تحت عنوان جرایمی مانند جرایم حدی و یا تعزیری قرار می

ند سیعی که این جرایم داری وشروع مشخص شده یا قانونگذار آنها را تعیین نموده است. با توجه به گستره

ـــتار به تمامی ابعاد هتک حرمت بر اشـــخاص و اموال پرداخت با این وجود برخی از نمی توان در این نوش

ـــلامی  ـــتند را مورد  5263مهمترین جرایمی را که در قانون مجازات اس ایران و بخش تعزیرات موجود هس

 .دهیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداختبررسی قرار می

 

 بیان مسأله: (5
احترامی، نامه دهخدا به معنای شکستن حرمت، دریدن حرمت، بیهتک حرمت از لحاظ لغوی به نقل از لغت

سوایی، ست.بی آبرویی وبی ر صطلاح حقوقی و از منظر دکترین می عزتی ا  توان گفت که هتک حرمتدر ا

است که به موجب قضاوت یک انسان متعارف، به معنای انجام هرگونه فعل مثبت به صورت رفتار یا گفتار 

شه شخص حقیقی یا حقوقی مورد خطاب، خد صیت و اعتبار  صادیق آن مانند دار میشخ شود که برخی م

شمول تعزیر ست قذف، مانند برخی دیگر و توهین و افترا م شمول حد ا اما هتک در لغت به معنی پاره  .م

دار کردن افکار ص و اموال و اعراض آنان و جریحهکردن اســـت و در اصـــطلاح به معنی تجاوز به اشـــخا

ــت به طوری که متجاوز، ــمول کیفر مقرر در قانون جزا می عمومی اس گردد. هتک حرمت اعم از افترا و مش

ست از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه  ست. هتک حرمت عبارت ا توهین ا

ـــخاص یکی از قواعد رد میموجب لطمه به حیثیت و آبروی آن ف ـــود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اش ش

 .اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است

هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص 

ود  که شفرد قایل هستند میدار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای در افکار عمومی یا خدشه

ــت و می ــود.عنوان کلی اس ــامل قذف، توهین، افترا هم بش در نظام حقوقی کامن لا، هتک حرمت  تواند ش

هتک “ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح 

آمیز به صـــورت غیرموقت و تقریبا دائم نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهینمی” حرمت گذرا

شد، آن را هتک حرمت  ضمانت  نامند.می” پایدار“با شدت  سئله،  فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در م

 .ی اثباتی آن استاجراها و مسئله
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رود و رابطه جرایم هتک حرمت اموال و املاک غیر، از جرائم علیه شـــخصـــیت معنوی افراد به شـــمار می

ا آرامش روحی و آســـایش جســـمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره اموال افراد مورد توجه و مســـتقیم ب

شری بوده و ست. به نحوی که جهت حفظ حرمت آن تلاش در حمایت ادیان و جوامع ب شده ا های زیادی 

ی هایمال و دارای ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل،قدیمی در

شدید سیار شده بودمرگ پیش افراد مجازات ب سلام نیز .بینی  سته و دین ا شخاص به دیده احترام نگری  به ا

صی افرادالعادهاهمیت فوق شخ ست به طوریکه در ای برای حریم  شده ا قرآن کریم خداوند متعال در  قائل 

گران بدون اذن صاحب خانه منع آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دی

صومین )ع( نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک  ست و مع کرده ا

اند. های دیگران بدون اجازه صـــاحب خانه بر حذر داشـــتهاند و مردم را از تعرض به خانهاشـــخاص کرده

را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی 

های مختلف به مسئولین امر اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبتو ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته

 اند.اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرمودهاهمیت موضوع را گوشزد کرده

شخاص و ام صونیت ا شخصی م ست به طوری که امنیت  شخص ا وال افراد مکمّل امنیت تمامیت جسمانی 

شد و هیچ  ست که خانه یا منزل شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز با شامل جان و مال فرد وقتی تأمین ا

کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و 

صوص بدو شرعی ما به خ سی قرار دهد. و همچنین در منابع فقهی و  شریفات قانونی مورد بازر ن رعایت ت

 .در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است

مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار 

ـــت. الکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند؛ به همین بنابراین هیچ کس حق ندارد به م گرفته اس

سلامی جرم  ست. برای مثال تخریب اموال دیگری در قانون مجازات ا شده ا صویب  دلیل قوانین متعددی ت

ساس تخریب نه تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران  ست. براین ا شده ا تلقی و برای آن مجازات تعیین 

سبت به مرتکب خواهد سارت ن ست. این  خ ساس قانون، جرم و قابل مجازات ا شرایطی بر ا بود بلکه در 

سلامی نیز  ست. قانون مجازات ا ستگی به میزان تخریب و مالی دارد که مورد تخریب قرار گرفته ا موضوع ب

با الهام از منابع فوق و ســـوابق قانونی هتک حرمت حریم افراد و یا مال غیر را در مصـــادیق مختلف مورد 

 ار داده است.توجه قر

 

 سوالات تحقیق: (2
 الف: موضوع جرایم هتک حرمت اشخاص اموال غیر چیست؟
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 ب: آیا هتک حرمت اشخاص و اموال توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است؟

 ج: آیا در قوانین جزایی ایران و تعزیرات حمایت کامل و جامع از حریم مالکیت املاک افراد شده است؟

 هتک حرمت اشخاص واموال غیر در فقه امامیه به طور کامل پرداخته شده است؟د: آیا به جرایم 

 

 فرضیات تحقیق: (7
شخصیت افراد محل وقوع این جرم را .5 شخاص و اموال غیر، کلیه اموال و  ضوع جرایم هتک حرمت ا  مو

 شود.شامل می

 هتک حرمت اشخاص و اموال توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است. .3

سب  .2 ست و قوانین در این زمینه منا شده ا شور از اموال افراد به طور منطقی حمایت  در قوانین جزایی ک

 است

صیت افراد در فقه امامیه به طور کامل پرداخته 4 شخ . به جرم ورود غیر مجاز به املاک و تعدی به اموال و 

 باشیم.نشده است و شاهد اختلاف نظرات فراوان می

 

 اهداف تحقیق: (4
 5231فقه قانون تعزیرات سال  بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت اشخاص و اموال غیر در .5

 5231 قانون تعزیرات سال فقه و تطبیق جرم هتک حرمت در تبیین و .3

 فقه  منظر مصادیق این جرم از بررسی مبانی جرم هتک حرمت و .2

 

 پیشینه ی تحقیق: (1
شته در اجتماعات از زمان ست در ابتدای های گذ صون از تعرض بوده ا شخاص محترم و م شری اموال و ا ب

شت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن  سکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی دا امر، حق آزادی م

ضمین و  صورت دیگر ت صول و قوانین متأثر از آن، این آزادی را به  سه و ا شت. انقلاب کبیر فران صحّه گذا

ــرعی و ا جرم میتجاوز به آن ر ــت. در ایران حق آزادی برای افراد و منع هتک منازل مبنی بر قواعد ش دانس

  عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را،

وســواس و داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصــوصــی افراد را با انســان می

بینی فراوان پاس داشــته اســت. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصــومین )ع( و هم چنین در ســخنان باریک

 .های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته استپیشوایان دینی توصیه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



5 
 

ه اصرار او بر امن بودن، میزان اسلامی های مهم رهبر دینی این است کاز همین رو است که یکی از شاخصه

ست در تمامی عرصه سنجید. امام خمینی )ره( که توان شوا را  شی بودن یک پی سلامی خط م ها با معیارهای ا

در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم  آنها را تعیین نماید،

 .مسئولان را به رعایت آن فرمان داد داری کرد و همهرا پیامبرانه پاس

شده که ازجمله آن میزمینه در شته  سی  هتک ناموس و» توان بهی جرایم هتک حرمت مقالاتی نو روابط جن

این مقاله به  در باشــدصــالح عموم که ازجمله جرایم هتک حرمت اشــخاص می به قلم محمود «نامشــروع

ست.سابقه شده ا تک ه آزادی بیان و»توان به مقاله دیگری تحت عنوان می و ی تاریخی این جرایم پرداخته 

این مقاله به آزادی بیان به  که در به قلم طیبه اســدی، حقوق بشــر منظر از اروپا پیامبران در حرمت ادیان و

 .اشاره کرد عنوان یکی ازحقوق بنیادین حقوق بشراشاره شده است،

   

 روش تحقیق: (6
ست ابتدا مطالب مورد نیاز از منابع  روش تحقیق در این پایان صیفی تحلیلی ا سه مربوطنامه تو  و در جخراتا

 .گیردصورت لزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 .ای استروش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه

 برداری است.ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش

 

 تحقیق: ساختار (3
  :استسه فصل  این پایان نامه مشتمل بر

صل اول تحت عنوان کلیات و در صادیق هتک حرمت در مبانی فقهی و ف  فقه به تبیین عنوان محرمات از م

  ،دلیل عقل ،ادله ســـنت آیات قران کریم، مبانی فقهی هتک حرمت، ،تشـــخیص اهانت معیار جمله اهانت،

تمامیت جسمانی  برفصل دوم تحت عنوان جرایم هتک حرمت  در متشرعه پرداخته شده و ارتکاز اجماع و

شخاص به تهدید شخاص ا قاچاق  ،رباییآدم اخفای غیرقانونی، توقیف یا ضررهای دیگر، به قتل یا تهدید ،ا

امیت تم عنوان جرایم هتک حرمت بر فصل سوم با در اکراه پرداخته شده و جرایم جنسی به عنف و انسان و

ــخاص و ــال  اموال در معنوی اش ــام آن توهین وبه جرم 5231قانون تعزیرات س ــرن ،اقس هتک  اکاذیب، ش

 جرایم هتک حرمت علیه اموال پرداخته شده است. یا مکالمات تلفنی و مخابرات و مراسلات،
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 فصل اول:

کلیات و مبانی فقهی و مصادیق هتک 

 حرمت در فقه
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 ـ تبیین عنوان محترمات 5ـ 5
 حرام ضد حلال است و جمع آن حُرُم است. 

های ترسناکی است که ترسو در محارم آن چیزی است که خدا آن را حرام کرده است. محارم اللیل نیز مکان

 کند. ها را بر خود ممنوع میشب ورود به آن

 شود. حریم: آنچه ممنوع شده است و به آن دست زده نمی

 (22هـ .ق، ص 5454شود. )ابن منظور، و در بر روی آن بسته می حریم الدار: آنچه داخل در آن است

 (62، ص 5231حرمت: آنچه انجام دادن آن واجب و تفریط در آن حرام است. )طریحی، 

ست و باب افتعال معنای مطاوعه و اثرپذیری دارد پس آن چیزی  سم مفعول باب افتعال ا از آنجا که محترم ا

 ه حدودی برای آن تعیین شده و حفظ آن محدوده لازم است. که دارای حرمت است، چیزی است ک

 «عقاب»باشد، و اگر این منع از سوی شارع باشد در مقابل آن در لغت به معنای ممنوع می« حرام»از آنجا که 

 وجود دارد. 

شد یا از  شد، حال چه از حقوق با ست: آنچه هتک آن جایز نبا در قاموس فقهی نیز در تعریف حرمت آمده ا

عیون باشــد و... نویســنده معنای حرمات ا  را نیز آنچه قیام به آن واجب و تفریک در حق آن حرام اســت 

 (00هـ .ق، ص 5451داند. )سعدی، می

شریعت مقدس اسلام برای همه موجودات یک حرمت و حریمی قائل شده است، که بر همگان لازم است 

 در حفظ حرمت و عدم هتک آن کوشا باشند. 

یتی از حضرت صادق )ع( نقل شده که هر چیزی دارای حرمت است )لکل شی حرمه و حرمه البهائم در روا

 (06فی وجوهها( پس باید حفظ حرمت آن شود. )همان، ص 

ست. به طور مثال  ست، بیان کرده ا شرع دارای احترام ا صاحب قاموس، حریم برخی از مواردی را که در 

ــت و پنذ ذراع از هر  داند، همان طور که حریم درخت را بنا بر فقه مالکی هر طرف آن میحریم چاه را بیس

داند. ســ س حریم هر یک مقدار که منفعت درخت در آن باشــد، یا بر مبنای حنفی پنذ ذراع از هر طرف می

 (03کند. )همان، ص از چشمه، قنات، نهر و... را بیان می

 وان، احترام گیاه و جماد قابل ملاحظه خواهند بود. با مراجعه به مجامع حدیثی و کتب فقهی نیز، احترام حی

دارد.  وجود« باب حقوق الدابۀ المندوبۀ و الواجبه»های حدیثی با عنوان به عنوان مثال باب مجزایی در کتاب

ـ .ق، ص  5426)حر عاملی،  در بحث تیمم این عبارت آمده است: « المنتهی»( و یا همچنین در کتاب 430ه

( که عبارت واضح 32هـ .ق، ص  5453ه او حیوان محترم او بهائمه ساغ له التیمم. )حلی، لو خاف علی رفیق

توان های دیگر آن مییا قسمت 551، ص 1در حقوق حیوان است و یا مشابه عبارت را در کتاب جواهر، ج 

 یافت. همچنین است احترام گیاهان یا جماد. 
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شی حرمۀ»به طور کلی با توجه به روایت  سلام هر چیزی دارای ک« لکل  ست که در دین مبین ا ضح ا املاً وا

 احترام است. 

شد که، هیچ گاه فقها برای اثبات حرمت اهانت به اما اگر به کتاب شاهده خواهد  شود م های فقهی مراجعه 

ـــک نکرده اند. به عنوان مثال در ادامه حدیث مورد « هتک محترمات»یکی از موارد مذکور، به قاعده  تمس

الا، آمده است که حرمۀ البهائم فی وجوهها. در این قسمت تمامی علما بر حفظ چهارپایان، و این که اشاره ب

ها نباید ضربه زد، اتفاق دارند، ولی این را از باب قاعده هتک ندانسته اند. همچنین در این باره به صورت آن

. بعضــی حفظ حرمت دابه را که در صــورت تخطی از آن آیا این امر موجب عقاب اســت نیز اتفاقی نیســت

 (231هـ .ق، ص 5454دانند. )مجلسی، ها و امثال آن میعدم مشقت شدید و علوفه دادن به آن

ــوال که، احترام نان و حبوبات و هتک احترام آن ــخ به این س ــیدکاظم یزدی در پاس ها چه حکمی مرحوم س

ـ5451رام است. )طباطبایی یزدی، ها حگوید: وجوب احترام معلوم نیست بلکه هتک حرمت آندارد؟ می  .ه

 (42ق، ص 

شامل بنابراین می شته، و  سیع دا سلام دایره و توان از مجموع آنچه آمد، نتیجه گرفت که محترمات در دین ا

ـــود، اما در بحث حرمت هتک، تمامی آنحیوان و جماد و گیاه و... می ها جای ندارند. بلکه فقط مواردی ش

ـــما ا »یا « نقرآ»یا « کعبه»مانند هتک  ـــته و مابقی از این بحث « مؤمن»و « دائمه»و « انبیا»، «اس   قرار داش

ـــت نهایتاً، در خارج اند یا این که با توجه به فتاوی علما و آثار علمی، این تعداد از محترمات قدر متیقن اس

سایر محترمات را دربرمی گیرد مورد تردیداین که آیا این دایره وسعت پیدا می ست، و قاعده برائ کند و  ت ا

 جاری خواهد بود. 

 توان نتیجه گرفت: پس از این مطلب می

 ـ احترام دارای مراتبی است و هتک آن در همه مراتب مستلزم حرام نیست. 5

ـــ آنچه هتک آن موجب حرمت است، آن دسته ای از محترمات اند که در واقع بتوان نام مقدس بر آن3 ها ـ

 نهاد. 

به معنای پاک شده است، و فقط یک موجود در عالم قدوس است و آن وجود باری تعالی « مقدس»توضیح: 

یابد، و مانند او حفظ حرمتش واجب و هتک است، و هر آنچه به شکلی به او وابسته باشد، از او قداست می

 آن حرام است. مانند: کعبه، قرآن، انبیا، اهل بیت )ع(، مؤمن و... 

کافر هیچ حرمتی ندارد، همان گونه که زید به عنوان زید تقدس ندارد، ولی هرگاه در مقام ایمان  بدیهی است

 است. « ایمان»باشد، محترم و در غیر این صورت قابل احترام نیست. پس معیار در قداست 

صدوق ربای اهل ذمه را حلا ضی و  سیدالمرت شیخ مفید،  سانی مانند  زای دانند. )میرل میبه همین جهت ک

ـــ5452قمی،  سیدکاظم یزدی هتک نعمت( به همین نحو می62ق، ص  .هـ ها را حرام، ولی توان گفت: اگر 
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ــت که آنها را لازم نمیاحترام آن ــوعیتی اس ها اهانت به ها دارند، بلکه چون اهانت آنداند، نه از باب موض

ـــت، و اهانت به نعمتنعمت ـــت، پس هتک آنهای الهی اهانت به ذات اقدس اهای الهی اس ها جایز وس

ـــد. در یک قاعده کلی مینمی ـــات را این گونه تعریف کرد: هر چه هتک آن به هتک ذات باش توان مقدس

مقدس خدای متعال بازگردد، و چه این مورد از موارد ذکر شده در مقدسات باشد چه نباشد. از سویی موارد 

شده قدر متیقن ما می شد، و یقیناً هتک آنذکر  شمرده ها هبا سایر موارد که در دین محترم  ست. در  تک او

ــک واقع می ــده اند مثل جماد، یا بهائم، یا گیاهان، همان طور که آمد در نهایت مورد ش ــود پس برائت ش ش

 جاری خواهد بود. 

شریفه که امر به تعظیم حرمات ا  می ساین تعریف در آیات قرآن کریم نیز مؤید دارد. مانند آیه  وره دهد. )

 (22ذ، آیه ح

ست  شتنش واجب و هتک آن حرام ا شته اند: آیه مبارکه آنچه بزرگدا سرین در ذیل آیه فوق بیان دا غالب مف

 (522، ص 5233شود. )طبرسی، را شامل می

ـــی بین جعفر )ع( آورده، که می ـــیر البرهان ذیل این آیه، روایتی از امام موس  2فرمایند: حرمات ا  در تفس

 ن واجب، و هتک آن مستلزم شرک به خداست: اند که حفظ آدسته

 ـ هتک حرمت الهی در بیت ا  الحرام. 5

 ـ هتک حرمت کتاب خدا در تعطیل و ترک عمل به آن. 3

 (005ق، ص  .هـ5456سول و امام )ع(. )بحرانی، ـ هتک حرمت کسانی که واجب الاطاعه هستند از ر2

داند. ( به )معرفه( ا  را باعث افاده عموم میدر تفســـیر خویش اضـــافه حرمات )جمع« شـــریف لاهیجی»

ــریف لاهیجی،  ــته و تعظیم حرمات را « طیب»( مرحوم 504، ص 5232)ش ــداق اتم دانس این موارد را مص

 (361، ص 5203اطاعت فرامین و ترک معاصی دانسته است. )طیب، 

سید که، حربا کنار هم قراردادن مجموع این نظرات می شوند، توان به این نتیجه ر شته  ماتی که باید بزرگ دا

     شــوند، بلکه تعدادی خاص از آن را در برشــامل همه آن چه که در شــریعت دارای احترام هســتند، نمی

 گیرد. می

 کند: مرحوم کاشف الغطا همان گونه که قبلاً نیز ذکر شد محترمات را به سه دسته تقسیم می

ـــ اول دسته ای هستند که هتک آن5 ها شود، اگر هتک عالماً و عامداً صورت پذیرد، و آنفر میها باعث کـ

گرچه مختص به خدا « صــفات ایشــان»و « اســما ا »، «کتابت قرآن»، «پرده آن»یا « ســنک کعبه»عبارتند از 

و « تهگرف ها قرارهایی که نام خدا بر آنلباس»و « هااسما  آن»و « کتب انبیا »)ص( و « اسما  پیامبر»نباشد، و 

نگشتری که ا»، البته اگر قصد اهانت داشته باشد، و نیز «زمزم»مثل « کنندآبی که به قصد شفا با آن غسل می»

و امثال آن « ادعیه»و « زیارات»و « کتب احادیث»و احتمال دارد که «. بر روی آن عبارتی از محترمات باشــد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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شند. همچنین  سما  ائمه )ع(»نیز به محترمات ملحق با ضی پارچه»و « ضرایح»و « تربت کربلا»و  «ا های بع

مربوط است. مسأله مذکور به دلیل اولویت این اهانت نسبت سب و « حرم ائمه )ع(»و سایر آنچه به « مربوط

سب و طعن موجب ارتداد می ست. )یعنی وقتی  شتر طعن ا شدتش بی شود، به طریق اولی چنین اهانتی که 

 است موجب ارتداد خواهد بود.( 

ــف الغطا  در این مرحله، بحث  ــوب و را مطرح می« اظطرار»مرحوم کاش ــطر بین مغص کند که اگر فرد مض

محترم باشد مغصوب را برگزیند، این در صورتی است که محترم از محترمات شدید باشد. )نتیجه آن که او 

 نیز قایل به وجود درجات برای محترمات است.(

ــ دوم دسته ای از محترمات هستند ک3 ها باعث گناه به غیر از کفر شود، و آن استفاده کردن یکی ه هتک آنـ

از موارد بالا، به قصد شفا و به غیر قصد اهانت است. او در این قسم نام بزرگان صحابه، شهدا مانند حضرت 

 داند. ابوالفضل )ع( و سایر شهدای کربلا را در صورت عدم قصد شفا ملحق می

ـــ دسته سوم محترماتی که ه2 تکشان باعث گناه نشده، ولی کراهت دارد. مانند استنجا  با مقداری از قبول ـ

مؤمنین یا مقابل آن و آنچه به عنوان تبرک از لباس علما و صلحا و سادات اخذ شده است. این حکم چه به 

شدیدتر  صورت اولی حکم  ست، اگرچه در  صابت و کثیفی این موارد و چه در غیر آن جاری ا صورت ا

 ود. خواهد ب

شغال دان ست، پس آنچه احترام ندارد، مثل آ صف احترام و عدم حرج ا صول و هایی که در قاعده کلی: ح

 برند. صحرا وجود دارند، برخلاف اماکنی که خاک آن را برای شفا می

ستنجا  با خاک  شده، و نیز ا شته  ستحاله پیدا کند، مثلاً در آب یا خاک یا خلا  و... حرمت بردا اگر محترم ا

هــــ .ق، 5422ها حرام نیست، و دلیل آن قاعده لاحرج است. )نجفی، ص حرم یا کربلا و... برای ساکنین آن

 (543 ص

 نکات قابل توضیح: 

 ـ وقتی شی محترم استحاله پیدا کرد، تغییر هویت داده و از دایره محترم خارج است. 5

س3 شد، و تق ست که بیان  سیم بدنی نیز حول همان محوری ا صد فرد یم آنــــ این تق شتر از جهت ق ها بی

 باشد )تقسیم اول و دوم(کننده میاهانت

شف الغطا»مؤید مطلب کلام دیگری از  ست: هر مکانی که باعث هتک « کا ست که در احکام تخلی آورده ا ا

نا ننده آشکحرمت اسلام شود، مثل بیت الحرام، قرآن و یا قبر پیامبر )ص( اگر عامداً به صورتی که فرد اهانت

 (522به اهانت باشد، کافر و حکم مرتد در مورد جاری است. )همان، ص 

است « حرمت اسلام»شود معیار در مورد هتک حرمت مقدسات واحد است، و آن، همان در نتیجه روشن می

شود. برخی در ذیل قاعده در تعریف محترمات آورده اند: منظور از که می شامل  صادیق متعددی را  تواند م
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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آن چیزی است که در دین دارای احترام و نزد خدا دارای شأنی باشد با توجه به اختلاف مراتبی که  محترمان

 (362هـ .ق، ص 5456دارد. )بجنوردی، 

 شود:از عبارت فوق چند مطلب دریافت می

 ـ هر چه محترم است شامل قاعده نیست بلکه باید شأنی نزد خدا داشته باشد. 5

 بی است. ـ احترام نیز دارای مرات3

هنده دتواند تضییق کننده دایره محترمات باشد، چه بسا بتواند توسعهنتیجه آن که این معیار همان طور که می

شکلی هتک  شود و به طور کلی با خدای متعال در ارتباط بوده، و به  سلام  شد، و هر چه باعث هتک ا هم با

 آن به خدای متعال بازگردد، حرام است. 

شد هتک تمامی متعلقات آن نیز حرام می شی حرام با سلماً وقتی یک  شود. مثلاً اگر هتک مؤمن بنابراین م

 حرام است، هتک اول و مال و آبرو و سایر متعلقات او نیز حرام خواهد بود. 

 

 ـ اهانت5ـ 5ـ 5

ذلت و حقارت است.  اهانت از نظر لغت، مصدر فعل اهان ـــ یهین بوده، و اصل فعل اهان )ه و ن( به معنای

های استهزا  و استخفاف مهانت که به معنای ذلت و ضعف است، از آن گرفته شده و اهانت یکی از صورت

 (426هـ .ق، ص 5454باشد. )ابن منظور، می

در اصــطلاح امر خارق العاده ای که از دســت مدعی دروغین نبوت )چون مســیلمه کذاب( صــادر شــود را 

 (231هـ .ق، ص 5425اهانت گویند. )محمود، 

شکافتن و پاره  ست. همچنین هتک به معنای  صود ا سلم معنای لغوی اهانت مق صورت م در این بحث به 

 (622هـ .ق، ص 5421کردن یک چیز تا درون آن معلوم گردد، بیان شده است. )فیومی، 

 

 ـ تقسیم امور موجب اهانت5ـ 5ـ 5ـ 5

 کند: مرحوم ملااحمد نراقی امور موجب اهانت را به دو دسته تقسیم می

 ـ آن که مطلق اهانت است مثل سب.5

 (322کند. )همان، ص ـ آن که گاهی موجب اهانت است، و گاهی نیست، و با قصد فرد تغییر می3

 بندی کرده است: صاحب عناوین نیز این گونه تقسیم

اشد، چه فعل از افعال موضوع در اهانت باشد مثل انداختن قرآن در نجاست، ـ اگر فرد قصد اهانت داشته ب5

 شود. و چه از این گونه افعال نباشد، در هر دو صورت چون قصد فرد اهانت است، اهانت حاصل می
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ــــ آن که فعل متمحر در اهانت باشد، ولو فرد قصد اهانت نکرده باشد، الا این که خلاف آن ثابت شود. 3

 (111هـ .ق، ص 5453ع به عدم قصد اهانت شود. مثل از بین بردن مسجد برای تعمیر( )مراغی، )یعنی قط

 شود: از مطالب فوق چند نکته برداشت می

 یابد. ـ اهانت از امور قصدی است که، با قصد فرد تحقق می5

ـــ اهانت از امور قصدیه است ولی فعل متمحر چون قصد نوعی بر اهانت است کشف اهانت می3 شود ـ

 مگر خلافش ظاهر شود. 

 لازم است برای روشن شدن مطلب، تا حدی در عناوین قصدی بحث شود: 

 گوید: همان طور که در بحث تعبدی و توصـــلی ذکر کردیم افعالی که متعلق تکالیف قرارمرحوم نائینی می

 گیرند بر دو قسم است: می

 ضرب یا قتل.  ـ آن که محقق شدن آن در خارج، متوقف بر قصد نیست مثل5

صد در خارج محقق نمی3 ست و بدون ق صد ا شود. مثل تعظیم و ـــــ آن که تحقق آن در خارج متوقف ق

 (126توهین. )همان، ص 

سأله  شرح م سأله که « عروۀ الوثقی»کتاب  21مرحوم محقق خوئی نیز در  سی »پیرامون این م اگر فردی از ک

 ، آورده است: «مل آید که او عمر استبه ظن این که زید است تقلید کند س س کاشف به ع

صد منتفی می شکلی که با انتفای ق ست به  صدی ا ن شود. ایدر این گونه موارد، گاهی اوقات امر از امور ق

شکلی که  ست به  صدی ا صدی گویند. مثل تأدیب یا هتک، و گاهی از عناوین غیرق گونه امور را عناوین ق

ر رود و این خود درسد، و گاهی با تعلق قصد به آن به خطا مییگیرد و به حق مگاهی قصد به آن تعلق می

 یابد. امور اعتباری و تکوینی خارجی تحقق می

س س به گمان این که دخول وقت  ست،  ضا ا شغول نماز ق صدی با مثال به فردی که م س س برای امور ق

او باطل است، چرا که وقت گوید نماز ادای شود، میخواند پس خلاف آن کشف میحاصل شد، نماز ادا می

صل نبوده و نمی ضا از نماز نکرده بود، حا صد ق سوب کرد زیرا او ق ضا مح شده را ق توان آن نماز خوانده 

 ( و نیز در نهایۀ التقریر در تعریف عناوین قصدی آمده است که: 220هـ .ق، ص 5450)خویی، 

صورت آن همراه با صرف اتیان به مجرد  ست که  صدی آن ا صد آن عمل  عناوین ق غفلت از عنوان و عدم ق

 شود. منعقد نمی

، ص 5، مجمع الفائده، ج 35، ص 1با توجه به مطالب بالا و نیز مراجعه به منابعی چون مهذب البارع، ج 

و... مشــخص  513، ص 6، مصــباح الفقاهه )مکاســب(، ج 223، ص 54، مدارک عروه )اشــتهاردی(، ج 63

صدی بمی ست. اما ق صد ا ست که تحقق آن دایر مدار ق صدی ا ودن آن به دو شود که، اهانت نیز از امور ق

 شود و آن که نوعاً اهانت است در اصطلاح متمحر در اهانت گویند. قسم قصد شخصی و نوعی تقسیم می
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 ـ معیار تشخیص اهانت 2ـ 5ـ 5ـ 5

توان تشخیص داد که این فعل اهانت است، دیگری نیست؟ چه بسا ظاهر برخی از افعال در مدح از کجا می

شود. بدین جهت ضروری است که روشن ها اهانت برداشت میاز آن و ستایش است، ولی در بعضی شرایط

 بشود، معیار و میزان در تشخیص این موارد چیست؟ 

 برای فهم این مطلب، ابتدا لازم است عبارت برخی از بزرگان را در کتب فقهی مرور کرد: 

ـــ مرحوم محقق کرکی در 5 سائل»ـ سوال که اگر مرد موقر « ر سخ به این  و با ایمان و فاضل در خود، در پا

ــوب می ــت، و احترام مؤمنین به او احترام به دین محس ــود، و علوم دینی، که رأس اهل زمانه خویش اس ش

شکل که آن عالم  س س عمَری به او احترام نکند، بدین  شد، مثل قیام و...  صر با احترام، منوط به عرف آن ع

احترام کند، نکند، و هر آن که در مجلس عمرو حضور توانست او را از کنار عمرو عبور کند در حالی که می

 داشت را نیز، منع از احترام کند، آیا چنین فعلی اهانت مؤمن است و تعزیر دارد یا خیر؟ 

سخ می ست، عادتاً محقق پا شده، و لازمه آن اهانت به دین ا دهد: اگر این حرکت در عرف اهانت محسوب 

 (525ق، ص  .هـ5454ی، او را تعزیر کند. )کرک تواندحاکم می

داند و این اکراه را بنا بر اختلاف در بحث رجوع به قاضی جور، شرط اکراه را لازم می« مسالک»ـ شهید در 3

 (555ق، ص  .هـ5452داند. )شهید ثانی، انت میاحوال مردم، در میزان احتمال اه

در بحث طلاق اکراهی، اکراه را بنا بر هر فرد، مختلف دانسته زیرا تحقق اهانت یا « کشف اللثام»ـ صاحب 2

 (0ق، ص  .هـ5456داند. )فاضل هندی، میعدم آن را متفاوت دیده، و معیار آن را عرف 

بات اهانت بنا بر اختلاف گوید: اثداند، و میـ در الانوار اللوامع نیز، معیار اکراه در طلاق مکره را عرف می4

 (315هـ .ق، ص 5425طبقات مردم متفاوت است. )بحرانی، 

هنگامی که بحث از حرمت دخول جنب و حائر به مشاهد « مصباح الفقیه»ـــ مرحوم آقا رضا همدانی در 1

ر، یکند، در مورد این که آیا این حکم در مورد بیوت ایشان در زمان حیاتشان نیز جاری است یا خمشرفه می

ها در زمان ها اســت، مشــمول بیوت آنگوید: از آنجا که این حرمت که در زمان کنونی برای مضــاجع آنمی

ست، پس ورود به خانه آن شان نبوده ا صاحب کتاب دلیل ها نمیها باعث هتک حرمت آنحیات س س  شود، 

یان می ـــتبر این موضـــوع را چنین ب که با اختلاف احوال و  کند که: اهانت و تعظیم از امور اعتباری اس

 (325کند. )همان، ص ها، تغییر میاشخاص و زمان

شود که، معیار و میزان در تشخیص اهانت، در هر دوره زمانی، عرف از مجموع این اقوال چنین برداشت می

 به وضوح مشخص است. « مصباح»غالب در آن جامعه است، به طوری که این مطلب از گفتار صاحب 

 در حد امکان کالبد شکافی شود. « عرف»مطلب لازم است که مفهوم  برای درک این
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 ـ تعریف عرف 5ـ 2ـ 5ـ 5ـ 5

 آنچه بین مردم چه در عادات و چه در معاملات شناخته شده است، عرف گویند. 

 گویند: آنچه نفوس به وسیله عقل بر آن استقرار یابند و وجدان آن را قبول کند. حنفیه عرف را چنین می

ستعمل در غیر معنای لغوی را عرف میشافع سعدی، ی: لفظ م شد. ) شده با شارع اخذ ن داند، که از کلام 

 (346هـ .ق، ص 5451

 عرف چنین تعریف شده است: « معجم اصطلاحات»در 

صطلاح:  سان خاص را عرف نگویند. و در ا ست، اما عادت جاری نزد ان عرف، عادت جاری در بین مردم ا

 (02کند. )همان، ص یابند و وجدان آن را قبول میبه آن استقرار می آنچه نفوس از نظر عقل

رســد این تعاریف کامل و همه جانبه نباشــد، زیرا شــهادت دادن عقل و وجدان ســالم در تعریف به نظر می

ست، به این دلیل که اولاً عرف با زمان یابد، و چیزی که عقل یا های مختلف تغییر میها و مکانعرف غلط ا

 ان سالم بدان شهادت دهند قابل تغییر نخواهد بود. وجد

شود، ولی چیزی که وجدان سلیم بر تقسیم می« صحیح و فاسد»ثانیاً به شهادت همه علما، عرف به دو قسم 

 (421ق، ص  .هـ5435شود. )طباطبائی حکیم، نمین شهادت دهد فاسد آ

 توان تعریف صحیح از عرف را عبارت دانست از: پس می

ـــکلی که متکلم  آنچه ـــایر معاملات بر آن قرار گرفته، و به ش عادت مردم در خرید و فروش، و اجاره و س

 (556هـ .ق، ص 5435تواند کلام خود را با اعتماد بر ان مطلق بیاورد. )مغنیه، می

 بعضی از معاصرین نیز در تعریف عرف آورده اند: 

کنند، از افعال یا اقوالی که بین د، و بر آن ســیر میعرف عبارت اســت از هر آنچه که مردم به آن عادت دارن

شارع در آنآن صی از  ست که ن سائلی ا شیوع دارد. عرف مرجع در م سبحانی، ها  شد. ) شته با ها وجود ندا

 (506هـ .ق، ص 5456

 علامه طباطبایی نیز کلمه عرف را چنین معنا کرده اند: 

سیره سنن و  سند، به خلاف آن اعمال نادر ها را میعقلای جامعه آنهای جمیل جاری در جامعه، که آن  شنا

 (463، ص 5234کند. )موسوی همدانی، و غیر مرسومی که عقل اجتماعی انکارش می

 

 ـ انوع عرف5ـ 5ـ 2ـ 5ـ 5ـ 5

باشــد. گاهی عرف به عام و شــود. این تقســیمات از جهات مختلفی میعرف به اقســام مختلفی تقســیم می

 شود که عبارت اند از: خاص تقسیم می
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کنند و با اختلاف زمان و مکان تغییر ـ عرف عام: آن است که عامه مردم اعم از عالم و جاهل بر آن سیر می5

 کند. می

 قط در یک گروه خاص مثلاً فقها فقط مطرح است. ـ عرف خاص: عرفی است که ف3

 و از جهتی به عملی و قولی و آن عبارت است از: 

 دهند. ـ عرف عملی: فعلی است که مردم انجام می5

ـــ عرف قولی: به عرفی گفته می3 شود که معنای کلام در نزد مردم باشد، چه بسا کلام در عرف، متفاوت با ـ

 کند. هل عراق که ولد را فقط در پسر استعمال میمعنای لغوی باشد. مثل قول ا

 و از سوی دیگر عرف را به صحیح و فاسد تقسیم کردند و منظور از عرف صحیح و فاسد عبارت است از: 

 ـ عرف صحیح: آن است که مخالف شرع نباشد. 5

 (423هـ .ق، ص 5435ـ عرف فاسد: عرف مخالف شرع است. )طباطبایی حکیم، 3

 

 ـ فرق عرف با عادت 2ـ 5ـ 2ـ 5ـ 5ـ 5

عرف اعم از عادت است، چه بسا عرف باشد ولی عادت نشده باشد پس اگر آن عرف ادامه پیدا کند چه بسا 

 به عادت تبدیل شود. 

ضرورت التزام به  شته اند که: عرف دربردارنده درک عمومی به  اما برخی بین عرف و عادت چنین فرق گذا

ـــت، ولی عادت، انگ یزه ای جز انس به آنچه مردم به آن عادت کرده اند، ندارد. حال فرق عمل متعارف اس

کند که درک عمومی به ضــرورت التزام وجود داشــته باشــد یا نه، پس عادت از این جهت اعم از عرف نمی

 باشد، و نسبت بین آن دو، عموم و خصوص مطلق است. می

سبت میان  ست، و هیچ تفاوتی میان عرف و در برابر این دیدگاه، برخی بر این باورند که ن ساوی ا این دو ت

 عادت وجود ندارد، و یکی اعم از دیگری نیست. 

ــت، و نمی ــبت میان این دو، تباین اس توان پذیرفت که این دو در برخی موارد گروهی دیگر گفته اند که نس

ت و از این رو کنند، زیرا عرف به اقوال اختصـــاص دارد، ولی عادت مختص افعال اســـتلاقی و اجتماع می

 (346هـ .ق، ص 5452شوند. )ساعدی، تباین دارند، و هرگز با هم جمع نمی

 

 ـ فرق عرف و اجماع7ـ 5ـ 2ـ 5ـ 5ـ 5

صر و یا مجتهدان آن ست. )طباطبایی در اجماع، اتفاق همه اهل ع سلوک اکثر ا ست، در حالی که عرف  ها ا

 (426هـ .ق، ص 5435حکیم، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



16 
 

 رف و سیره ـ تفاوت ع4ـ 5ـ 2ـ 5ـ 5ـ 5

ها هم کاملاً روشن است که بین سیره، و عرف اختلاف است، زیرا سیره اگر سیره عقلا باشد باید شارع با آن

ها در آن معنا نداشت، پس حجت نخواهد مسلک باشد، و اگر سیره از اموری بود که هم مسلکی شارع با آن

ست باید به عصر معصوم )ع( برسد شرعه ا سیره مت شد. در  بود. اگر هم  صورت، ن ذیرفته با و ردعی از آن 

 (562، ص 5201غیر این صورت حجیت ندارد. )مظفر، 

در حالی که در عرف، رسیدن به عصر معصوم )ع( یا تایید ایشان دخالتی ندارد، زیرا عرف در هر دوره متغیر 

مگر آن که به طور عموم  ها نیست.ها و مکانهای مختلف بنابر تغییر زماناست، و امکان تایید شارع از عرف

شارع  سیره که بدون تایید  ست برخلاف  شرط نی شارع در عرف  سلماً تایید  شارع عرف را تایید کند ولی م

 یابد. حجیت نمی

 

 ـ رابطه عرف با احکام شرعی 1ـ 5ـ 2ـ 5ـ 5ـ 5

باشــد که به نوعی رابطه فقه را با زمان و مکان رابطه عرف با احکام شــرعی از مباحث دقیق و جدی فقه می

شخص می ست در میان فقهای عظام بحثنیز م ستنباط احکام مؤثر ا  هایسازد. این که چه میزان عرف در ا

 متفاوتی شده است. 

سبحانی می شرع، مفاهیمی آیت ا   ست لکن گوید: گاهی اوقات در  ضوع برای احکام ا وجود دارند که مو

ست یا خیر به عر صادیق ا ست. در این مواقع برای فهم این که آیا از م صادیق آن مجمل ا ف رجوع برخی م

 (562ق، ص  .هـ5456کنیم. )سبحانی، می

خواهد آمده است که آنچه را شارع مقدر به اندازه ای نکرده است، حاکم در آن عرف « تسهیل المسالک»در 

 (6ق، ص  .هـ5424بود. )شریف کاشانی، 

 نویسد: به دسته بندی عرف پرداخته و می« اصول مقارن»صاحب 

ـ آنچه که از حکم شارع استکشاف شود، ولی نصی در آن وجود نداشته باشد، مثل عقد فضولی. لازمه این 5

 د. عرف آن است که، به زمان معصوم )ع( بازگردد و از سوی او تأیید شده باش

 ـ آنچه که شارع فهم آن را منوط به عرف کرده است مثل صعید. 3

 ـ مراد متکلمین از کلامشان، حتی مراد شارع. 2

افزاید عرف در مورد اول، مناط حکم نیست، بلکه این تأیید شارع است که مناط قرار گرفته است. س س می

شود تا صغری کلام بلکه نهایت باعث می اما در دو مورد دیگر از آن جهت که خود مناطی برای حکم نیست

 (4ـ0هـ .ق، ص 5435گیرد. )طباطبایی حکیم، باشد، پس اصل نیست و در عرض سایر اصول قرار نمی

 گوید: علامه مغنیه در این باره می
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شد، مگر آن که عادت و عرف شود که عرف، نمیملاحظه می شریع با صادر ت صدری از م تواند به تنهایی م

 در صورت تأیید او، که در این صورت نیز دیگر عرف مبنا نیست بلکه تقریر شارع است.  زمان شارع

شرع اما عرف می صی در  ست که حقیقت خا ضوعاتی ا شخیص دهد، و این در مو ضوعات را ت تواند مو

 نداشته باشد. مثلاً شارع گفته است لاضرر و لاضرار، تشخیص ضرر با عرف است. 

ـــ س می به تعبیر اس ید:  به عرف رجوع میگو یه  هات حکم ـــب هات صـــولیین در ش ـــب نه در ش              کنیم، 

 (556ق، ص  .هـ5435موضوعیه. )مغنیه، 

 نکات قابل تأمل: 

تواند صغریات قیاس را تشکیل دهد ولی هیچ گاه در اولاً معلوم است که مراد مصنف آن است که، عرف می

رسد، زیرا در شبهات کم آخر، قول او به نظر صحیح نمیمقام کبری قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر در ح

تواند تشخیص دهد؟ در حالی که در شبه حکمیه مثلاً شک در حرمت یا حلیت فلان شی ، عرف چگونه می

تواند تشخیص دهد. )وا  موضوعی مثلاً خمر حرام است اما آیا آب جو در حکم آن است یا خیر عرف می

 العالم(

 

 ـ ادله حجیت عرف 6ـ 5ـ 2ـ 5ـ 5ـ 5

غالب علما بر حجیت عرف اذعان دارند و طریق مختلفی را بر حجیت آن بیان نمودند. در ذیل به برخی از 

 شود: این دلایل اشاره می

ـــ سیره فقها از ابتدا تاکنون در تشخیص اطلاقات الفاظ و تشخیص صدق آن5 بر  ها بر افراد مفاهیم، متکیـ

 یر از همین دلیل وجود نداشته باشد، برای حجیت عرف کافی است. عرف بوده است. اگر دلیلی غ

سیار بالا بوده است.  سیره علما بر حجیت عرف در دو مورد مذکور بوده، و ابتلا  بر موضوع آن نیز ب جریان 

 .هـــ5426ندی را بگیرد. )کوه کمری، اگر کار صحیحی نبود بر شارع )امام )ع(( لازم بود که جلوی چنین رو

 (12صق، 

ــ سیره پیامبر و ائمه )ع( بر تبعیت از عرف بوده است، که از این طریق روایات آن3  ها به دست آمده است.ـ

یل بر حجیت آن آن که این خود دل ند،  یاری از موارد طریقی غیر از طریق عرف معرفی نکرده ا ـــ   ها در بس

 (15است. )همان، ص 

 

 ـ تعارض عرف با لغت 3ـ 5ـ 2ـ 5ـ 5ـ 5

ــخ در تعارض ــؤال پاس ــولیین به این س ــت چرا؟ فقها و اص های حقیقت عرفیه و لغویه، کدام یک مقدم اس

 متعددی داده اند: 
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. شود، مگر قرینه ای باشداگر تعارض با یکدیگر داشته باشند، عرف مقدم است، و از آن روی گردانیده نمی

ــ5425گیرد. )بحرانی، ر بر مید دلیل روایات موجود در مورد مثلاً وصیت به شمشیر که غلاف را نیز ق،  .هـ

 (203ص 

ــهید، معیار در احیا  موات را عرف می ــتناد کرده اند: مثلاً ش ــیاری از موارد اس داند و یا علما به عرف در بس

به ع ند. همچنین تعیین نفقه زوجه را  یان کرده ا ـــک را عرف ب یه، معیار در کثیرالش ند. )مغن گذارده ا رف وا

 ها تفصیل نوشته را در پی خواهد داشت. ( و بسیاری از موارد دیگر که ذکر آن254ق، ص  .هـ5435

شد عرف نمی شارع همان طور که بیان  ضوعاتی که  صدر احکام قرارگیرد، ولی تعیین مو تواند به تنهایی م

رف تعریفی از آن ارائه نکرده، بر عهده عرف اســت. در بحث حاضــر نیز چنین اســت که حکم حرمت از ع

 شود، ولی تعیین موضوع اهانت بر عهده عرف است. برداشت نمی

 حال باید این پرسش را پاسخ داد که، از بین انواع عرف کدام عرف مقصود است؟

شود، عرف صحیح، و نه فاسد است و از سویی بنابر موارد عرف، به طور مسلم عرفی که در اینجا بحث می

صود می شد.گاهی عام و گاهی خاص مق ست در مثلاً، در بحث توهین با های لفظی، قطعاً ملاک عرف عام ا

های هنری و سایر مباحث تخصصی، تشخیص توهین بودن یا نبودن، حالی که در مجادلات سیاسی یا بحث

 منوط به عرف خاص همان رشته است. 

صورت گلا سه را به  شاه وقت فران شارل فیلی ون چهره لویی فیلیپ پاد سده نوزده  ی کرد. بی طراحدر نیمه 

وی در دادگاه گفت: در محدوده کاریکاتور ممکن اســت صــورت یک انســان را گاه به یک گلابی و گاه به 

حکوم نمود؟ توان میک فرم دیگر شبیه دانست. آیا این طرح گلابی که به چهره لویی فیلیپ شبیه است را می

 رد. یا برعکس چهره شاه را به واسطه شباهت به گلابی باید محکوم ک

ـــط دادگاه 6222اما توجیهات او مانع از پرداخت جریمه  ـــت او به مدت شـــش ماه توس      فرانکی و بازداش

 (21، ص 5262نشد. )شجاعی، 

 توان برداشت نمود: چند نکته مهم از این مطلب می

شخیص، باید به عرف 5 ست. از این روی برای ت سه، گلابی مظهر حماقت بوده ا شور فران ــــ بنابر عرف ک

 همان مکان یا زمان رجوع کرد. زیرا شاید این مطلب در عرف سایر مناطق اهانت نباشد. 

ـــ تشخیص گلابی در صورت کاریکاتور، امر واضحی نیست تا تمامی عوام توان تشخیص داشته باشند، 3 ـ

 که فقط اهل همان هنر توان فهم مطلب را خواهند داشت. بل

نکته آخر در این بحث آن است که فرقی بین عرف قولی یا فعلی نیست، و از هر کدام اهانت برداشت شود 

 برای صدق حکم کافی است. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



19 
 

 ـ قبح اهانت ذاتی یا اقتضایی7ـ 5ـ 5ـ 5

 و قبح مختصری بحث شود.  قبل از وارد شدن به این مطلب، لازم است حول مفهوم حسن

 حسن و قبح سه معنا دارند: 

گویند، اگر گفته شود علم حسن است زیرا باعث یک کمالی در اول: مطلق کمال یا نقص را حسن و قبح می

سان می شد. در این معنا بین ان سان خواهد  ست زیرا باعث یک نقصی در ان شود. همان گونه که جهل قبیح ا

 . هیچ گروهی اختلاف نیست

دوم: به معنای مناســـبت با نفس آدمی، و آن که نفس از آن لذت برد. مثل یک منظره زیبا یا صـــدای زیبا یا 

غذای لذیذ و... در مقابل آن قبح است، مثل یک چهره زشت و صدای نامناسب یا غذای نامطبوع. البته دایره 

شد، و سب نفس نبا سا یک فعل در ظاهر منا ست و چه ب سترده ا سود نفس این معنا گ لی چون نتیجه آن به 

است، در این تعریف در شمار حسنات باشد مثل دارویی که بسیار تلخ و نامطبوع است، ولی چون نتیجه ای 

 شود. در این معنا نیز اختلافی وجود ندارد. مفید دارد حسن محسوب می

در  دانندرا شایسته میشود. یعنی حسن آن چیزی است که عقلا فعلش سوم: به مطلق مدح یا ذم اطلاق می

شــود. این همان مقابل قبیح اســت که انجام آن فعل در نزد عقلا ممدوح نیســت، و فاعلش مورد ذم واقع می

ست که آیا عقل توان حکم کردن بر حسن یا قبح  سایرین مورد اختلاف ا شاعره و  ست که در بین ا معنایی ا

 (336، ص 5201را دارد یا ندارد؟ )مظفر، 

 شود: ود به سه قسم تقسیم میمعنای سوم خ

ست، و اگر 5 صدق آن عنوان قطعاً حسن ا صورت  ست، پس در  ـــ آن که خود علت برای حسن و قبح ا ـ

 حسن نیست، پس صدق عنوان نیز صحیح نخواهد بود. مثل عدل، و همچنین است در مورد قبح، مثل ظلم. 

وان را دارد، ولی اتصافش به یکی از این ـــ آن که فی حد نفسه اقتضای قرارگرفتن تحت یکی از این دو عن3

دو نیاز به شی دیگر دارد مثل صدق فی حد نفسه حسن است اما اگر بخواهیم بگوییم که فلان صدق حسن 

 یا قبیح است، لازمه اش بررسی شرایط است. صدقی که منجر به کشته شدن ولی خدا شود، قطعاً قبیح است. 

صد آن  تواند تحتــــ آن که خود فی ذاته نمی2 سن یا قبح آن را فقط از ق سن یا قبح قرارگیرد، بلکه ح ح

 توان فهمید. مثل ضرب اگر قصد تأدیب باشد، حسن، و اگر به قصد تشفی باشد، قبح است. می

کند و یا موضوع آن وجود دارد یا ندارد اگر وجود خلاصه: حسن و قبح ذاتی آن است که هیچ گاه تغییر نمی

ــن یا ــوع آن نیز وجود نخواهد  دارد پس عنوان حس ــدق نکند، موض قبح بر آن دلالت دارد، و اگر عنوان ص

داشت. قسم دوم آن که فی ذاته اقتضای یکی از دو مورد را دارا است لکن چه بسا به خاطر عنوانی دیگر، از 

شخیص  سن و قبح آن را ت سوم آن که فقط نیت فاعل ح سن به قبح، یا برعکس تغییر پیداکند. و  حالت ح

 (323دهد. )همان، ص یم
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 ـ مبانی فقهی حرمت هتک 2ـ 5
توان حرمت اهانت به مقدسات را استدلال نمود. ها میمنابع اربعه فقه حاوی مستنداتی است که براساس آن

ستدلالتلاش می ضوع شود با عبور از هر یک از منابع چهارگانه، تا حد امکان، ا های متقنی در ارتباط با مو

 ارائه داد. 

 

 ـ آیات قرآن کریم 5ـ 2ـ 5

های مرتبط با هتک مقدسات، مورد استفاده توانند در استدلالآیات متعددی در قرآن کریم وجود دارند که می

ستدلال واحد، توأمان گیرند. در این مقام به چهار آیه تمسک می قرار شود که سه آیه به دلیل داشتن طریقه ا

 شوند. به بحث گذارده می

 

 ـ آیات دال بر تعظیم5ـ 5ـ 2ـ 5

های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر اســته و )مناســک حذ( این اســته و هر کس برنامه

ــما خوانده می ــده، مگر آنچه )ممنوع بودنش( بر ش ــما حلال ش ــود. از پلیدیچهارپایان برای ش های بتها ش

ـــخن باطل ب رهیزید. یعَظّم حُرُماتِ ا ِ فَهُوَ خَیر  لَهُ عِندَ رَبّهِ وَ احُِلَّت لکَُمُ  ذلِکَ وَ مَن) 5اجتناب کنیده و از س

 الانعامُ اِلَّا ما یتلی عَلَیکُم فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الاُوثانِ وَاجتَنِوُا قَولَ الزُّور(

ست. شانه تقوای دلها شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار ن سک حذ(ه و هر کس  ست )منا کَ وَ منَ ذلِ) 3این ا

 یعَظِّم شَعائِرَ ا ِ فَإِنَّها منِ تَقوَی القُلُوبِ(

شمریده و مخالفت با آن سم حذ را محترم ب شعائر و حدود الهی )و مرا ها( را ای کسانی که ایمان آورده ایده 

شان دار را، و نه آنحلال ندانیده و نه ماه حرام را، و نه قربانی شان و ن صدهای بی ن خانه خدا  ها را که به ق

شنودی او می ضل پروردگار و خ ست آوردن ف شَعائِرَ ا ِ وَ لاَ ) 2آیند...برای به د یا أیهَا الّذینَ آمَنوا لا تُحِلّوا 

 الشَّهرَ الحَرامَ وَ لاَ الهَدی وَ لاَ القلائِدَ وَ لاَ آمِّینَ البَیتَ الحَرامَ یبتَغُونَ فضَلاً مِن رَبِّهِم و رِضوانا...(

 ش استدلال مبتنی بر آیات شریفه فوق، چند نکته به عنوان مقدمه قابل تأمل است: در پذیر

 باشد. در آیات مطلق بوده، و محدود به مناسک حذ نمی« شعائر ا »اول، مراد از 

 دوم، که امر به شی  اقتضای نهی از ضد را داشته باشد. 

 سوم، رابطه تعظیم با عدم اهانت تساوی باشد. 

                                                           
 (22)حذ، آیه 5 

 (23)حذ، آیه 3 

 (3)مائده، آیه 2 
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 ت دلالت بر وجوب کنند. چهارم، آیا

ها به ترتیب ذیل هر یک از نکات چهارگانه، دارای توضیح و شرح است. از این روی توضیحات و شرح آن

 آید. می

 توضیح نکته نخست درباره معانی شعائرا  است، که آن را در چهار معنی ذکر کرده اند: 

 ـ مناسک حذ5

 ـ حیوان سالم و فربه برای قربانی 3

 هایی که برای تشخیص حل از حرم مشخص است. نهـ نشا2

 هایی که برای اطاعت خداوند است.(ـ دین خدا )مطلق نشانه4

 ( و مابقی در مجمع البیان ذکر شده اند. 246، ص 5231مورد سوم را طریحی نقل کرده است. )طریحی، 

 ت خواهد بود. است، مفید قاعده هتک مقدسا« دین خدا»از بین این معانی، معنای چهارم که 

داند. )منظور تکالیف الهی است(. وی شعائر را بنا های حلال و حرام می، شعائر را همه نشانه«فاضل مقداد»

ــانه ــته، در این زمره میبر قول جوهری، نش ــانی از طاعت خداوند داش داند، و های حذ و هر آنچه را که نش

 داند. مفرد آن را شعیره یا بنا بر قولی شعاره می

شود، شعائر را جمع شعیره، دانسته و احلال شعیره را به معنای آنچه به خانه خدا اهدا می« راغب اصفهانی»

شان میبرمی شمرد. وجه تسمیه آن بدین جهت است که، با علامت شناخته میها ن با  شوند کهشوند، یعنی 

 (225، ص 5231شود. )خسروی، کارد یا وسیله آهنی دیگر خونشان ریخته می

خواند، لسان العرب شعیره را به معنای شتری که آماده قربانی است معنا کرده، و شعائرا  را مناسک حذ می

ها را معین کرده، آورده که او شــعائرا  را به معنای تمامی متعبدات خداوند که آن« زجاج»و قولی را نیز از 

 (454داند. )همان، ص می

 (04، ص 5263د، شعائر را به شتر قربانی معنا نموده است. )قمی، مرحوم علی بن ابراهیم در تفسیر خو

شانهذیل آیه مذکور می« شریف لاهیجی» های دین و عبادت خدای تعالی را که گوید: هر کس بزرگ دارد ن

 (501، ص 5232مراد در این جا شترانی اند که برای نحر اشعار یا تقلید کرده باشند. )شریف لاهیجی، 

ست، که از رمی جمرات، سعی صفا و مروه و..« یانتب»در تفسیر  شامشعائر ا  علامات مناسک حذ ا ل . را 

 (252ق، ص  .هـ5425شود. )طوسی، می

 دانند. اما برخی معنای شعائر را اعم از تکالیف می

 (230ق، ص  .هـ5451کند. )فیر کاشانی، عنا میشعائر را به اعلام دین م« صافی»فیر کاشانی در 
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ها مناسک حذ و عمره است، معنا کرده و معنای مغنیه نیز شعائر را احکام دین خدا که از بارزترین آن علامه

ق،  .هــــ5434داند. )مغنیه، ها میر آنها و تصرف کردن دنهی از تحلیل احکام دین خدا را، عدم انحراف آن

 (0ص 

فرائر حذ نیز از آن داده شده است. )قمی در کنز الدقائق نیز، شعائر به مطلق دین خدا معنا شده و احتمال 

 (62، ص 5260مشهدی، 

شانه جمع  شانه دین و « شعیرۀ»شعائر در اطیب البیان به معنی علامت و ن شعائر ا  به چیزهایی که ن آمده و 

صاحب اطیب البیان می ست.  شده ا ست، معنا  شانه و علامت دین و ایمان به خدا ا گوید: بنابراین هر چه ن

اشد جز  شعائر الهی است، و از همین قبیل است مشعرالحرام و تمام مقامات حذ و اماکن مشرفه و ایمان ب

سوگواری ساجد و اعیاد و  ضایل خاندان پیغمبر، و م شعائر دین مجالس موعظه و بیان احکام و ف ها همه از 

  ، ص5203ست. )طیب، است، و تنظیم شعائر مذهبی ممدوح، بلکه در بسیاری از موارد لازم و نشانه تقوی ا

362) 

ی از خدا هایعلامه طباطبایی )ره( نیز شعائر را جمع شعیره به معنای علامت گفته است، و شعائرا  را نشانه

 (234ق، ص  .هـ5453داند. )طباطبایی، داده میها را برای اطاعت بندگان قرار آن

 شعائر در آیات مذکور بسیار زیاد است. شود که اختلاف نظر در معنای با توجه به آنچه آمده، روشن می

 فرماید: در سوره مبارکه حذ توجه شود، که می 22برای درک بهتر مفهوم آیات مورد بحث، لازم است به آیه 

در تعظیم شعائر برای شما منافعی است تا وقت آن برسد، س س در ادامه آورده که شتر قربانی از این شعائر 

 سواری دادن و امثال آن کرده، و زمان آن را زمان قربانی کردن گفته اند.  است. حمل بر معانی شیر، یا

سرین،  سواری دادن و امثال آن « منافع»غالب مف شیر یا  را با توجه به آنچه در روایات آمده حمل بر معانی 

رمی جمرات کرده، و زمان آن را زمان قربانی کردند گفته اند. مانند روایت امام صــادق )ع( که فرمود بعد از 

قربانی کن س س فرمودند شتر قربانی کن، اگر نتوانستی گاو، تا آخر روایت و در انتهای آن فرمود که شعائر 

 (465ق، ص  .هـ5423)عظم شعائرا ( )کلینی،  خدا را بزرگ بدار.

مت یا مان آن را ق نافع را اجر و ثواب، و ز مده م یام آ ئد الا که در عوا چه  نا بر آن ما برخی نیز ب         ذکر  ا

 (36ق، ص  .هـ5453اند. )نراقی، نموده

های طاعت از سوی دیگر با توجه به آیات بعد که شتر قربانی را جزئی از شعائر دانسته، معنای )مطلق نشانه

 گردد. خدا( تقویت می

شعائرا  تقویت می شده احتمال عام بودن معنای  صه آن که، هر چند با توجه به نکات گفته  ، ولی دشوخلا

شناخته  شعائر( جمع  سک به آن وجود ندارد، مگر این که ) ست، امکان تم صل نی چون قطع به این معنا حا
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شده، و اضافه آن به ا ، باعث عمومیت تلقی گردد. باید دانست که صاحب عوائد الایام این قول را ن ذیرفته 

 داند: و اشکالات زیر را به آن وارد می

ــ این اضافه وقتی مفی5 د عموم بود که شعائر را جمع شعار به معنای مطلق نشانه بدانیم، نه جمع شعیره، که ـ

غالب اهل لغت آن را به معنای شــتر قربانی گرفته اند، و این که شــعائر معنای شــعار باشــد، ثابت نیســت و 

 احتمال دوم نیز وجود دارد. 

ــ عموم مستفاد از آیه، دلالت بر عمومیت افرادی که منسوب به 3 مضاف الیه هستند، دارد و در اینجا گرچه ـ

ضاف الیه  شترک وجود ندارد « ا »م ست، و چون در تقدیر آن، نظری م شی  در تقدیر ا ست اما قطعاً یک  ا

 مثل دین ا ، طاعه ا  یا طاعات مخصوص حذ و یا قربانی و... پس عمومیت مفید نخواهد بود. 

بدان اشاره شد، احتمال این که منظور از شعائر اعمال حذ باشد،  ـــ با توجه به روایات موجود، مانند آنچه2

 (36بیشتر است. )همان، ص 

نراقیم ظاهراً وارد اســت، ولی با توجه به آن که در قرآن چنین روشــی مکرر بکار »گرچه اشــکالات مرحوم 

ه عموم از حکم برده شده، )ذکر یک حکم عام با توجه به مصداق خاص آن در همان آیه، در صورتی که اراد

ست(. پس افاده عموم کردن دور از  ست ولی احکام آن عام ا کردن مثل مؤمنین که منظور امیرالمؤمنین )ع( ا

 تواند باشد. ذهن نخواهد بود با این وجود چون قطع به عمومیت نیست، قابل استدلال نیز نمی

ست که مورد دوم در دو آیه اول می سوم چون قابل توجه ا شد و آیه  ست از این بحث با صریح در نهی ا

کند یا باشد توضیح نکته دوم که درباره این پرسش است که آیا امر به شی اقتضای از ضد آن میمستغنی می

شود، با فرض این که این امر وجوب را برساند )در خیر؟ آن است که در آیات مورد بحث، امر به تعظیم می

ستدلال به آیه بر ضد میمباحث بعد خواهد آمد( ا شد. به این ای قاعده مورد بحث، فقط از طریق نهی از  با

بیان که مولا امر به تعظیم کرده است، پس ترک تعظیم حرام است. اهانت ترک تعظیم است پس اهانت حرام 

 است. 

برای اثبات مطلب فوق، لازم اســت رابطه بین تعظیم و اهانت نیز بررســی گردیده، تا معلوم شــود که آیا هر 

ست ترک ت شد. ولی آنچه در اینجا مورد نظر ا سی خواهد  ست یا خیر؟ که این بحث نیز برر عظیمی اهانت ا

 آن است که آیا امر به یک شی نهی از ضد آن را اقتضا دارد یا خیر؟

 به منظور تبیین این موضوع اشاره به نکات زیر به عنوان مقدمه لازم است. 

 . ذکر انواع ضد که به دو نوع: 5

 الف: ضد وجودی یا ضد خاص 

 شود. ب: ضد عدمی یا ضد عام تقسیم می
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ضد خاص انجام هر کاری  ست. مثل تعظیم در مقابل عدم تعظیم، و  ضد عام همان مطلق انجام ندادن فعل ا

صحیح آن جلوگیری کند. مثل غذا خوردن به  شد، و از انجام  شته با صلی دا ست که منافات با انجام کار ا ا

 واندن. پس ضد خاص خود جزئی از ضد عام است. نسبت نماز خ

توان گفت در حالی که با اهانت به فرد مســلم، تعظیم او ترک شــده اســت، در نتیجه اهانت ضــد تعظیم می

 گیرد. قرار می« ضد خاص»است و از آن جهت که اهانت امر وجودی، است پس تحت عنوان 

 . نهی از ضد عقلی یا شرعی 3

گوید: اگر نهی از ضد را عقلا ن ذیریم، امر به شی ه این نهی در ضد عام است زیرا میقایل ب« مظفر»مرحوم 

شود حال چه امر را بسیط یا مرکب از امر به شی و نهی از ترک، بدانیم در هر دو صورت نهی از ضد لغو می

همان دو  عقلاً ثابت اســت، و از آن جا که ضــد خاص در واقع جزئی از ضــد عام اســت، پس نهی آن نیز با

گردد، و وقتی ما نهی از ضد عام را عقلی دانستیم امکان نهی می مسلک مقدمه و تلازم به نهی از ضد عام باز

 (52، ص 5201شرعی از ضد خاص نخواهد بود. )مظفر، 

در شــرح بحث ضــد در کتاب کفایه چنین آورده اســت: در این مطلب هفت نظر « عنایه الاصــول»صــاحب 

 داند، مابقی قایل به اقتضا هستند وغیر از یک نظر که نهی از ضد را مقتضی امر به شی نمیوجود دارد که به 

 (432ق، ص  .هـ5422دانند. )فیروزآبادی، در این بین، عمدتاً دلیل را عقل می

با وجود این دو نظر که نیاز به بحث مفصل و مجزایی در علم اصول دارند، ولی نهی از ضد، به طور اجمال 

پذیرفتنی است، و بنابر رأی مشهور، دلیل آن عقل است، چرا که در غیر این صورت لغو حاصل خواهد امری 

 شد. 

 توان گفت: توضیح نکته سوم درباره رابطه تعظیم و اهانت است، که در ارتباط با آن چنین می

صحیح  شمار آورده، و اهانت را در جایی  دانند که تعظیم میبرخی تقابل تعظیم و اهانت را عدم و ملکه به 

ها عدم و در آن مورد صحیح باشد، ولی از آنجا که اهانت نیز یک امر وجودی است، به طور مسلم رابطه آن

 ملکه نخواهد بود. 

 ها تضاد خواهد بود. پس این دو امر، وجودی هستند که در یک آن با یکدیگر جمع نشده، و نتیجه رابطه آن

ها مانعی ندارد. البته این در صورتی است که ن صحیح نیست، اما افتراق آنهمان طور که آمد اجتماع متضادی

سطه ای بین آن ضادند، در آن واحد در یک وا سفیدی که دو مفهوم مت سیاهی و  شد. مثلاً  شته با ها وجوددا

ست که مکان جمع نمی سلم ا سأله م ست. این م شوند، ولی افتراق هر دو با رنک دیگری مثل قرمز بلامانع ا

ـــد. ولی باید دید که آیا افتراق این دو د ر یک لحظه امکان ندارد تعظیم و اهانت در یک فرد قابل جمع باش

ممکن است یا خیر؟ که این حالت در صورت داشتن واسطه امکان پذیر است. از آن جا که معیار تشخیص 
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شخیص دهد که تعظیم نبوده  سا عرف حالتی را ت شد، پس چه ب در حالی که اهانتی اهانت به عرف واگذار 

 هم حاصل نشده است. 

از طرف دیگر چون اجتماع ضــدین محال، و ارتفاع نقیضــین نیز محال اســت، در نتیجه در صــورت اهانت، 

 قطعاً تعظیم ترک شده است. اما در ترک تعظیم لزوماً اهانت ثابت نشده است. 

.  ان اجتماع و افتراق آن وجود نداردتوضــیح آن که رابطه تعظیم با ترک تعظیم تناقر اســت، در نتیجه امک

ست و اهانت با تعظیم جمع نمیب ضاد قابل جمعنابراین، اگر فرد اهانت کرد، تعظیم نکرده ا  شود، زیرا دو مت

 نیست. از سویی لازمه عدم تعظیم، ترک تعظیم است، زیرا ارتفاع متناقضین محال است. 

ـــت، ـــلم تعظیم نکرده اس چرا که چون تعظیم و ترک تعظیم متناقر اند، با  اما اگر تعظیم را ترک کرد مس

ضادند و یکدیگر جمع نمی ست زیرا تعظیم و اهانت مت شوند، ولی اگر ترک تعظیم کرد لزوماً اهانت نکرده ا

 ارتفاع دو متضاد با واسطه محال نیست. 

 نتیجه: اهانت به منزله ترک تعظیم است اما ترک تعظیم اهانت نیست. 

 که دلالت بر وجوب است:  توضیح نکته چهارم

شود که آیا آیه مذکور دلالت بر وجوب تعظیم دارد  شن  با فرض پذیرش آنچه آمد، حال باید این مطلب رو

 یا خیر؟

ـــک به آیات مذکور را عدم دلالت بر وجوب می داند. آیت ا  بجنوردی تنها دلیل بر عدم صـــحت تمس

 (360هـ .ق، ص  5456)موسوی بجنوردی، 

ــت میمرحوم نراق ــت: نهایت چیزی که از آیات برداش ــت. )نراقی، ی نیز معتقد اس ــود رجحان تعظیم اس ش

 (22هـ . ق، ص 5453

 کند: اما صاحب عناوین دلایلی را بر وجوب آیه ذکر می

ـــ معنای تقوی، پرهیز کردن است و آن همانا ترسیدن از امری مخوف است، و وقتی در این آیه بحث از 5 ـ

یک شی ای ترسناک وجود دارد که شایسته ترسیدن از آن، تعظیم شعائر است، و هر تقوی است، پس مسلم 

ست. زیرا از مخالفت مستحب ترسی نیست و آن که خدا فرمود  شد پس واجب ا شته با چه چنین ویژگی دا

 آن از تقوی است، خود اماره ای است بر عقاب بر ترک آن.

( یا واتقوا ا  إن کنتم 45یاتی مثل و ایای فاتقون )بقره، ـ این آیات را صغرای یک قیاس قرار داده، س س آ3

دهیم و تمامی آیات و روایاتی که دلالت بر مخالفت تقوی و عتاب ( و... را کبری قرار می13مؤمنین )مائده، 

ی است گیریم: تعظیم شعائر از تقوکنیم. پس چنین نتیجه میغیر متیقن وجود دارد را به این کبری اضافه می

ــ ــت به خاطر اطلاق امر به آن)ص ــعائر وغری( هر تقوایی واجب اس ــت. ها )کبری( پس تعظیم ش اجب اس

 (1655ق، ص  .هـ5453)نتیجه( )مراغی، 
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  ضـــعیف باشـــد، زیرا لزوماً تقوی با وجوب تلازم ندارد و« عناوین»رســـد اســـتدلال صـــاحب به نظر می

شتن صحیح اخوی ستحب و ترک مکروهات نیز،  ستدلال دوم نیز کبرای او قطعی داری در امور م ست. در ا

 شود. نیست چرا که از آیات مورد استدلال وجوب تقوی برداشت نمی

گوید: این آیات به کل اســتدلال اشــکال وارد کرده و می« عوائد الایام»با فرض تمامی مطالب بالا، صــاحب 

مفید قاعده نیست زیرا امر به مطلق )شعائر( دلالت بر وجوب تمامی افراد آن ندارد. پس معلوم نیست شارع 

م مجمل و قابل استدلال نخواهد هر تعظیمی را خواسته یا نوع خاصی از تعظیم را اراده کرده است. پس کلا

 بود. 

گرچه استدلال به نهی از ضد، قابل خدشه است، اما بعضاً استدلال به مفهوم موافقت یا طریق اولویت در آیه 

اند. یعنی وقتی تعظیم و بزرگداشــت یک امر لازم باشــد، به طور مســلم اهانت آن جایز نبوده یا به این کرده

 دارد که بارزترین آن اهانت است.  شیوه که ترک تعظیم مصادیقی

ست. ولی با بحث  شه ا شیوه غیرقابل خد صداق بارز ترک تعظیم وجود دو  نتیجه: طریق اولویت یا اهانت، م

ضیح نکته اول آمد، نمی صلی که در تو پیدا کرد. پس حداقل احتمال « شعائر»توان قطع به اراده عموم از مف

صد عموم نیز وجود دارد، و اذا ج سبی بر این عدم ق ستدلال در نتیجه این آیات دلیل منا ا  الاحتمال بطل الا

 قاعده نخواهد بود. 

 

 ـ آیه دال بر حرمت هتک مقدسات 2ـ 5ـ 2ـ 5

شما نیز حق  شما جنگیدند،  ستند، و در آن با  شک شمنان، احترام آن را  ماه حرام، در برابر ماه حرامه )اگر د

ها، )قابل( قصاص است. و )به طور کلی( هر کس به شما تجاوز کرد، رامدارید مقابله به مثل کنید.( و تمام ح

ـــت.  5همانند آن بر او تعدّی کنیده و از خدا ب رهیزید )و زیاده روی ننمایید(ه و بدانید خدا با پرهیزکاران اس

هرِ الحَرامِ وَ الحُرُماتُ قِصــاص  فمََنِ اعتَدی عَلَیکُم فَاعتَد) هرُ الحَرامُ بِالشــَّ وُا عَلَیهِ بمِِثلِ مَا اعتَدی عَلَیکُم وَ الشــَّ

 اتَّقُوا ا َ وَ اعلَمُوا أنَّ ا َ مَعَ المُتَّقینَ(

در آیه فوق خدای متعال جواز قصــاص و مقابله به مثل، در ماه حرام را برای مســلمین تشــریع کرده اســت. 

ــرفاً ماه ــرین در ذیل آیه آورده اند، مراد از حرمات ص ــت، بلکه بنا بر قول همان طور که مفس های حرام نیس

 باشد. صاحب مجمع البیان، مطلق آنچه هتک آن جایز نیست، می

ـــت که هر کس هتک حرمت ماه حرام یا مطلق حرمات ا   از آن جا که آیه در مقام بیان یک قاعده کلی اس

 کرد، پس شما مقابله به مثل بکنید. 

                                                           
 (564)بقره، 5 
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ستثنایی از هتک محترمات مینتیجه آن که آیه در مقام حکم ترخیص و  صورت تزاحم با ا شد، که آن در  با

سأله ای مهم تر پیش می شد. اما نکته قابل توجه م صیل بحث خواهد  ساله به تف آید، که در بخش آخر این ر

گوید: اگر هر دشمن یا هر کس حفظ حرمت محترمات را نکرد، شما مقابله به مثل کنید. آن است که آیه می

کردند اگر در ماه حرام به ست شما حفظ حرمت کنید زیرا همان طور که آمده، مشرکین فکر مییعنی لازم نی

سلمانان حمله کنند آن سخ نخواهند داد زیرا هتک آن ماهم سی، ها بر آنها پا ست. )طبر ، ص 5233ها حرام ا

154) 

 ت. آنچه در این آیات مسلم است آن است که، ترخیص مذکور فرع حرمت هتک محترمات اس

ــکال کنند که آیه در مقام بیان ماه ــاید برخی اش ــجد الحرام، و یا کل حرم بوده، و ش های حرام، یا نهایتاً مس

 کلیت نداشته و سایر مقامات را در بر نخواهد گرفت. 

پاســخ آن که غالب مفســرین در ذیل آیه، منظور از حرمات را آنچه حفظ احترام آن واجب و هتک آن حرام 

 (62هـ .ق، ص 5450کرده اند. )فیر کاشانی، است، بیان 

توان این آیه را دلیل بر هتک مقدسات دانست، و اشکالاتی که به آیات قبل وارد بود، بر این آیه وارد پس می

 ندانست. 

 

 ـ سنت2ـ 2ـ 5

 توان تقسیم کرد: ادله سنت را در دو بخش می

 ـ روایات دال بر حرمت هتک و اهانت 5

 تعظیم شعائر  ـ روایات دال بر3

روایات دال بر هتک تعدادشـان بسـیار اسـت تا آنجایی که مرحوم آیت ا  خوئی )ره( در بحث هجو مؤمن 

 (413ق، ص  .هـ5422داند. )خویی، ا متواتر میروایات دال بر حرمت اهانت بر مؤمن ر

 

 ـ روایات دال بر حرمت هتک مقدسات 5ـ 2ـ 2ـ 5

 ز: برخی از این روایات عبارت اند ا

سؤال کردند که آیا 5 سلام در مورد کاغذهایی که بر روی آن نام خداوند آمده  ـــ راوی گوید از امام علیه ال ـ

مُحَمَّدُ بنُ یحیی عنَ )ها را با آب بشـوئید )سـ س آتش بزنید(. ها را آتش زد؟ فرمود: خیر اول آنتوان آنمی

ـــَألتُهُ عَنِ القَرَاطیِسِ  أحمَدَ بنِ مُحمََّدٍ عَن عَلیِ بنِ الحکََمِ عَن عَبدِ نِ ع قَالَ س ـــَ المَلِکِ بنِ عُتبَهَ عَن أبیِ الحَس

 (632هـ .ق، ص 5423)کلینی،  (تَجتَمِعُ هَل تُحرَقُ بِالنَّارِ وَ فِیهَا شیَ   مِن ذِکرِ ا ِ قَالَ لَا تُغسَلُ بِالمَا ِ اوَّلاً قَبلُ.
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ها ذکر شده است( را آتش نزنید بلکه ـــ راوی گوید از امام صادق )ع( شنیدم که کاغذها )که نام خدا بر آن3

عَنهُ عَنِ الوَشَّا ِ عَن عَبدِ ا ِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعتُ أبَا عَبدِا ِ ع )ابتدا آثار را از آن پاک کرده س س آتش بزنید( 

 (.632)همان، ص  سَ وَلکَِنِ امحُوهَا وَ حَرَّقوُهَا.(یقُولُ لَا تُحرِقُوا القَرَاطِی

ید پاک یابترین چیزی که میـ امام صادق )ع( از پیامبر )ص( نقل کرده است کتاب خدا و نام او را با پاکیزه2

سوزاندن آن و نیز پاک کردن آن با قلم ست. کنید و از  کُ عَلیِ عنَ أبِیهِ عَنِ النَّوفَلیَ عَنِ)ها نهی کرده ا سَّ ونیِ ال

ولُ ا ِ ص امحُوا کِتَابَ ا ِ تَعَالیَ وَ ذکِرَهُ بِاُطهَرِ مَا تَجِدوُنَ وَ نَهیَ ـــُ  أن یحرقََ عَن اِبیِ عَبدِ ا ِ ع قَالَ قَالَ رَس

 (632)همان، ص  کِتَابُ ا ِ وَ نَهیَ أن یمحیَ بِالاقُلَامِ.(

ــ امام صادق )ع( فرمود جنب به درهم و دیناری که4 نام خدا بر آن نقش بسته است دست نزند و با دستی  ـ

که در آن انگشتری است که نام خدا در آن وجود دارد استنجا  نکند و در حال دست داشتن آن جماع نکند 

ست دارد.  شود در حالی که آن را در د یخ  رحَِمَهُ ا ُ عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عنَ )داخل در مخرج ن شَّ أخبَرَنیِ ال

الٍ عَن عمَرو اُبِ نِ بنِ عَلیِ بنِ فَضـَّ یهِ عَن أحمَدَ بنِ إِدرِیسَ عَن مُحَمَّدّ بنِ أحمَدَ بنِ یحیی عَن أحمَدَ بنِ الحَسـَ

ابَاطیِ عَن أبیِ عَبدِ ا ِ ع أنَّهُ قَالَ لَا یمَسَّ الجُنبُُ دِرهَ دقََهَ عنَ عَمَّارٍ الســَّ دِّقِ بنِ صــَ عِیدٍ عنَ مُصــَ ماً وَ لاَ بنِ ســَ

وَ  المَخرَجَ وَ هُدِینَاراً عَلَیهِ اســمُ ا ِ وَ لَا یســتَنجیِ وَ عَلَیهِ خَاتَم  فِیهِ اســمُ ا ِ وَ لَا یجَامِعُ وَ هُوَ عَلَیهِ وَ لَا یدخُلُ

 (40، ص 5262)طوسی،  عَلَیهِ.(

ــ پیامبر )ص( از مسافرت کردن )شخص( در حالی که قرآن به همراه داشته باشد به سرزمین د1 هی شمنان نـ

ست نیابند.  شمنان به قرآن د سِی فیِ الأمَالیِ عَن أبیِهِ )کرده به خاطر ترس از این که د سَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الطُّو الحَ

سَعِیدٍ القَطَّانِ عنَ عَبدِ ا ِ بنِ سمَعیِ عَن یحیی بنِ  شَدَّادٍ المِ سَنِ عَن مُحَمَّدِ بنِ  مَرَ عُ عنَِ ابنِ مَخلَدٍ عَن أبیِ الحَ

افرََ بِالقُرآنِ إِلیَ أرضِ العَدُوِّ مَخَافَهَ أن ینَالَهُ العَدوُ. ، )حر عاملی (عنَ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عمَُرَ أنَّ النَّبیِ صــنَهیَ أن یســَ

 (346هـ .ق، ص 5426

ـــت  -6 هنگامی که پیامبر به معراج رفت به خدا عرض کرد این پروردگار من حال مؤمن نزد تو چگونه اس

ی محمد )ص( هر کس به یکی از اولیا من اهانت کند به جنک با من برخاسته است و من سریع خدا فرمود ا

مُحَمَّدُ بنُ یعقُوبَ عَن عِدَّه منِ أصـحَابِنَا عَن أحمَدَ بنِ مُحمََّدِ )آیم. ترین چیزی هسـتم که به یاری اولیایم می

عیدٍ  ــَ ــمَاعِیلَ بنِ مِهرانَ عَن أبیِ س ــری بنِ خَالِدٍ عَن إس القمََّاطِ عَن أبَانِ بنِ تَغلبَِ عَن أبیِ جَعفَرٍ ع قَالَ لمََّا أس

بِالنَّبی صــقالَ یا رَبِّ ما حَالُ المؤمِنِ عِندکَ قالَ یا مُحمَّدُ من أهانَ لیِ وَلیاً فقد بَرزَنی بِالمُحاربَهِ و أنا أســرعُ 

 (361)همان، ص  (شی ٍ إلی نُصرهِ أولیائی الحَدیثَ.

ــی های )باب نهی عن احراق القراطیس المکتوبه کافی و نیز توان با مراجعه با بخشار دیگر که میو اخبار بس

سما  ا  و نیز باب الجنب لا یمس الدراهم  سم من ا سری خاتم علیه ا ستنجا  و فی یده الی باب من اراده الا
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صار و باب ستب سم ا  تعالی ا سفر بالقرآن الی الارض های تحریم اهانه المؤمن و خذلانه و کرعلیها ا اهه ال

 ها دست یافت. العدو وسائل( بدان

ــوم کافی و حدیث  ــته اند و حدیث س ــند دانس ــحیح و مس احادیث موجود در کافی )دو حدیث اول( را ص

 دانند. استبصار را موثق، حدیث اول وسائل را ضعیف و حدیث دیگر را صحیح و مسند می

 ، قرینه ای بر صدور خبر ضعیف است. ولی تواتر بسیار اخبار با این مضمون

سفر با دلالت آن سائل )حرمت  شیخ حر عاملی در ذیل روایت مذکور در و ست.  ضح ا ها بر تحریم کاملاً وا

سرزمین سفر به  ست: آنچه گذشت دلالت بر تحریم اهانت قرآن و بیع آن به کفار و  ها نهای آقرآن( آورده ا

 (346تعریر بر اهانت آن است. )همان، ص 

ست  حاکی از یک قاعده کلی و آن حرمت  شده ا صادیق که در روایات ذکر  ست که این م شخص ا پس م

 هتک مقدسات است. 

 

 ـ روایات تعظیم 2ـ 2ـ 2ـ 5

 کند برای استنباط حکم قاعده مذکور متمسکدر این روایات، برخی به روایاتی که امر به تعظیم شعائرا  می

 شده اند. 

 از امام صادق )ع( نقل شده است که فرمودند: 

ثبت گردیده  66و  61، ص 54و یا وسایل الشیعه، ج  324ـ 566، ص 1های تهذیب، ج این روایت در کتاب

ست.  سَمِیناً فخلا فإن لم )ا شاً  شتَر هَدَیک إن کان منَِ البُدنِ أو منَ البقر و إلّا فاجعَل کب إذا رمیتَ الجمََرشۀ فا

شعائر ا  عزوجل تَجد فمََ سَرَ علیک و عظمِّ  ستَی ساً فَحلاً فإن لم تجد فما ا ضّأنِ فإن لم تجد فَتی وجُوداً من ال

 (465هـ .ق، ص 5423)کلینی،  (فإنَّ رسول ا  )ص( ذَبَح عن امّهاتِ المؤمنین بقرهً بقرهً و نحر بَدَنه.

 باشند:های مبتنی بر روایت فوق چنین میاستدلال

 ائر واجب است چراکه صیغه امر، دال بر وجوب است.ـ تعظیم شع5

 ـ به گونه مسلم، آنچه واجب باشد، ترک آن )ضد عام( حرام خواهد بود، و الا امر لغو خواهد شد. 3

هتک مقدســـات با ترک تعظیم ملازمه دارد، زیرا در صـــورت انفکاک این دو، ارتفاع نقیضـــین و جمع  -2

 آید، و آن محال است.میمتضادین، به تفصیلی که گذشت لازم 

 ـ هر حکمی که یک طرف ملازمه داشته باشد طرف دیگر نیز باید داشته باشد. 4

 ـ ترک تعظیم حرام است، در نتیجه هتک مقدسات حرام خواهد بود. 1
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 اشکال اول: 

است،  در این که این روایت وجوب را برساند، معلوم نیست. زیرا صیغه امر همان طور که ظاهراً در وجوب

رســاند، و اگر قرینه ای بر عدم وجوب وجود داشــته باشــد، مســلم واجب نخواهد بود. اســتحباب را نیز می

ـــعائر ا  در روایت مطلق محترمات دینی همان طور که مرحوم آیت ا  بجنوردی می گوید: اگر منظور از ش

ـ5456 یم نخواهد بود. )بجنوردی،ها وجوب تعظاست، پس مسلم در بسیاری از آن ( بنابراین 222ق، ص  .ه

 اگر حکم به وجوب داده شود، لازمه اش تخصیص اکثر خواهد بود و آن قبیح است. 

 اشکال دوم: 

ـــلم هر طرف در ملازمه اگر حکمی قاعده ملازمه را قبول نداریم یا حداقل کلیت آن را نمی پذیریم. بلهه مس

ـــد مثل وجوب ـــد طرف دیگر نباید متضـــاد آن باش ـــته باش           و حرمت، ولی بر یکی بودن حکم دلیلی داش

 (222نداریم. )همان، ص 

 نیز وارد باشد. « شبهه کعبی»در اینجا اگر قاعده پذیرفته شود، چه بسا 

ـــتناد به روایات اول گرچه صـــریح در قاعده  نتیجه: روایات دال بر تعظیم، مفید قاعده نخواهند بود، اما اس

 رسد. ، اما به نظر صیحیح مینیست، و مصادیق آن بیان نشده

 

 ـ دلیل عقل 7ـ 2ـ 5

ضوع می شکلی احترام آن، احترام مولا عقل حکم به این مو ست، و به  دهد که آنچه نزد مولا دارای احترام ا

شــود، اگر مورد اهانت واقع گردد، مولا محق اســت که او را عقاب کند، و عقاب نیز بی دلیل محســوب می

ل قبیح اســت و از او صــادر دهد. عقاب بی دلیممکن نخواهد بود، زیرا مولای حکیم، فعل قبیح انجام نمی

نخواهد شــد، پس دلیل بر عقاب، یا انجام حرام یا ترک واجب اســت، که آن نیز حرام اســت. پس از این 

ـــات می  «برهان إنّ »گیریم، و این طریق، طریق إنیّ یا همان طریق، نتیجه بر حرمت هتک محترمات یا مقدس

 است. 

 

 ـ اجماع4ـ 2ـ 5

ی همگ« بجنوردی»و « نراقی»و « مراغی»شود. اجماع منبع دیگری است که در استنادات از آن بهره گرفته می

ستند. حتی در  ست، یعنی این « عناوین»و « عوائد الایام»مدعی اجماع در این مورد ه شده ا ضرورت  ادعای 

 شمارند. قاعده را از ضروریات می

 کند: نین بیان میآیت ا  بجنوردی دلیل بر اجماع را چ
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ـــت که با مراجعه به فتاوی علما همگی نجس کردن مســـجد را حرام می دانند، و در این حکم اجماع اس

اختلافی نیسـت لکن این حکم، از آن  جهت اسـت که هتک مقدسـات اشـکال دارد، و گویا این مطلب نزد 

ـــت. پس نتیجه میآن ـــات وجود دارد. )همان، ص گیریم که اجماع بر قاعده هتک مقها مفروغ بوده اس دس

364) 

صیت  صو شاید به خاطر خ ست، گرچه  شد، زیرا اولاً حکم به حرمت نجا ضعیف با ستدلال  احتمال دارد ا

سا حکم علما تعبدی و به  ست، و چه ب شده ا سلماً در این مورد روایات زیادی وارد  شد، ولی م سجد نبا م

ست، پ سات ا شد، نه این که چون هتک مقد گردد. همچنین این احتمال وجود س حرام میخاطر روایات با

 ها، بنا بر تعبد بر روایات، فتوا داده باشند پس إذا جا  الاحتمال بطل الاستدلال. دارد که تعدادی از آن

شد، برای منقول الیه اعتبار  ست، و اجماع منقول تا زمانی که مبنای ناقل معین نبا ثانیاً چنین اجماعی منقول ا

 ندارد. 

صورت مدرک اجماع اعتبار نخواهد ثالثاً  ست و در  ست، برای این که مدرک قاعده معین ا اجماع مدرکی ا

ــت ما از مدرک کوتاه بود، اجماع اعتبار می ــت، و وقتی که دس ــلم عقل داش یابد. در این مبحث به طور مس

 تواند دلیل باشد. دهد، پس اجماع نمیحکم به قبح اهانت می

 

 ـ ارتکاز متشرعه 1ـ 2ـ 5

 دو سوال در ارتباط با ارتکاز متشرعه مطرح است: 

 تواند به عنوان دلیل بر قاعده قرارگیرد، و حجیت دارد یا خیر؟سوال اول: این که آیا ارتکاز متشرعه می

 باشند یا خیر؟سوال دوم: آیا این ارتکاز تا زمان معصوم )ع( وجود داشته و ایشان در بین مرتکزین می

سش ستند، که در جای خود میهای مطرح، نیاپر سخگویی ه ست مورد تحقیق زمند بحث جدی برای پا بای

واقع شــوند، ولی بر فرض حجیت چنین ارتکازی، این ارتکاز وجود دارد زیرا هر یک از زنان یا کودکان نیز 

 ردیدهند، و به این موضوع مرحوم بجنوسریعاً حکم به قبح اهانت به آنچه نزد مولا دارای احترام است، می

 (361و مراغی اشاره دارند. )همان، ص 
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 فصل دوم:

جرایم هتک حرمت بر تمامیت 

 جسمانی اشخاص
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 ـ تهدید اشخاص5ـ 2
صادی، اجتماعی و فرهنگی»حق آزاد بودن از هر گونه ترس و واهمه در مقدمۀ   «میثاق بین المللی حقوق اقت

ی اعلامیۀ جهان»مورد تأکید قرار گرفته اســت. یکی از اهداف « مدنی و ســیاســیمیثاق بین المللی حقوق »و 

نیز رسیدن به جهانی است که در آن همۀ افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند. بنابراین، تهدید « حقوق بشر

شخاص، از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آن صول حقوق ها میکردن ا شود، ناقر یکی از ا

شد. در حقوق جزا نیز نمونهشر میب شده با شخاص جرم محسوب  ها و مصادیق گوناگونی از تهدید کردن ا

ست که ما در اینجا به دو نمونۀ مذکور در مواد  سال «قانون تعزیرات» 66و  660ا صوب  ، طی دو 5231، م

 (322پردازیم. )همان، ص گفتار جداگانه می

 

 گرـ تهدید به قتل یا ضررهای دی5ـ 5ـ 2

شرح مورد پیش 666این جرم در مادۀ  ست: به این  سی دیگری را به هر نحو »بینی مقننّ قرارگرفته ا هرگاه ک

تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم 

ضای انجام ا ضای وجه یا مال یا تقا سطه تقا شد، به از این که به این وا مر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده با

 «ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 34مجازات شلاق تا 

ساندن طرف مقابل به هر آنچه که برای وی زیانبار یا  ضوع این ماده باید تهدید، یعنی تر برای تحقق جرم مو

ناخوشایند است، انجام شود. این تهدید، بنا به تصریح ماده، باید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی 

ل بنا به قضاوت عرف، کوچک و قاب و یا به افشای سرّی نسبت به شخص یا بستگان او باشد. هرگاه ضرر،

اغماض باشد این جرم محقق نمی شود، مثل این که مغازه داری مشتری را تهدید به گران فروختن اجناسش 

ــافه کاری کند.  به وی کند، یا مقام مافوق اداری، کارمند زیر دســت خود را تهدید به ندادن مرخصــی یا اض

ستگان نیز کفایت می سبی فرد میکند. منظور از بضرر ب سببی یا ن شاوندان نزدیک  شند، که ستگان، خوی با

ضرر به آن شان دور مرتکب، که ورود  شامل خوی ست. بنابراین، نمی توان آن را  ها برای فرد نگران کننده ا

 ها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد، کرد. وضعیت آن

شد، م سم طرف مقابل با ست که متوجه ج ضرری ا سی،  ضرر نف ثل این که وی را تهدید به کتک منظور از 

زدن یا بریدن اعضای بدن نمایند. منظور از ضرر شرفی، ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد، مثل این 

سامان بودن وضعیت  شتن یا ناب شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی، یا چند همسردا شود که  که وی تهدید 

س ضرری ا ضرر مالی،  شود. منظور از  شد، مثل این مالی وی پخش  ت که متوجه حقوق مالی طرف مقابل با

که وی تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه اش شود. منظور از افشای سرّ افشای چیزی است که طرف مقابل 
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شینۀ کیفری وی یا  سو  پی شای  سی دیگری را به اف صرار دارد، مثل این که ک بر مکتوم و پنهان ماندن آن ا

 ه و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید. روابط جنسی متعددی که داشت

خواستۀ تهدیدکننده مهم نیست. وی ممکن است درخواست مالی داشته باشد، که در چنین حالتی این عمل 

شود؛ یا ممکن است درخواست وی برقراری رابطۀ جنسی نامیده می 5در حقوق انگلستان و اسکاتلند اخاذی

ــی به موجب بخش دوم ب ــتان جرم خاص ــد، که در چنین حالتی این عمل در حقوق انگلس قانون جرایم »اش

باشد؛ یا ممکن است درخواست وی اخذ طلبش باشد، که در چنین حالتی ، می5616، مصوب سال «جنسی

، 5263گیرد. )میرمحمد صـــادق، هم این عملف از نظر حقوق انگلســـتان، مشـــمول عنوان اخّاذی قرار می

 (115ص

از سوی دیگر، هرگاه تهدیدکننده هیچ درخواستی نداشته، و به عبارت دیگر، تقاضای انجام امر یا ترک فعلی 

، مشمول ماده قرارخواهد گرفت. به علاوه، در قانون تعزیرات 666را هم نکرده باشد باز، بنا به تصریح مادۀ 

صورتی که تهدیدکننده خواسته ای هم داشته باشد، رسیدن وی به آن خواسته شرط تحقق جرم موضوع مادۀ 

شد. لیکن، مرتکب باید عمد در  666 ست، و به عبارت دیگر، این جرم مطلق بوده و مقیّد به نتیجه نمی با نی

ید وی موجب ناراحتی و نگرانی طرف مقابل خواهد شد آگاه باشد، ولی انگیزۀ تهدید داشته و از این که تهد

 مرتکب موثر در مقام نیست. 

صریح مادۀ  شفاهی یا مکتوب یا ، به هر نحو کفایت می666تهدیدکردن، بنا به ت شکل  کند، اعم از این که به 

ه باشــد، مثل این ک« غیر مســتقیم»واند تها باشــد. همین طور، تهدید میبا ارســال ایمیل یا پیامک و نظایر آن

شود، با علم به این که وی آن را به « الف»مطلب تهدیدآمیز به  شخص مورد نظر تهدیدکننده «ب»گفته  ، که 

سی مثلاً در یکی از روزهای ماه  شد. بنابراین، اگر ک صریح با ست، منعکس خواهد کرد. لیکن، تهدید باید  ا

 قانون تعزیرات محقق 666، جرم موضوع مادۀ «کشتمرمضان نبود تو را میاگر ماه »رمضان به دیگری بگوید، 

ست. به علاوه، به نظر می شده ا سمع طرف مقابل برسد. از این ن سد که از نظر حقوق ایران، تهدید باید به  ر

ــت کردن نامۀ  رف پس ــِ ــت. مجلس اعیان، جرم اخاذی را به ص ــتان متفاوت اس ــع حقوق انگلس نظر، موض

ست که از لحظۀ تهدیدآمیز،  شته ا سته و مقرر دا سط طرف مقابل، محقق دان شدن آن تو حتی قبل از خوانده 

خواند، این که از لحظۀ مذکور تا زمانی که مذکور تا زمانی که شـــخص مورد تهدید نامه را بازکرده و می

ــخص مورد تهدید نامه را بازکرده و می ــتمراً ادامه دارد. بدین ترتش یب، از نظر حقوق خواند، این تهدید مس

انگلســـتان، تهدید کردن دیگری به وســـیله نمابر )فاکس( هم به محر ارســـال نامه از طریق فاکس محقق 

 شود، حتی اگر نامۀ ارسالی چند روز بعد توسط شخص مورد تهدید خوانده شود. می

                                                           
1 Blackmail; extortion 
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ــاره به این نکته مفید به نظر می ــد که هرگاه تهدید به اعمال خشــونت فودر اینجا، اش ری برای اخذ مال رس

ارتکاب یابد؛ مثل این که « سرقت مقرون به آزار یا تهدید»بوده و به بردن مال منجر شود، ممکن است جرم 

کســی با گرفتن چاقویی در مقابل دیگری او را تهدید کند که اگر کیف پولش را به وی ندهد کشــته خواهد 

 شد، و پس از گرفتن کیف پول بگریزد.

آید این است که تکلیف تهدید مشروط چیست؛ مثل این که کسی ضمن تهدید پیش میسوالی که در اینجا 

دیگری به قتل، انجام این کار را مشــروط به تحقق یا عدم تحقق واقعه ای در عالم خارج نماید. شــاید بتوان 

ـــته و آن واقعه نیز  نداش یا عدم وقوع آن واقعه  گفت که هرگاه شـــخص مورد تهدید نقشـــی در وقوع 

یابد، مثل این که کسی دیگری ارتکاب میقانون تعزیرات  666الوقوع باشد، مسلماً جرم موضوع مادۀ لمحتم

ـــته حتی اگر وقوع یا عدم  را به طور جدی تهدید کند که اگر در روز بعد باران بیاید، وی را خواهد کش

 666به تصـریح مادۀ وقوع آن واقعه به فعل یا ترک فعل شـخص مورد تهدید بسـتگی داشـته باشـد هم، بنا 

شعار میقانون تعزیرات  ضای انجام امر یا »دارد، که ا ضای وجه یا مال یا تقا سطه تقا اعم از این که به این وا

، ص 5263یابد. )میرمحمد صادقی، ، باز جرم موضوع این ماده تحقق می«ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد

113) 

به آن اشاره شده است، در اکثر قوانین کیفری دنیا، بدون توجه عزیرات قانون ت 666تهدید به قتل، که در مادۀ 

ـــود. برای مثال، در به نتیجۀ حاصـــله از تهدید و یا هدف تهدیدکننده از اعمال آن، جرم محســـوب می ش

ستان، به موجب بخش )مادۀ(  صلاحی  56انگل شخاص»ا سال «قانون جرایم علیه ا صوب  ، و بخش 5065، م

، تهدید به کشــتن غیر )اعم از خود شــخص تهدیدشــونده یا 5633، مصــوب ســال «زاقانون حقوق ج» 53

سوب می سال «اونیون»شود. در پروندۀ دیگری( جرم مح ، متهم به چند زن گفته بود که دختران 5666، در 

ها را ها را ربوده اســت و در صــورتی که مادران اعمال جنســی مورد نظر وی را انجام ندهند، فرزندان آنآن

ضوع بخش )مادۀ(  شت. وی به جرم مو شتن جنین، با توجه به این که  56خواهد ک شد. تهدید به ک محکوم 

ضوع بخش )مادۀ(  شود، جرم مو سوب نمی  سان زندۀ بالفعل مح سوب نمی 56ان گردد. تهدید به ایراد مح

سوب نمی ستان جرم مح ضای بدن( نیز از نظر حقوق انگل سمانی )مثلاً بریدن اع ، که این شودجراحت ج

ــع قابل انتقاد به نظر می ــت در موض ــالهاس ــد. به همین دلیل، در پیش نویس قانون جزای مدوّنی که س رس

انگلستان مورد بررسی قراردارد، این نوع تهدید جرم انگاری شده است؛ زیرا این امر معقول نیست که تهدید 

، جرم، ولی تهدید به 5635ل ، مصــوب ســا«قانون تخریب کیفری» 3به تخریب مال غیر، به موجب بخش 

به  5663ایراد جراحت جسمانی فاقد وصف مجرمانه باشد. بنابراین و در همین راستا، قانون خاصی در سال 

آن هرگاه کسی  3تصویب شد، که به موجب بخش )مادۀ( « قانون حمایت از اشخاص در قبال مزاحمت»نام 

ای دیگری شود، مرتکب جرم خواهد شد. با توجه به رویّه ای را در پیش گیرد که موجب ایجاد مزاحمت بر
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بار عمل خود را تکرار کرده و بین این  ، محاکم نظر داده اند که مرتکب باید حداقل دو«رویّه»اشارۀ قانون به 

گیرد. هرگاه رویۀ اتخاذ شــده از ســوی  ای برقرار باشــد تا مشــمول قانون مورد اشــاره قراردو بار نیز رابطه

ــاند، طبق بخش  مرتکب قربانی ــونت علیه وی بترس ــنگین 4را از اعمال خش تری با مجازات قانون، جرم س

، که در فصــول قبلی در بحث از «تهاجم»یابد. تفاوت جرم اخیر با جرم حداکثر پنذ ســال حبس ارتکاب می

عنی یجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به آن اشاره کردیم، این است که در اینجا فوری بودن خشونت، 

 این که قربانی از اعمال خشونت فوری علیه خود بترسد، ضرورتی ندارد. 

قانون جزای فرانسه، تهدید به ارتکاب یک جرم شدید علیه دیگری، در صورتی که به  333ـ  53مطابق مادۀ 

ــدن  ــود، موجب محکوم ش ــویر یا هر چیز دیگری انجام ش طور مکرر یا در قالب یک مدرک مکتوب یا تص

یورو جریمه خواهد شــد، و در صــورتی که تهدید به قتل باشــد، میزان  3122ه شــش ماه حبس و مرتکب ب

یابد. هرگاه تهدید توام با صدور دستوری یورو جزای نقدی افزایش می 41222مجازات به سه سال حبس و 

به طرف مقابل دایر بر این که شــرط خاصــی را عملی ســازد صــورت گیرد، مجازات مرتکب، طبق مادۀ 

یورو جزای نقدی خواهد بود و در حالت اخیر، در صورتی که تهدید به  41222، سه سال حبس و 333ـ50

ـــال حبس و  به پنذ س ـــد، میزان مجازات  باش تل  یافت. این  31222ق هد  قدی افزایش خوا یورو جزای ن

ت یا مذهب ها در صـــورتی که تهدیدها به دلیل تعلق یا عدم تعلق بزه دیده به یک قوم، نژاد، ملمجازات

 یابد. ، افزایش می333ـ  50ـ  5خاص باشد، به موجب مادۀ 

ــکاتلند، تهدیدات دو نوع می ــتۀ اول آندر حقوق اس ــند. دس ــه و بدون توجه به انگیزۀ باش هایی که فی نفس

شوند. این تهدیدات شامل تهدید به ارتکاب اعمال شدیدی مثل کشتن دیگری تهدیدکننده جرم محسوب می

باشد. در این مواردف به صِرف بیان کردن تهدید یا صدمۀ شدید جسمانی، مالی یا حیثیتی به وی مییا ایراد 

ست کردن نامۀ تهدیدآمیز جرم محقق می شونتپ سته دوم، عبارتند از تهدید به خ سبشود. لیکن، د کتر های 

ســت جرایم مختلفی ارتکاب ها، ممکن اکه در این موارد، با توجه به هدف و انگیزۀ تهدیدکننده از اعمال آن

یابد. برای مثال، اگر هدف، دســت یابی به منافع مالی باشــد، جرم اخاذی، و اگر هدف، بازداشــتن شــاهد از 

 یابد. ارتکاب می« تلاش برای منحرف کردن جریان عدالت»ادای شهادت در دادگاه باشد، جرم 

شرفی»، «دیگری»هایی مثل سخن آخر این که به نظر نگارنده، با توجه به بکار رفتن واژه ود یا خ»و « ضرر 

ستگان ست و نمی«قانون تعزیرات» 666در مادۀ « ب شخاص حقیقی قابل ارتکاب ا ان، تو، این جرم تنها علیه ا

صِرف این که مادۀ  شخاص حقیقی، « قانون تجارت» 100به  شخاص حقوقی را از کلیه حقوق و تکالیف ا ا

هاست، برخوردار کرده است آن را شامل اشخاص حقوقی نیز انسان مگر حقوق و وظایفی که طبیعتاً مختص

 (111دانست. )همان، ص 
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 ـ توقیف یا اخفای غیرقانونی2ـ 5ـ 2

ـــرح مورد « قانون تعزیرات» 102یابد، در مادۀ این جرم، که علیه آزادی تن دیگری ارتکاب می به این ش

ها، یا مأمورین دولتی یا نیروهای مســلح یا غیر آنهرکس از مقامات »بینی قانونگذار قرارگرفته اســت: پیش

شخاص را تجویز نموده،  صلاحیتدار، در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف ا بدون حکمی از مقامات 

سال حبس یا جزای نقدی از  سه  صی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید، به یک تا  شخ

 «م خواهد شد.شش تا هجده میلیون ریال محکو

جرم موضوع این ماده توسط همۀ افراد، اعم از آن که مقام دولتی داشته یا نداشته باشند، قابل ارتکاب است. 

به علاوه، اقدام مرتکب نســـبت به توقیف، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضـــایت وی، و بدون وجود 

ضوا سی که با رعایت  شد. بنابراین، مأمور پلی شخصی را توقیف میمجوز قانونی، با شمول کبط قانونی  ند م

این ماده نمی شود، ولی زندانبانی که، برخلاف موازین قانونی، شخص زندانی را مثلاً داخل دستشویی زندان 

 شود. بندد، مرتکب جرم موضوع این ماده میحبس کرده و در را به روی او می

معمولاً برای مدت طولانی تر و در داخل تفاوت توقیف و حبس مذکور در ماده این اســـت که حبس کردن 

شود. علی مکان معین و محصوری )اعم از خانه، آپارتمان، اتاق یا حتی یک خودر یا گاو صندوق( انجام می

الاصــول، این محل نباید آن چنان وســیع باشــد که اطلاق عنوان حبس بر عمل نگه داشــتن وی در آن محل 

ــد. بنابراین، جلوگیری ــط دیگری را نمی توان حبس نامید، ولی اگر وی  امکان پذیر نباش از ترک ایران توس

صادق  ست چین عنوانی  شود، ممکن ا ساختمان فرودگاه جلوگیری  شور بیاید و از خروج وی از  داخل ک

ــته نمی ــد. در توقیفف لزوماً فرد در مکان محصــوری نگه داش ــود. بنابراین، کســی که با اتخاذ عنوان باش ش

ها، مدتی در کنار خیابان نگاه داشــته و اجازۀ درویی را، به بهانۀ بازرســی خودرو آنمجعول، ســرنشــینان خو

ست  آن« حبس کردن»با « مخفی کردن»شود. تفاوت دهد، مرتکب توقیف غیر قانونی میها نمیرفتن به آن ا

حل لزوماً در مباشد، و این کار که در مخفی کردن، دور نگاه داشتن قربانی از دید دیگران مد نظر مرتکب می

بسته و محصوری انجام نمی شود، مثل این که کسی فرزند صغیر دیگری را داخل خانۀ خود نگه دارد، بدون 

 (113، ص 5263این که خانه اش لزوماً قفل و بست محکمی داشته باشد. )میرمحمد صادقی، 

معنی است که مرتکب  ، جرمی مستمر و عمدی است. عمدی بودن این جرم به این102جرم مذکور در مادۀ 

سی که در حین خوابگردی در اتاقی را  شد. بنابراین، ک باید در توقیف، حبس یا مخفی کردن دیگری عامد با

صور این که او کلیدی در اختیار به روی دیگری می ضور دیگری در خانه و یا به ت بندد، یا بدون اطلاع از ح

شــود. لیکن، انگیزۀ دان عنصــر روانی، مرتکب این جرم نمیرود، به دلیل فقدارد، در خانه را قفل کرده و می

مرتکب در مسئولیت کیفری وی موثر نیست؛ مثل این که پدر یا معلم دانش آموزی، برای مجبور کردن او به 

 تواند، به تجویزدرس خواندن، اقدام به محبوس کردن وی نماید. در این موارد، انگیزۀ شـــرافتمندانه تنها می
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، از زمرۀ کیفیات مخففه محسوب شود. همین طور، کارفرمایی که به «قانون مجازات اسلامی» 20بند پ مادۀ 

ـــط کارگر در را به روی او می بندد تا مانع خروج وی از کارگاه قصـــد جلوگیری از نقر قرارداد کار توس

اه کارگری شود. لیکن، هرگمی 102شود، علی رغم برخورداری از انگیزۀ خوب، مرتکب جرم موضوع مادۀ 

که در داخل معدنی در اعماق زمین مشــغول کار اســت، برای ترک زود هنگام محل کار، از کارفرما بخواهد 

که وسیله ای را داخل معدن بفرستد تا وی را به سطح زمین آورد، عدم انجام این کار توسط کارفرما موجب 

رفرما موظف به ایجاد تســهیلات برای شــود. زیرا کاتحقق عنوان مجرمانۀ حبس غیرقانونی از ســوی او نمی

 باشد. کارگر در جهت نقر قراردادش با کارفرما نمی

کند، معاونت می 102برای کســـی که با تهیه کردن مکان با مرتکب جرم مذکور در مادۀ  104مقنن در مادۀ 

یلیون را مجازات حبس از ســه ماه تا یک ســال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصــد هزار ریال تا شــش م

تعیین کرده است. تهیه کردن مکان ممکن است در هر مرحله ای از حبس، بازداشت یا مخفی کردن صورت 

 گیرد. 

شاره کرده است، جهت تعیین مجازات  104با توجه به این که مادۀ  صرفاً به تهیۀ مکان برای مرتکب اصلی ا

صادیق معاونت باید به مادۀ  سایر م رجوع کرد. مطابق بند ت این ماده، « سلامیقانون مجازات ا» 533برای 

شــود. بدین معاون در جرایم موجب تعزیر به یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی محکوم می

شیک دادن جهت قادر  صلی، یا ک سیلۀ نقلیه به مجرم ا سلاح یا و صادیق معاونت، مثل ارائۀ  سایر م ترتیب، 

ساس بند ت مادۀ ساختن وی به توقیف دیگران و یا ه ، موجب 533ر گونه ارائۀ طریق به مرتکب اصلی، برا

سیم ساس تق شده بمجازاتی به میزان یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی، برا رای بندی انجام 

 شود. ، برای معاون می5263، مصوب سال «قانون مجازات اسلامی» 56ها در مادۀ مجازات

ــدده در میزان مجازات مرتکب و معاون پرداخته  103و  101قانونگذار در مواد  به تاثیر کیفیات مخففه و مش

ست. به موجب مادۀ  شده را رها »، 101ا شخص توقیف  شود،  اگر مرتکب یا معاون، قبل از آن که تعقیب 

 یفکند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد، در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنذ روز توق

 «نکرده باشد، مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ــخص  101کیفیت مخففۀ مذکور در مادۀ  ــامل ش ــده )که ش ــخص توقیف ش ــت از رها کردن ش عبارت اس

شود( یا انجام اقدام لازم جهت رهاشدن وی، مثل باز گذاشتن در یا دادن کلید محبوس و مخفی شده هم می

دن محل نگهداری فرد به خانوادۀ او یا پلیس. این کار باید، اولاً، قبل از به شــخص محبوس و یا گزارش کر

مورد تعقیب قرار گرفتن مرتکب یا معاون، یعنی قبل از صدور کیفر خواست علیه او، و ثانیاً، قبل از انقضای 

. دساعت( از تاریخ توقیف، حبس یا مخفی کردن شخص صورت گیر 532پنذ روز )یعنی پنذ شبانه روز، یا 

شامل معاون مذکور در مادۀ به نظر می سد که، با توجه به اطلاق ماده، این تخفیف نه تنها  ، یعنی تهیه 104ر
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شند نیز می سانی که به طرق دیگری در ارتکاب جرم معاونت کرده با شامل ک دیهی شود. بکنندۀ مکان، بلکه 

تواند، ذکر شده است، قاضی می 101است، در صورت وجود جهات مخففۀ دیگری غیر از آنچه که در مادۀ 

، تخفیف متناسبی را نسبت به مباشر یا معاون اعمال نماید. لیکن، «قانون مجازات اسلامی» 23به استناد مادۀ 

به تبصـــرۀ  بار تخفیف20مادۀ  3با توجه  جازات را دو حدی م ناد جهت وا ـــت به اس ند  گاه نمی توا            ، داد

 (110دهد. )همان، ص 

شد شخص  103ده در ماده کیفیات م مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته اند، که به موجب آن چنانچه مرتکب 

توقیف یا محبوس یا مخفی شــده را تهدید به قتل کرده یا به وی شــکنجه و آزار بدنی وارد نموده باشــد، 

ــال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خو  اهدعلاوه بر قصــاص یا پرداخت دیه، به یک تا پنذ س

رسد و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، به نظر می« مرتکب»شد. با توجه به بکار رفتن واژۀ 

 یابد. شود و به معاون جرم تسرّی نمی، صرفاً در مورد مباشر اعمال می101که این ماده، برخلاف مادۀ 

ست از، اولاً، تهدید به قتل، و ثانیاً، شکنجه شود عبارت اآنچه که مطابق این ماده کیفیت مشدده محسوب می

جرم و  666و آزار بدنی. تهدید به قتل، همان طور که قبلاً ملاحظه کردیم، به طور مســتقل و به موجب مادۀ 

به عنوان یک کیفیت مشدده به معنی آن است که  103قابل مجازات دانسته شده است. ذکر این اقدام در مادۀ 

صا صرۀ اینجا با یکی از م سلامی» 524مادۀ  3دیق تعدد مذکور در تب سال «قانون مجازات ا صوب  ، 5263، م

حدی، ، جرم وا«تهدید به قتل»و « توقیف غیرقانونی»روبرو هستیم. به عبارت دیگر، مقنن از مجموع دو جرم 

جرم اعمال  ددرا ایجاد کرده است. در نتیجه، در چنین حالتی، مقررات تع« توقیف توام با تهدید به قتل»یعنی 

 شود. می 666و  102های مذکور در مواد جانشین مجازات 103نشده، بلکه مجازات مذکور در مادۀ 

شددۀ مذکور در مادۀ  ست، که می103دومین کیفیت م شکنجه و آزار بدنی ا تواند منجر به قتل یا جراحت ، 

زیری مذکور در ماده جمع و بر شــود. در چنین صــورتی، بنا به تصــریح ماده، قصــاص یا دیه با مجازات تع

شد، که در مادۀ  ست که حکم اعمال مجازات ا قانون » 525مرتکب قابل اعمال خواهد بود. دلیل این امر آن ا

سلامی صریح همان ماده، محدود به جرایم قابل تعزیر میپیش« مجازات ا ست، بنا به ت شده ا شبینی  د، و به با

یابد. این دیه، تعزیر و...( مورد حکم قرارگیرند، تســرّی نمیمواردی که انواع مختلف مجازات )قصــاصــف 

در تعدد جرایم »گرفته است، که مطابق آن  هم مورد تصریح قرار« قانون مجازات اسلامی» 521نکته در مادۀ 

تر وقتی مورد پیچیده« شــود.ها جمع ... میموجب حد و تعزیر و جرایم موجب قصــاص و تعزیر مجازات

)راجع به  654هر دلیل اجرا نشـود و نوبت به اجرای مجازات تعزیری مذکور در مادۀ  اسـت که قصـاص به

)راجع به قتل( برســـد. در این حالت، آیا دو مجازات تعزیری با هم جمع  653جنایات مادون نفس( یا ماده 

ساسمی سندگان برا شود؟ علی رغم این که برخی از نوی شد بر مرتکب اجرا  اعد قو شوند، یا باید مجازات ا

ـــد را در این مورد ترجیح داده اند، لیکن، در چنین حالتی  راجع به تعدد معنوی، اعمال مجازات تعزیری اش
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ساً با آنچه که آن را تعدد معنوی می سا ساس مادۀ ا سلامی» 525نامیم و در آن، برا ، مصوب «قانون مجازات ا

زیرا تعداد معنوی مربوط به وقتی است که دهیم، روبرو نیستیم. ، حکم به اجرای مجازات اشد می5263سال 

در حالی که در اینجا دو فعل از مرتکب سرزده است. یکی « رفتار واحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدد باشد.»

بدنی  جه و آزار  ـــکن بارت از اعمال ش عل دوم ع یا مخفی کردن، و ف بارت از توقیف، حبس  عل، ع از دو ف

ــــ یعنی توقیف،  102)در مورد ارتکاب جرم موضـوع مادۀ  106مادۀ  باشـد. بنابراین، همان طور که درمی ـ

حبس یا مخفی کردن ـ به وسیلۀ اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت و لباس مأموران دولت( 

)در مورد ارتکاب قاچاق انسان و جرایم  5202، مصوب سال «قانون مبارزه با قاچاق انسان» 6و نیز در مادۀ 

ست، حکم به جمع مجازات دیگر( ست، در ما نَحنُ فیه نیز، چون مورد از موارد تعدد مادی ا شده ا ها داده 

ــاس آنچه که در مادۀ باید مجازات ــلامی» 524های تعزیری متعدد براس ــال «قانون مجازات اس ، مصــوب س

ساس قواعد راجع ب5263 شد برا شوند. اعمال مجازات تعزیری ا ست تعیین و اعمال  ه تعدد معنوی ، آمده ا

صورتی قابل توجیه می شد که نفس عمل توقیف، حبس یا مخفی کردن منجر به وقوع جنایتی مثل تنها در  با

ست، و در  شد. این حالت، از موارد تعدد معنوی ا صاص هم به هر دلیل قابل اجرا نبا شده و ق قتل یا جرح 

ـــب مورد در یکی از مواد و مجازاتی که  102نتیجه، باید از میان مجازات مذکور در مادۀ   654یا  653حس

 (544، ص 5201بینی شده است، مجازات اشد را اجرا کرد. )آقائی نیا، پیش

ـــده در آن مربوط میبه مجازات پیش 103آخرین نکتۀ قابل ذکر در مورد مادۀ  ـــود. این مجازات بینی ش ش

ظر نگارنده، خدمات دولتی را به ن« یک تا پنذ ســال حبس و محرومیت از خدمات دولتی.»عبارت اســت از 

ــهروندان قرار مینمی ــامل هر خدمتی که دولت در اختیار ش ــعاب برق، آب، گاز و...( توان ش دهد )مثل انش

چنین  بینیشود، که پیشدانست، زیرا درآن صورت دامنه و گسترۀ این مجازات بسیار وسیع و نامشخص می

سترده و مبهمی در یک قانون کیف ست. بنابراین، منظور مقنن، محرومیت ضمانت اجراهای گ ری پذیرفتنی نی

از خدمت دولت، و به عبارت دیگر، محرومیت از اشــتغال و اســتخدام دولتی بوده اســت، که خود اعم از 

باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مستخدم دولت این جرم را مرتکب شود از خدمت انفصال از خدمت دولت می

شود. متن م دولت آن را انجام دهد از به استخدام دولت درآمدن محروم میدولتی منفصل، و اگر غیر مستخد

دهد که منظور از آن مدت این محرومیت را مشخص نکرده است، ولی طرز نگارش ماده نشان می 103مادۀ 

 (541محرومیت دائمی است. )همان، ص 

 

 ـ آدم ربایی 2ـ 2
ربایی جرمی اســت که از قدیم الایام به عنوان جرم شــدیدی با مجازات ســنگین پیش بنی شــده بوده، به آدم

 مجمع القوانین حمورابی، مجازات این عمل اعدام بوده است.  54طوری که در مادۀ 
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ی خفقیهان مسلمان در مورد ربایش انسان نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی مجازات مرتکب را تعزیر، بر

قطع ید به عنوان سرقت، برخی قطع ید به عنوان فساد فی الارض، و بالاخره، بعضی هم مجازات آن را قطع 

ست،  شده ا سیله نظر اول پذیرفته  سته اند. با توجه به این که در تحریر الو ستقل دان ید به عنوان یک جرم م

 قانون ایران نیز برای آدم ربایی مجازات تعزیری مشخص کرده است. 

شورتی ادارۀ حقوقی « قانون تعزیرات» 635ین جرم در مادۀ ا ست. این ماده، بنا به نظریۀ م شده ا پیش بینی 

است، که خود ناسخ مواد  5212، مصوب سال «قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص»قوۀ قضائیه، ناسخ 

ص»، 635سابق بود. به موجب مادۀ « قانون مجازات عمومی» 322و  323 د مطالبۀ وجه یا مال یا هرکس به ق

سط دیگری  شخصاً یا تو صد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری  به ق

شد... سال محکوم خواهد  صی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنذ تا پانزده  صادقی، «. شخ )میرمحمد 

 (162، ص 5263

مال، مستلزم نقل مکان کردن « ربودن»است. همان طور که « ربودن»جرم، رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این 

یت وی می ـــا بدون رض بایی نیز، برخلاف جرم حبس کردن مال دیگری  ـــد، برای تحقق جرم آدم ر باش

غیرقانونی، باید شــخص دیگری بدون رضــایت خودش )چه به طور پنهانی و چه به صــورت علنی( جابجا 

اق بر روی دیگری و یا همراه کردن دیگری با خود با میل و رضای وی آدم ربایی شود. بنابراین، بستن در ات

شود. لیکن، صرف رضایت اولیۀ کسی در سوار شدن به خودروی دیگری موجب عدم تحقق محسوب نمی

سیر دهد، نمی سافر تغییر م صورتی که راننده بر خلاف میل م سط جرم آدم ربایی، در  ضع، تو گردد. این مو

، اتخاذ شد. همین طور، رضای ناشی از خدعه و فریب، 3224، در سال «کورت»گلستان در پروندۀ محاکم ان

( مثل این که کسی خود 65، ص 5263بنا به تصریح ماده، در حکم عدم رضایت است، )میرمحمد صادقی، 

شود، یا خود را م سوار اتومبیل وی  صور  سرویس اداره جا بزند و کارمندی با این ت ا أمور پلیس جرا رانندۀ 

بزند و از دیگری بخواهد که با اتومبیل وی به کلانتری جهت ادای پاره ای از توضــیحات برود، یا کســی به 

کودکی وانمود کند که از ســـوی پدرش مأموریت دارد تا وی را به خانه برســـاند، و بدین ترتیب، وی را با 

سازد. همین حکم در مواردی جاری خواهد بود که فر شده، بنا به دلایلی مثل بیهوش یا خود همراه  د ربوده 

در خواب بودن، قادر به اعلام مخالفت نباشـــد. همین طور، هرگاه رباینده با تهدید یا عنف باعث شـــود که 

قربانی، از روی ترس، ظاهراً مقاومتی نکرده و با وی همراه گردد، بنا به تصریح ماده، جرم موضوع آن تحقق 

رف عدم انجام با دادن وعده یابد. لیکن، هرگاه کســیمی ــِ هایی دیگری را به همراهی با خود ترغیب کند، ص

ـــود، مثل این که پســـری به دختری قول دهد که اگر با وی به  وعده موجب تحقق عنوان آدم ربایی نمی ش

 شهرستان دیگری برود با او ازدواج خواهد کرد ولی، پس از بردن دختر به آن شهرستان از انجام وعده سرباز

 زند. 
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ـــتباه مرتکب در مورد هویت و ویژگی ـــده، مثل این که وی قصـــد ربودن فرزند فرد اش های فرد ربوده ش

شتباه فرزند شخص فقیری را برباید، و نیز صِرف  ثروتمندی را جهت اخاذی از پدرش داشته باشد، ولی به ا

سبی دیگر، مانع از ارتکاب جرم آدم  سبب و ن ر یا شود، البته پدربایی نمیوجود رابطۀ زوجیت و یا روابط 

صورتی می شده را در  صل مادر طفل ربوده  توان به ارتکاب این جرم محکوم کرد که متارکه بین زوجین حا

 شده، و در حالی که حضانت با یکی از زوجین است، دیگری فرزند را برباید. 

ست این کار را، ه ست. وی ممکن ا شرط نی شرت مجرم در ارتکاب آدم ربایی  مان طور که در ماده آمده مبا

ست،  سط دیگری»ا سی برانگیزد، یا با « تو صغیر غیر ممیز یا مجنونی را به ربودن ک انجام دهد؛ مثل این که 

ستان  ست و باید وی را، علی رغم میل خودش، به جایی مثل بیمار وانمود کردن به این که کودکی فرزند او

ن کودک بگمارد، و یا زن بیهوشی را در تاکسی دیگری گذاشته یا دبستان و نظایر آن ببرد، دیگری را به ربود

و به وی وانمود کند که آن زن همسر اوست و از راننده بخواهد که زن را به نشانی مشخصی ببرد. همۀ این 

شاید بتوان عبارت شود که در آنها به مواردی مربوط میمثال ست. البته  شر ا سبب اقوی از مبا سط تو»ها 

ر در ماده را شامل مواردی هم دانست که مثلاً رئیس یک باند آدم ربایی دستور ربودن شخص مذکو« دیگری

سئولیت کیفری می شرایط م صادر میدیگری را به اعضای باند، که دارای  شند،  سبا تور کند، و آنان نیز این د

با توجه به اهمیت جرم  ( در این موارد، در واقع، مقنن561، ص 5201کنند. )آقائی نیا، را آگاهانه اجرا می

 برای معاون هم مجازات مباشر را تعیین کرده است. 

ـــتمر بودن جرم آدم ربایی، برخی آن را از آنی )گلدوزیان،  ( و عده ای 532، ص 5202در مورد آنی یا مس

دن دانند. با پذیرش نظر اخیر، مرور زمان این جرم هم از زمان آزاد ش( می532، ص 5201مستمر )آقائی نیا، 

شده آغاز می ستمرار این شود. به نظر میفرد ربوده  ست، البته ا سد که این جرم را باید یک جرم آنی دان ر

 عمل ممکن است موجب تحقق جرم توقیف یا مخفی کردن غیر قانونی شود. 

قصــد ربودن انســان زنده ای را برخلاف »ربایی یک جرم عمدی اســت. بدین ترتیب، مرتکب باید جرم آدم

داشــته باشــد. بنابراین، هرگاه وی از وجود کســی در داخل صــندوق عقب خودرو مطلع نبوده و « یمیل و

خودرو را حرکت دهد، یا انســان خوابیده ای را جســدی پنداشــته و آن را، به قصــد پنهان یا دفن کردن آن، 

ب رده باشد، مرتکبرد اشتباه کحرکت دهد، و یا به طور صادقانه در مورد رضایت فردی که وی را با خود می

ست. وی ممکن جرم آدم شد. لیکن، انگیزۀ مرتکب از اقدام به ربودن دیگری موثر در مقام نی ربایی نخواهد 

ست این کار را  صد انتقام یا به هر منظور دیگر»ا صد مطالبۀ وجه یا مال یا به ق د انجام دهد. البته، وجو« به ق

خواهد شد و مواردی هم که تحت شمول یکی از موانع انگیزۀ شرافتمندانه موجب تخفیف مجازات مرتکب 

مســئولیت کیفری، مثل اضــطرار، قرارگیردف جرم و قابل مجازات محســوب نمی شــود، مثل این که کســی 

 فردی را که در اثر سانحه ای بیهوش شده است داخل خودرو گذاشته و راهی بیمارستان شود. 
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ارت از پنذ تا پانزده سال حبس و مجازات شروع به آن، به ، عب635مجازات جرم آدم ربایی، مذکور در مادۀ 

باشد. نمونۀ شروع به آدم ربایی وقتی است که شخصی که در موجب تبصرۀ ماده، سه تا پنذ سال حبس می

ــوار کردن دیگری به خودرو می ــدد به زور س ــخص مورد نظر، ناکام بماند، یا ص ــد، در اثر مقاومت ش باش

دهد، مواجه با اقدام به موقع مسافر مسیر خود را، به قصد ربودن مسافر، تغییر می ای به محر این کهراننده

ــود،  ــیر راننده انجام ش ــود. در حالت اخیر، اگر این کار مدتی پس از تغییر مس در بیرون پریدن از خودرو ش

 ده باشد. پیوندد، هر چند که راننده هنوز به مقصد مورد نظر خود نرسیجرم تام آدم ربایی به وقوع می

سال حبس(  شده و میزان آن حداکثر مجازات )یعنی پانزده  شدید  شخص آدم ربا ت سه حالت، مجازات  در 

 ، عبارتند از: 635خواهد بود. این موارد، بنا به تصریح قسمت اخیر مادۀ 

 

 ـ کمتر بودن سن مجنیٌ علیه از پانزده سال تمام 5ـ 2ـ 2

مبنای شرعی ندارد، مراد از سال را باید شمسی، و نه قمری، دانست. به با توجه به این که این کیفیت مشدّده 

رسد که علم مرتکب به سن مجنی  علیه ضرورتی ندارد، و این تشدید در هر حال بر او بار علاوه، به نظر می

توان به مقنن وارد کرد این اســت که بهتر بود به ســایر موارد خواهد شــد. ایرادی که در این قســمت می

 شد. پذیری قربانی، مثلاً عقب افتادۀ ذهنی بودن وی، نیز اشاره میبآسی

 

 ـ استفاده از وسیلۀ نقلیه2ـ 2ـ 2

( و اعم از 536با توجه به اطلاق ماده، وســیلۀ نقلیه اعم از وســیلۀ نقلیۀ زمینی، دریایی یا هوایی )همان، ص 

سیله نقلیۀ موتوری یا غیر موتوری )گلدوزیان،  سب ی( م323، ص 5202و شامل حیوانات مثل ا شد، ولی  با

شــود. همین طور، اگر رباینده پس از ربایش فرد، که جرمی آنی اســت، برای تغییر مکان شــخص ربوده نمی

شدید قرار نمی گیرد، مگر این که این اقدام و ربایش اولیه کاملاً  شمول ت ستفاده کند، م سیلۀ نقلیه ا شده از و

شند، مثلاً طف لی را از کنار مدرسه بغل کرده و پس از دقایقی وی را وارد اتومبیل نموده و در ادامۀ یکدیگر با

 بگریزد. 

 

 ـ ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی 7ـ 2ـ 2

ــببیتّ موجود  ــود، و به عبارت دیگر، بین این دو رابطۀ س ــیب باید در نتیجۀ آدم ربایی به قربانی وارد ش آس

های نی را به خانۀ دیگری در همان شهر ببرد و در اثر وقوع زلزله همۀ خانهباشد. بنابراین، هرگاه رباینده قربا

شهر ویران شده و قربانی نیز مجروح شود، این تشدید بر رباینده بار نخواهد شد. لیکن، ضرورتی ندارد که 

ام به دصدمه را شخص رباینده وارد کرده باشد. بدین ترتیب، هرگاه بر اثر تصادف خودرویی که رانندۀ آن اق
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ربودن کسی کرده است با خودروی دیگر، شخص ربوده شده آسیب ببیند، رباینده مشمول تشدید مجازات 

قرار خواهد گرفت. همین طور، چنانچه پس از مخفی کردن شــخص ربوده شــده توســط رباینده، اشــخاص 

 علیه، حیثیتی به مجنی دیگری قربانی را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده، به دلیل ورود آسیب 

حداکثر مجازات مقرر در ماده خواهد بود، ضمن این که متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم 

سی از قربانی  ستفادۀ جن سو  ا ست بدون این که  سیب حیثیتی ممکن ا ست که آ شد. لازم به ذکر ا خواهند 

شود. )آقائی نیا،  شد به وی وارد  شبانه ( 323، ص 5201شده با صِرف این که دختر جوانی چند  برای مثال، 

سیب حیثیتی به وی می شکال روز در داخل یک اتاق در کنار مردان رباینده قرار دارد، موجب ورود آ شود. ا

 وارد، به ماده در این بخش عدم اشاره به آسیب روحی است. 

هر کس طفلی را که »دارد، ار میدر این مورد اشع 625ممکن است شخص ربوده شده طفل نوزاد باشد. مادۀ 

تازه متولد شــده اســت بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر 

 «. طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد...

سۀ این ماده و مادۀ  ست که جلب توجه می 635نکته ای که در مقای سن بودن قربانی  635مادۀ کند این ا کم 

ست، در حالی  سته ا سال حبس دان شدید مجازات، و در چنان حالتی مجازات مرتکب را پانزده  را موجب ت

یا متعلق به زن دیگر قلمداد 625که در مادۀ  یا مخفی کردن  ـــت، مجازات ربودن  ، که قربانی آن نوزاد اس

، یعنی عبارت از شــش ماه تا ســه ســال 635ر مادۀ نمودن چنین نوزادی بســیار ســبکتر از مجازات مذکور د

 باشد، که این تفاوت قابل توجیه به نظر نمی رسد.حبس، می

سی که طفل مرده ای را ربوده یا مخفی کند و یا به جای طفل دیگر یا متعلق 625در انتهای مادۀ  ، مجازات ک

ریال تعیین شده است، که این مجازات به زن دیگر قلمداد نماید، جزای نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار 

 رسد. نیز کافی به نظر نمی

 

 ـ قاچاق انسان 7ـ 2
سان که طی دهه سبت به پدیدۀ قاچاق ان سیت جامعۀ بین المللی ن سا سترش قابباتوجه به ح ل های اخیر گ

توجهی یافته و ثروت زیادی را نصیب باندهای تبهکاری کرده است که به ویژه به قاچاق زنان و کودکان، که 

ــفید می ــال نامند، میگاه آن را بردگی س ــانقان» 5202پردازند، مقنن ایران در س را « ون مبارزه با قاچاق انس

شباهت سان  صویب کرد. جرم قاچاق ان های زیادی با آدم ربایی دارد، لیکن مهم ترین ویژگی آن فرامرزی ت

ست. بدین ترتیب، مادۀ  سان» 5بودن آن ا سال «قانون مبارزه با قاچاق ان صوب  ، رفتار فیزیکی لازم 5202، م

 یکی از دو حالت زیر دانسته است: برای تحقق جرم قاچاق انسان را عبارت از 

 الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا تراتزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور؛
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ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد مربوطه پس  ب 

رتکب باید قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح، بردگی از عبور از مرز. در هر دو حالت، سو  نیت خاص م

ست. به علاوه، در مورد الف فوق، باید مرتکب  شد، که طبعاً منظور از ازدواج، ازدواج اجباری ا یا ازدواج، با

ضعیت  ستفاده از و سو  ا ستفاده از قدرت یا موقعیت خود، یا  سو  ا به اجبار، اکره، تهدید، خدعه و نیرنک، 

شد. مادۀ فرد یا افراد  شده با شده، متوسل  سته یا گروه، برای انجام  3یاد  شکیل یا ادارۀ د سه بند، ت قانون در 

ضوع مادۀ  سازمان یافته  5امور مو )بند الف( و نیز عبور دادن، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز افراد به طور 

صد مذکور در مادۀ  سایر مقا شا یا  ضا و جوارح،5برای فح شت اع بردگی و ازدواج )بند ب( و  ، یعنی بردا

شد )بند  ضایت آنان با شا را، هر چند با ر صد فح همین طور، عبور دادن، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به ق

ست. بدین ترتیب، در صورت عبور دادن، حمل یا انتقال افراد به  سان محسوب کرده ا ج( در حکم قاچاق ان

شنیع بودن هدف مرتکب، صد فحشا، با توجه به  ضایت فرد  ق سازمان یافته نبوده و با ر عمل وی، حتی اگر 

سایر اهداف، تحقق جرم،  سان محسوب شده است. در حالی که در مورد  هم انجام شود، در حکم قاچاق ان

در صــورت رضــایت فرد مورد نظر، منوط به ســازمان یافته بودن عمل مرتکب اســت. )میرمحمد صــادقی، 

 (251، ص 5206

، عبارت از حبس از دو تا ده ســال و جزای نقدی معادل دو برابر وجود یا اموال 2مادۀ مجازات این جرم در 

حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعدۀ پرداخت آن به مرتکب داده شده 

صادیق مندرج در  ست، و اگر عمل از م شده ا سلامی»تعیین  شد، مجازات« قانون مجازات ا رر در های مقبا

مادۀ  5همان قانون نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد. کمتر از هجده سال سن داشتن مرتکب، طبق تبصرۀ 

صرۀ ، موجب اعمال حداکثر مجازات به مرتکب می2 شروع به ارتکاب این جرم، طبق تب  3شود، و مجازات 

صرۀ 2مادۀ  ست. تب شده ا سال حبس تعیین  شش ماه تا دو  یز مجازات معاونت در این ن 2مادۀ  2، عبارت از 

صل از بزه یا وجوه و اموالی که از  سال حبس و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حا جرم را دو تا پنذ 

ضر  ست. البته، در حال حا سته ا شده دان شخص ثالث وعدۀ پرداخت آن به مرتکب داده  طرف بزه دیده یا 

ــروع به این جرایم باید به مفا ــلامی» 533د بند ب مادۀ برای تعیین مجازات ش )در مورد « قانون مجازات اس

ــروع به ارتکاب جرایم تعزیری که مجازات قانونی آن ــت( توجه کرده و ش ها حبس تعزیری درجه چهار اس

قانون » 533های مذکور در این بند را مجری دانست، لیکن، با توجه به عبارت مذکور در صدر مادۀ مجازات

تعیین  2مادۀ  2، مجازات معاونت در آن همچنان بر اساس مفاد تبصرۀ 5263 ، مصوب سال«مجازات اسلامی

ــود. در مورد کارکنان دولت، علاوه بر مجازاتمی ــال موقت یا دائم از ش های مقرر، در کلیۀ این موارد انفص

شرکت، پیش4خدمت، طبق مادۀ  سات و  س ست. به علاوه، لغو پروانۀ فعالیت یا مجوز مو شده ا  هایبینی 

شند( در خ شده با شکیل  ضوع این قانون )ولو به نام و عنوان دیگر ت صد ارتکاب جرایم مو صی که به ق صو
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ــت که در بند پ مادۀ  1مادۀ  ــبیه ان چیزی اس ــت. این مجازات ش ــده اس قانون مجازات » 32پیش بینی ش

 باشد. ی، برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است، و طبعاً همچنان مجری م5263، مصوب سال «اسلامی

در صــورت ارتکاب قاچاق انســان به همراه جرایم دیگر، براســاس احکام راجع به تعدد مادی جرم عمل 

، مجازات آن جرایم با مجازات «قانون مبارزه با قاچاق انســـان» 6شـــود. در چنین حالتی، طبق مفاد مادۀ می

سان جمع می شده برای قاچاق ان ضر، درپیش بینی  صورتی که مجازات آن جرایم  شدند. لیکن، در حال حا

شد، طبق مفاد مادۀ  صاص با سلامی» 521دیگر حد یا ق صاص با مجازات تعزیری «قانون مجازات ا ، حد یا ق

ــان»مذکور در  ــود؛ ولی هرگاه مجازات آن جرایم دیگر از نوع تعزیر جمع می« قانون مبارزه با قاچاق انس ش

ساس مفاد مادۀ  شد، باید برا سلامیقانون مجازا» 524با )با توجه به این که آیا تعداد جرایم ارتکابی تا « ت ا

 سه فقره یا بیش از سه فقره بوده است( عمل شود. 

لازم به ذکر اســت که صــدور حکم و اجرای مجازات در مورد قاچاق انســان نیز )مثل قاچاق مواد مخدر یا 

مده انجام شود )که تفسیر آن بر گردان، مشروبات الکلی و سلاح یا مهمات( در صورتی که به شکل عروان

ست( به موجب بند ت مادۀ  ضی ا سلامی» 43عهدۀ قا سال «قانون مجازات ا صوب  ، قابل تعویق و 5263، م

 (253تعلیق نیست. همین حکم در مورد شروع به ارتکاب این جرایم جاری است. )همان، ص 

 

 ـ جرایم جنسی به عنف و اکراه 4ـ 2
سی از زمرۀ جرایم ع شخاص نبوده بلکه جز  جرایم جن ضد عفت و اخلاق عمومی»لیه ا ضوع «جرایم  ، مو

باشــند،. لیکن، هرگاه جرایم به عنف و اکراه ارتکاب یابند، هم جرمی ، می«قانون تعزیرات»فصــل هجدهم 

شوند و هم، با عنایت به بی توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می

ــ ــمانی، روانی و حیثتی که این جرایم میدر مورد جس ــو  جس تواند برای م و تن خود و با توجه به آثار س

ش گردند. بنابراین، در این مبحث، که آخرین بخقربانی به دنبال داشته باشد، جرم علیه اشخاص نیز تلقی می

ه ها( ببودن آن دهد، صـــرفاً به این ویژگی جرایم جنســـی )یعنی به عنف و اکراهاین کتاب را تشـــکیل می

 پردازیم. اختصار می

ـــلامی» در مورد جرم زنا، ارتکاب آن را به عنف و اکراه موجب اعدام زانی اکراه کننده « قانون مجازات اس

(. در مورد سایر جرایم جنسی، مثل مساحقه، تقبیل و تفخیذ مجازات مرتکب 334دانسته است. )بند ت مادۀ 

ـــا ـــت میمکره تفاوتی با مرتکبی که با رض زند نمی کند، جز این که در یت طرف مقابل به این اعمال دس

صِرف ادعای وجود یکی  شونده از تحمل مجازات معاف خواهد بود؛ و حتی گاه  صورت اکراه، طرف اکراه 

ــد،  ــورتی که یقین بر خلاف آن نباش ــبهه، در ص ــئولیت کیفری، یا ادعای زوجیت یا وطی به ش از موانع مس

شود. بدین شود. ایپذیرفته می سوی زانیه مطرح و پذیرفته  سوی زانی و هم از  ست هم از  ن ادعا، ممکن ا
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ـــلامی»ترتیب،  نظری را که برخی از فقها در مورد عدم امکان تحقق اکراه در مرد زانی « قانون مجازات اس

سلمطرح کرده شار آلت تنا ست که نعوظ )انت سته از فقیهان آن ا ستدلال این د ست. ا ( در مرد یاند ن ذیرفته ا

ــانگر میل و رغبت اوســت، و بنابراین، هیچ مردی را نمی توان بر خلاف میلش به ارتکاب جرم زنا  زانی نش

اکراه کرد. این اســتدلال قابل توجیه نیســت، زیرا نعوظ ناشــی از یک فعل و انفعال بیولوژیک اســت، که 

شدن به زنا هم تحقق یابد. بنابراین، می مثلاً هرگاه زنی مردی را تهدید کند که در تواند حتی در حالت اکراه 

صورت عدم ارتکاب زنا با او وی را خواهد کشت، و مرد هم برای فرار از کشته شدن مرتکب چنین عملی 

شود، وی به دلیل مکره بودن، از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود. به این دلیل، نظر غالب در میان فقها، که 

ست، پذیرش امکان اکراه در زنا از سوی زن و مرد « سلامیقانون مجازات ا» 350در مادۀ  شده ا هم پذیرفته 

 (135، ص 5263است. )میرمحمد صادقی، 

، همان طور که در بالا ملاحظه کردیم، اکراه شدن زن را از سوی مرد «قانون مجازات اسلامی»از سوی دیگر، 

ست؛ د سته ا شدید مجازات مرد زانی تا حد قتل دان ر حالی که اگر زنی مردی را به ارتکاب به زنا موجب ت

زنا با خود اکراه کند همان مجازات زنا، با توجه به محصــنه بودن یا نبودن زن، طبق قانون ایران بر زن اعمال 

خواهد شد، بدون این که مجازات وی، به دلیل توسل به اکراه، تشدید شود. دلیل این امر آن است که مورد 

شــود، در  موجب وهن حیثیت و ورود خســارات دیگر به او و خانواده اش میتجاوز قرارگرفتن زن معمولاً

ـــت. البته، در این مورد نظر مخالف هم وجود دارد که مجازات زن را در  حالی که در مورد مرد چنین نیس

شعار میچنین حالتی اعدام می صر، در این مورد ا سی با زنی به عنف و»دارد، داند. یکی از فقهای معا  اگر ک

ـــت و زن مجازاتی ندارد. چنانچه اگر زنی با عنف و زور زنا بدهد، حکم او  زور زنا کند، حد او اعدام اس

 «اعدام است و مرد مجازاتی ندارد.

های تفاوت عمده بین فقه اســلامی و حقوق کشــورهای غربی در مورد جرایم جنســی آن اســت که در نظام

صی مثل زنا با محرام، یا وطی بهائم، یا در اختیار داشتن حقوقی مغرب زمین اعمال جنسی، جز در موارد خا

شمول مجازات میعکس ست و م صورت به عنف و اکراه بودن جرم ا ستهجن کودکان، تنها در  شود. های م

لیکن، منظور از عنف و اکراه در این جا تنها خشــونت آمیز بودن عمل نیســت، بلکه در موارد مختلفی طرف 

سی با وی جرم میمقابل از نظر قانون نار سوب، و در نتیجه، ارتکاب عمل جن ضی مح شد. برای مثال، از ا با

وان تنظر حقوق انگلستان، بنا به یک فرض قانونی غیر قابل رد، کودکان کمتر از شانزده سال را هیچ گاه نمی

سال به  سیزده  ست، و کودکان کمتر از  سال دان سی با افراد بالای هجده  ضی به ارتکاب عمل جن اب ارتکرا

باشــد. ها فاقد ارزش میشــوند، و بنابراین، رضــایت ظاهری آنعمل جنســی با هیچ کس راضــی فرض نمی

ــت، بیهوش، عقب افتادۀ ذهنی یا  ــخص خواب، مس ــی )مثلاً تجاوز( علیه ش همین طور، ارتکاب عمل جنس

با  صیل رضایتتحت بازداشت در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. تح
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خدعه و فریب نیز در حکم عدم رضایت است، مثل موردی که کسی به زنی وانمود کرده بود که منظور وی 

ست، یا پروندۀ دیگری که در آن مردی با فریب دادن  سی انجام یک معاینۀ پزشکی بر روی زن ا از رابطۀ جن

صد انجام تح ست و ق شکی ا صیلات پز سبت به این که دارای تح سینه سه زن ن سرطان  قیقاتی را در مورد 

سینه ضایت ظاهری زنان و با های آندارد، به معاینۀ  ستان، علی رغم ر سوی محاکم انگل ها پرداخته بود و از 

ـــد، یا مثل وقتی که توجه به فریب خوردن آن ها، به ارتکاب جرم تهاجم وقیحانه و منافی عفت محکوم ش

وست پسر اوست، و بدین شکل، رضایت وی را به برقراری رابطۀ کند که شوهر یا دمردی به زنی وانمود می

سی جلب می ست، جن صره المتعلمین آورده ا  اگر زن بیگانه خود»نماید. در مورد اخیر، علامه حلی نیز در تب

لیکن، « شود نه بر مرد.را در آغوش مردی افکند و چنان به او وانماید که زن اوست حد زنا بر زن جاری می

ضایت زن که مرد خود را مجرد یا مبری از بیماری صِرف این سیله، ر های مقاربتی و ایدز جا زده، و بدین و

ــغل یا ازدواج کردن( زن را  ــی جلب کند، یا با دادن وعده ای )مثلاً دادن پول یا ش را به برقراری رابطۀ جنس

ـــد که عمل ارتکابی عد به وعدۀ خود عمل نکند، موجب نخواهد ش ، از نظر حقوق راضـــی کرده، ولی ب

انگلستان، تجاوز جنسی محسوب شود. محاکم هندوستان نیز صِرف برقراری رابطه با وعدۀ دروغ ازدواج را 

 (132محسوب شدن عمل نزدیکی جنسی ندانسته اند. )همان، ص « تجاوز»موجب 

 ر این سال درکرد. لیکن، ددر حقوق انگلستان رضایت اولیۀ زن به دخول کفایت می 5604به علاوه، تا سال 

ست، و هرگاه زن را در هر لحظۀ از آن « کایتاماکی»پروندۀ  ستمر ا سی یک عمل م شد که آمیزش جن مقرر 

، محسوب شود. این موضع «تجاوز جنسی»تواند عدم رضایت خود را ابراز کند ادامۀ رابطه از سوی مرد می

 ر گرفته است. ، صراحتاً مورد پذیرش قرا3222، مصوب سال «قانون جرایم جنسی»در 

، پیرو تصـمیم اتخاذ شـده از سـوی 5663نکتۀ قابل توجه دیگر در حقوق انگلسـتان این اسـت که از سـال 

مجلس اعیان، مصــونیت شــوهر از محکوم شــدن به ارتکاب تجاوز جنســی علیه زن لغو شــده، و در نتیجه، 

ضایت زن با وی آمیزش کند، مرتکب این جرم  صورتی که بدون ر ضع در میشوهر هم، در  شود. این مو

سال «قانون عدالت کیفری و نظم عمومی» صوب  ست. بدین ترتیب، این 5664، م ، مورد تاکید قرار گرفته ا

شوهر با وی در هر  سی  ضایت خود را برای برقراری رابطۀ جن فرض که زن با ازدواج با دیگری در واقع ر

 شرایطی اعلام کرده است دیگر فرض مقبولی نیست. 

سیتجاو»جرم  ست، و برای « ز جن سوی مرد علیه مرد یا زن دیگر قابل ارتکاب ا ستان تنها از  در حقوق انگل

ــود. تحولات بعدی، وارد کردن آلت  ــلی مرد وارد قُبل یا دُبُر زن یا دُبر مرد دیگر ش تحقق آن باید آلت تناس

می در مقایسه با فقه اسلا تناسلی به دهان دیگری را نیز تحت شمول همین تعریف قرار داده اند. نکتۀ جالب

سته و داخل کردن آلت  شرط تحقق زنان دان صلی را  سلی ا ست که همان طور که فقها ادخال آلت تنا این ا

(، در حقوق انگلستان 411، ص 5266تناسلی غیر اصلی فرد خنثی را موجب تحقق زنا ندانسته اند )خمینی، 
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صریح قانون، منظور از  ست که به ت، که می«مرد»نیز، بنا به ت سی ا شود، ک سی  واند مرتکب جرم تجاوز جن

ضعیت داده اند،  سیتیف که با عمل جراحی تغییر و شامل افراد دوجن ست و  شده ا شکل جنس مذکر متولد 

سال  شود. به علاوه، از  سر بچه5662نمی  سال نمی توانند مرتکب ، این فرض قانونی که پ های زیر چهارده 

 لغو شده است. تجاوز جنسی شود به موجب قانون 

ۀ تهاجم به وســیل»داخل کردن ســایر اعضــای بدن یا اشــیای دیگر به قُبلُ یا دبُر دیگری موجب تحقق جرم 

شود. علی رغم این که مجازات این جرم نیز مثل جرم تجاوز جنسی، حداکثر در حقوق انگلستان می« دخول

دانند و مجازات کمتری را برای آن جنسی میها معمولاً این جرم را سبکتر از تجاوز حبس دائم است، دادگاه

سبکتری نیز تحت عنوان تعیین می سی»کنند. جرم  سیاری از اعمال منافی « تهاجم جن شامل ب وجود دارد، که 

شود و حداکثر مجازات آن ده سال حبس است. عفت علیه دیگران، مثلاً لمس کردن اعضای بدن دیگری، می

شتمل بر ن صقر حریم خصوصی دیگران هم قابل مجازات میسایر جرایم منافی عفت م شد. تحقق عن ر با

ــت که مرتکب به طور معقولی اعتقاد به این که  ــتان، منوط به آن اس ــی در حقوق انگلس روانی جرایم جنس

 طرف مقابل از عمل جنسی راضی است نداشته باشد. 

شاره کر صر، از باب مطالعۀ تطبیقی، به آن ا شان میآنچه که در بالا به طور مخت  دهد که عنف، اکراه ودیم، ن

ضایت می شد، و بنابراین، قانونگذار ایران، به جای این که در بند دال عدم ر شته با سترده ای دا تواند دامنۀ گ

، تنها به ذکر این که زنای به عنف و اکراه موجب 5232سابق، مصوب سال « قانون مجازات اسلامی» 03مادۀ 

ــ نده نماید، باید معنی و مفهوم عنف و اکراه و مصــادق آن را، که در اینجا به قتل زانی اکراه کننده اســت بس

کرد، تا از صــدور آرای ناهمگون ها به اختصــار اشــاره کردیم، به تفصــیل بیشــتر مشــخص میبعضــی از آن

رف نابالو بودن مجنی  علیه را دلیل  جلوگیری شـود. برای مثال، دیوان عالی کشـور در یکی از آرای خود صـِ

رسد، و حقق عنف و اکراه ندانسته بود، که در صورت کم سن و سال بودن قربانی رای نادرستی به نظر میت

شــود. جالب اســت که قانونگذار ایران، مثلاً موجب عدم حمایت کافی از اطفال در قبال این گونه جرایم می

سلامی» 544در مادۀ  سال « قانون مجازات ا صوب  صل آن را نقد ، که در مبحث او5232سابق، م ل این ف

ها و کلمات رکیک آنچنانی در متن ماده تکلیف کردیم، خود را بلاجهت موظف دیده بود که با ذکر فحش

ــئولیت گویندۀ آن ــخص کرده و هیچ جای ابهامی را باقی نگذارد )ه( لیکن از مفاهیم مهم و گاه مس ها را مش

ای گذشـــته بود. این نوع برخوردهای دوگانه، که پیچیده ای، چون عنف و اکراه در زنا، صـــرفاً به اشـــاره 

سجم، های آننمونه شی از حاکم نبودن یک نگاه واحد، من ستند، نا سفانه در قوانین کیفری ایران کم نی ها متا

 باشد. تخصصی و همه سو نگر در تدوین قوانین می

ین ایرادات توجه کرده است. ، به بخشی از ا5263، مصوب سال «قانون مجازات اسلامی»البته، قانونگذار در 

ـــابق و بازنویســـی آن در قالب مادۀ  544از جمله، علاوه بر تغییر متن مادۀ  و حذف کلمات رکیک،  313س
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هرگاه »اشعار داشته است،  334مادۀ  3نسبت به گسترش معنی عنف هم در جرم زنا اقدام کرده، و در تبصرۀ 

شد، در ح ضی به زنای با او نبا سی با زنی که را ستی زنا کند، رفتار او در حکم ک شی، خواب یا م ال بی هو

زنای به عُنف اسـت. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دخر نابالو یا از طرق ربایش، تهدید و یا ترسـاندن 

 «زن، اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.

 در این مورد این ماده ذکر نکات چندی ضروری است: 

، منظور از عدم رضایت، صِرف عدم تمایل نمی باشد، یعنی هر نزدیکی جنسی ناخواسته ای را نمی توان اولاً

رف این که رضــایت زن به برقراری رابطۀ جنســی ناشــی از  زنای به عنف محســوب کرد. بدین ترتیب، صــِ

زدن نامزدی اش، یا  عواملی مثل تهدید مرد با اخراج وی از کارف یا قطع رابطۀ عاطفی اش با او، یا به هم

موجب  توانها باشد، نمینبردن وی به یک سفر تفریحی، یا کشتن حیوان خانگی مورد علاقۀ زن و نظایر آن

ــوب کنیم، هر چند که در این مورد  ــی محس ــود که نزدیکی مرد با زن را زنای به عنف یا تجاوز جنس آن ش

رابطۀ جنسی، ناخواسته، و در واقع، رضایت واقعی زن مخدوش شوده است. به عبارت دیگر، گردن نهادن از 

ضایت محسوب میروی بی ضایتمیلی هم در هر حال نوعی ر صرۀ  شود. پس، عدم ر مادۀ  3زن، که در تب

شی از عواملی در حد بی هوشی، خواب )اعم از طبیعی یا مصنوعی( یا  334 ست، باید نا شده ا شاره  به آن ا

 مستی باشد، تا بتوان مرد را در حکم زنای به عنف دانست. 

اد به نظر انتقثانیاً، محدود کردن اغفال و فریب به اغفال و فریب دختر نابالو در تبصـــرۀ فوق الذکر، قابل 

رسد. ممکن است زن بالغی نیز اغفال شود؛ مثل وقتی که مردی با جعل یک سند ازدواج یا با گریم کردن می

شوهر زنی قلمداد کرده و  صدایش خود را  ضایت»چهره، یا تغییر  سی جلب « ر وی را به برقراری رابطۀ جن

نابالو را تنها به عنوان مصــداق بارزی از اغفال رســد که مقنن، اغفال و فریب دادن دختر نماید. به نظر میمی

ــت، و مواردی مثل نمونه ــبت به زن بالو را نیز بتوان در حکم زنای به عنف ذکر کرده اس های پیش گفته نس

 محسوب کرد. 

سد( رثالثاً، منظور از مقنن از زنا از طریق ربایش )که البته از لحاظ آیین نگارش عبارت صحیحی به نظر نمی

س سی قرارگیرد. چون در این مورد )برخلاف تهدید یا آن ا شدن، مورد تجاوز جن ت که زنی، پس از ربوده 

ی شود( ارتباط مستقیمی بین ربایش و نزدیکی جنسترساندن، که مستقیماً به عمل نزدیکی جنسی مربوط می

اید که، علی رغم رسـد که اگر مرتکب بتواند اثبات نموجود ندارد و هر یک عمل مجزایی اسـت، به نظر می

ساده و نه زنای به عنف  ست، وی به زنای  شته ا ضایت دا سی ر سبت به عمل نزدیکی جن ربودن زن، وی ن

 محکوم خواهد شد. 

باید شــدید باشــد، نه از نوع آنچه که فوقاً راجع به  334مادۀ  3رابعاً، تهدید یا ترســاندن مذکور در تبصــرۀ 

م. از موارد مبتلا به، فیلم برداری از زنان و برقراری رابطۀ جنســـی با تهدید به اخراج از کار و نظایر آن گفتی
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شار فیلم سبت به انت شد. در این مورد، در پروندۀ منتهی به رایها از طریق اینترنت میآنان پس از تهدید ن  با

 ااصــراری دیوان عالی کشــور راجع به مردی که پس از فیلم برداری از تعرضــات خود به دختری، وی را، ب

دادف رئیس دیوان عالی کشور در جلسۀ هیات عمومی اظهار ها، مورد زنا قرار میتهدید به پخش کردن فیلم

شت،  شود و با کتک کاری مرتکب عمل »... دا سروصدایش بلند  سی را ببندند و  ست و پای ک نباید حتماً د

ما آمده اســت. حتی امام  قبیح شــوند. عنف در این جا و طبق قانون و شــرع عنفی اســت که در منابع فقهی

سیله می ست. کراهت خمینی در تحریرالو ست، یعنی عنف همان کراهت ا ضایت ا فرماید عنف همان عدم ر

یعنی این که مجنی  علیه میلی نداشته باشد. هرچند هم بخواهیم با اغماض و تساهل و تسامح به وجود عنف 

ـــوی مجنی  علیه در این پرونده نگاه کنیم، بالاخره این کراهت و بی میل ـــاهده   ]علیها[ی از س در این جا مش

شور رای به تحقق زنای به عنف دادند. هر چند این « شود.می ضات دیوان عالی ک در این پرونده، اکثریت ق

 ها شود، لیکن، تسریتواند موجب حمایت بیشتر از زنان و جلوگیری از سو  استفادۀ اشخاص از آنرای می

سنگین زنای به عنف  سوی مجنی  علیها»به همۀ مواردی که حکم  وجود دارد )که در « کراهت و بی میلی از 

بیان رئیس دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است( نمی تواند پذیرفتنی باشد و باعث توسیع غیرقابل قبول 

ادقی، ص مدشود، که در سطور قبلی، راجع به این مسأله توضیحاتی را ارائه کردیم. )میرمحدامنۀ این جرم می

 (130، ص 5263
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 ـ توهین5ـ 7
ــود، که در فصــل پانزدهم جرم توهین یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشــخاص محســوب می قانون »ش

و در فصـل دوم همین قانون، تحت « هتک حرمت اشـخاص»، تحت عنوان 5231، مصـوب سـال «تعزیرات

 ته است. ، و نیز در قوانین و مواد متفرقۀ دیگر، مورد اشاره قرار گرف...«اهانت به مقدسات مذهبی »عنوان 

شۀ  شده، و به معنی « وهن»توهین از لحاظ لغت از ری ضعیف کردن و خوار و خفیف »گرفته  سست کردن، 

شاره یا ( می642، ص 5264)عمید، « کردن صطلاح، این واژه به هر رفتاری )اعم از فعل، گفتار، ا شد. در ا با

ــی در نظر ــتار( دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کس افراد متعارف و معمولی جامعه  نوش

 شود. 

 شود. خداونداین عمل نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم و ناپسند شمرده می

بدزبانی را مذمت فرموده و از مســـخره کردن  در قرآن کریم عمل عیب گویان هرزه زبان را تقبیح کرده، 

خوانند منع فرموده است. حضرت دادن به معبود کسانی را که غیر خدا را میدیگران بازداشته، و حتی دشنام 

دادند، با ذکر این هم اصــحاب خود را که در جنک صــفین پیروان معاویه را دشــنام می« علیه الســلام»علی 

، از دشنام گویی بر حذر داشته است. در کتب فقهی «من دوست ندارم شما اهل فحاشی باشید...»عبارت که 

عزیر برند، که به حد قذف نمی رسد، مستحق تز کسانی که الفاظ تحقیرآمیزی را نسبت به دیگران بکار مینی

 (432، ص 5266اند. )خمینی، دانسته شده

شدن بنیان ضعیف  سفانه به دلیل  ستانۀ تحمل مردم، وقوع آن جرم توهین، که متا های اخلاقی و پایین بودن آ

ست. ا شورمان رو به تزاید ا سامی برخوردار میدر ک ست ز اق ساده عبارت از توهین و اهانتی ا شد. توهین  با

که، علی رغم دارابودن وصف مجرمانه، از هیچ کیفیت مشدده ای برخوردار نیست. لیکن، گاه مجازات جرم 

شود. در گفتارهای بعدی این مبحث ابتدا به بررسی توهین توهین، به دلیل وجود کیفیات مشدده، تشدید می

 پردازیم.های برخوردار از کیفیت مشدده میه و پس از آن به توهینساد

 

 ـ توهین ساده 5ـ 5ـ 7

سال «قانون تعزیرات» 620این جرم در مادۀ  صوب  ست که مقرر می، پیش5231، م شده ا توهین »دارد، بینی 

شد، به مجازا ستعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نبا شی و ا شلاق تا به افراد از قبیل فحا  34ت 

ــربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. قانون مجازات » 524این جرم، در مادۀ « ض

سلامی سال «ا صوب  صرۀ 5263، م ست، که طبق تب شده ا شناخته  شت  مادۀ  5، به عنوان یک جرم قابل گذ

ای مجازات، منوط به شکایت شاکی شروع و ادامۀ تعقیب و رسیدگی و اجر»، «قانون مجازات اسلامی» 522

 «و عدم گذشت وی است.
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 پردازیم. ذیلاً به بررسی عناصر مادی و روانی این جرم به تفکیک می

 

 ـ عنصر مادی 5ـ 5ـ 5ـ 7

باشــد، که عبارتند از رفتار همان طور که قبلاً نیز اشــاره کردیم، عنصــر مادی جرم مشــتمل بر ســه بخش می

شرا سه بخش فیزیکی مرتکب، مجموعۀ  صله. این  ضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، و نتیجۀ حا یط و او

 دهیم. عنصر مادی را در ارتباط با جرم توهین به طور مجزا مورد بررسی قرار می

 الف. رفتار فیزیکی

شارات مختلف دست و چشم و رفتار فیزیکی ارتکاب یافته می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی ا

ها و به هر وســـیله ای، از جمله با ارســـال ایمیل یا پیامک، ارتکاب یابد. بدین ترتیب، هر چند که نظایر آن

ستعمال الفاظ رکیک» شی و ا ست لیکن، همان طور« فحا ستفاده از  620که مادۀ  نمونۀ بارز توهین ا هم با ا

شود. بدین ترتیب، اعمالی مثل آب دهد، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب مینشان می« از قبیل»واژۀ 

دهان به روی دیگران انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری، پرتاب گوجه فرنگی یا تخم مرغ به سوی کسی 

ستفراغ کردن عمد ستمدار( ا سیا شونت آمیز کلاه یا عمامه یا )مثلاً یک  شتن خ سی، و یا بردا ی بر روی ک

شخص محترمی و پرتاب کردن آن به زمین، با توجه به این که عرفاً باعث تخفیف و تحقیر  سر  سری از  رو

تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور، برخی از اشارات انگشتان دست در فرهنک شخص است، می

ـــته از نظریهت آمیز تلقی میما یا کشـــورهای دیگر اهان ـــوند. بدین ترتیب، آن دس            های ادارۀ حقوقی ش

رسد. البته ادارۀ مذکور در برخی ها موضع مخالفی اتخاذ شده است صحیح به نظر نمیقضاییه که در آن قوه

 ر حالاز نظریات مشورتی دیگر خود ضرب و شتم را در مواردی موجب تحقق جرم توهین دانسته است. د

 ، توجه کرد. 5263، مصوب سال «قانون مجازات اسلامی» 163حاضر، در چنین حالتی باید به مفاد مادۀ 

ضرب را ممکن و  سیلۀ ایراد  شور در آرای مختلفی ارتکاب جرم توهین به و ستا، دیوان عالی ک در همین را

ست. همی سته ا ضرب و هم توهین دان صرۀ مادۀ در چنین مواردی عمل مرتکب را هم ایراد   03ن نکته در تب

، در مورد توهین به مقامات دولتی، نیز مورد تاکید قرار گرفته 5263ســابق، مصــوب ســال « قانون تعزیرات»

در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد، علاوه بر »بود. مطابق تبصرۀ مذکور، 

 (430، ص 5263)میرمحمد صادقی، « وم خواهد شد.مجازات این ماده، به مجازات خود آن عمل نیز محک

م امکان باشد، امکان یا عدنکتۀ دیگری که در مورد رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم توهین قابل بحث می

ضی از حقوقدانان،  ست. علی رغم نظر مخالف بع سیلۀ ترک فعل، به جای فعل مثبت، ا تحقق این جرم به و

ـــت که هر چن د ترک عملی که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد گاه از نظر مردم نگارنده معتقد اس

شود )مثلاً سلام نکردن به یک شخص واجب الاحترام یا به پا رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می
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سر زند. به نظر  شدن توهین باید فعل مثبتی از مرتکب  سوب  ستن در برابر وی( لیکن، برای کیفری مح نخا

ـــد قانونگذار نیز در مادۀ می ـــی»ها و عباراتی مثل ، با بکار بردن واژه«قانون تعزیرات» 620رس یا « فحاش

 5236، همین موضع را اتخاذ کرده است. به علاوه، در قانون استفساریۀ مصوب سال «استعمال الفاظ رکیک»

ها ه تصویب رسیده است، واژههای اهانت، توهین و هتک حرمت بنیز، که در مقام تبیین معنی و مفهوم واژه

مورد استفاده قرار گرفته اند، که همگی « انجام حرکات»و « ارتکاب اعمال»، «بکار بردن الفاظ»و عباراتی مثل 

دلالت بر افعال مثبت دارند. بدین ترتیب، حتی اگر ترک فعل به قصــد تحقیر شــخص دیگر انجام شــود نیز 

ضوع نگارنده، توهینجرم توهین به وقوع نمی پیوندد. به نظر  شدد، مثلاً توهین به مقامات دولتی )مو های م

( نیز تنها با 154( و یا اهانت به رهبری )موضــوع ماده 152( یا توهین به مقدســات )موضــوع ماده 626ماده 

ـــند، و با وجود تردیدهای موجود، تســـری احکام آنفعل مثبت قابل ارتکاب می ها به موارد ترک فعل باش

فسیر مضیق نصوص جزایی خواهد بود. لیکن، هرگاه عرف خاص مسلمی وجود داشته باشد خلاف اصل ت

های معینی توهین محســـوب نماید )مثل عدم ادای احترامات نظامی به مافوق( که ترک فعل را بین گروه

 (436شمول احکام راجع به توهین کیفری به آن موارد )با وجود سایر شرایط( بعید نیست. )همان، ص 

 .شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرمب 

برای این که رفتار مرتکب، توهین کیفری محسوب شود، وجود شرایطی ضروری است. در اینجا این شرایط 

 دهیم. را به طور مجزا طی هفت بخش مورد بررسی قرار می

 ـ موهن بودن رفتار 5

فری توان توهین کیخشونت در گفتار را نمی همان طور که دیوان عالی کشور نیز تصریح کرده است، صِرف

ست، با توجه به شخصیت طرف مقابل و رابطۀ خاص وی  محسوب کرد، هر چند که چنین رفتاری ممکن ا

با گوینده، رفتار بی ادبانه ای تلقی شــود. برای محکوم شــدن مرتکب به جرم توهین، رفتار وی باید موهن 

ت. نظر عرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان، طبقۀ باشد. تشخیص موهن بودن رفتار با عرف اس

اجتماعی و شخصیت مخاطب، و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص 

شـــود. گاه، در میان برخی از طبقات مردم، اظهار محبت نســـبت به دیگران و تحســـین و تمجید آنان با می

ها در عرف آن گروه شود همراه است، در حالی که این گونه واژهوهن آور تلقی می کلماتی که برای دیگران

ـــوی دیگر، گاه در میان گروه ـــت. از س ها و طبقاتی از مردم کلماتی چون از مردم فاقد چنین وصـــفی اس

حمل بل تها کاملاً اهانت آمیز و غیر قاو نظایر آن« غرب زده»، «بد»، «بی پرنســیب»، «بی اتیکت»، «کلاسبی»

شارات انگشتان دست که در فرهنک ما رکیک و ناپسند محسوب محسوب می شود. همین طور، بعضی از ا

ــته و حتی برای اهدافی چون ابراز ارادت و امتنان بکار می ــورهای غربی چنین ویژگی نداش ــوند، در کش ش

ـــارات اهانت آمیز آنمی ـــان دادن حرف روند، و برعکس، برخی از اش –به علامت پیروزی  Vها )مثلاً نش
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victory-  شد( در با دو انگشت دست، به شکل معکوس، یعنی در حالتی که کف دست به طرف صورت با

میان مردم ما فاقد چنین ویژگی اســت. بدین ترتیب، اگر در کشــوری که مردم آن به کار و کوشــش شــهره 

طاب خ« تنبل»د، کسی دیگری را شوها یک ارزش مسلم محسوب میباشند، و تلاش و فعالیت از نظر آنمی

کند، مرتکب جرم توهین شده است. ولی در کشوری که تنبلی و وادادگی به ویژگی ثانوی مردم آنجا تبدیل 

شود. وهن آور تلقی نمی« تنبل»شوند، واژه شده است، و حتی گاه افراد پرکار و تلاشگر به سخره گرفته می

ــته به خود، یکی از کارکنان اداری روزنامه را،  در یک مورد، کارفرمایی که با نگارش مطلب در روزنامۀ وابس

که در  «تنبل ترین کارمند آلمان»کرد، با ذکر مشخصاتی که امکان تشخیص وی را برای خوانندگان ممکن می

عرض سه ماه فقط سه روز کار کرده است، توصیف نموده بود از سوی دادگاه فدرال آلمان به ارتکاب جرم 

 (5200وم و جریمه شد. )همشهری، توهین محک

همین طور، تعریف و تحســـین مرد نامحرمی از زیبایی همســـر، خواهر یا دختر مرد دیگر در فرهنک غربی 

شکر آن مرد نیز می ست، که گاه موجب غرور و ت سا همین کار در معمولاً کاری مقبول ا شود. لیکن، چه ب

موهن و آزاردهنده ای تلقی شـده، و در نتیجه، مشـمول فرهنک ما، و به ویژه در میان اقشـار متدین، سـخن 

 شود.  620مادۀ 

سیاری از فرهنکنمونۀ دیگری که می ها توان ذکر کرد، در آوردن زبان در مقابل دیگری است. این عمل در ب

سوب می شورها توهین آمیز مح شهر رم در پرونده ای متهم را به دلیل و ک شود، به طوری که دادگاهی در 

ــوی دیگر، در  توهین ــایه با بیرون آوردن زبانش به پرداخت دو هزار دلار جریمه محکوم کرد. از س به همس

ـــان دادن آن به میهمان به او می فهماند که از تبت میزبان پس از خروج میهمان با بیرون آوردن زبان و نش

 مصاحبت او لذت بده استه

دن رفتار خاص موثر است. برای مثال، شخصیت مخاطب نیز در قضاوت عرف نسبت به موهن محسوب ش

سایر زنان چنین « بی عفت» شود، در حالی که در مورد  س ی توهین محسوب نمی  خطاب کردن یک زن رو

ست. همین طور،  سواد»ا شگاه یا « بی  ستاد دان ضه»خطاب کردن یک ا خطاب کردن یک وزیر عرفاً « بی عر

از لحاظ  «بی سواد»رگر سادۀ ساختمانی به عنوان شود، لیکن توصیف یک کاآمیزی محسوب میکلام توهین

ــت را از او عرف وهن آور تلقی نمی ــواد ندارند، بلکه انتظار انجام کار درس ــود، زیرا مردم از او انتظار س ش

 دارند. 

ضاوت عرف  ست نیز در ق صی که رفتار در آن ارتکاب یافته ا شاره کردیم، موقعیت خا همان طور که قبلاً ا

ست. برا شی موثر ا شت زنی، و یا فحا سابقۀ م صورت دیگری در اثنای یک م سر و  شت زدن به  ی مثال، م

ـــنامه، رفتارهای توهین آمیزی محســـوب  ـــتای ایفای نقش در جریان یک نمایش کردن به دیگری در راس

 شوند. گردند، در حالی که این اعمال در شرایط عادی وهن آور تلقی مینمی
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ا از قضــاوت عرف آن اســت که عرف رفتار مورد نظر را آن چنان نامقبول نباید ناگفته گذاشــت که منظور م

صرفاً « توهین»بداند که آن را  سوب کند، نه این که آن را  سی « خلاف ادب»مح تلقی نماید. بدین ترتیب، ک

لدین یا معلم خود پایش را دراز می ـــخ آموزگار، که از او که در مقابل وا کند، یا دانش آموزی که در پاس

شهامت )ه( میمی ست، با کمال  شب خود را انجام نداده ا سد چرا تکلیف  ست»گوید: پر ، مرتکب «دلم خوا

صرفاً خلاف ادب می ست که عرف چنین رفتاری را  شوند. دلیل این امر آن ا داند، نه این جرم توهین نمی 

اً به باشد. دقیق و دارای وصف کیفری« توهین»که آن را آن چنان نامقبول محسوب کند که مستحق برچسب 

 شود. همین دلیل است که ترک فعل، همان طور که قبلاً اشاره شد، موجب تحقق جرم توهین نمی

تار مرتکب از لحاظ عرف، و وجود اختلاف نظرات و دیدگاه به لزوم احراز موهن بودن رف ها در با توجه 

شور در آرای مختلفی بر  صیات مورد موهن بودن رفتار خاص، دیوان عالی ک صو شریح کیفیت و خ لزوم ت

توهین در حکم دادگاه تصریح کرده و عدم انجام این کار را موجب مخدوش شدن حکم و نقر آن دانسته 

 (403، ص 5263است. )میرمحمد صادقی، 

 ـ وجود مخاطب معین 2

فته در کار ر، مگر آن که الفاظ ب«پدر...»توهین به خود جرم نیســت، مثل این که پدری به فرزند خود بگوید، 

خطاب کند، یا این که کلمات وی مشتمل « مَنِ پدر...»واقع توهین به دیگری باشد، مثل این که کسی خود را 

ـــتعمال الفاظ قبیحه در ما عام بوده و از این حیث که عفت عمومی را جریحه دار می کند، براســـاس بر اس

 ند. ، وصف مجرمانه پیدا ک«قانون تعزیرات» 620موادی مثل مادۀ 

توهین به یک گروه کلی بدون تعیین مصـــادیق نیز جرم محســـوب نمی شـــود. بنابراین، اگر کســـی همۀ 

ــاتید دانشــگاهدانش ها را به بی ســوادی و همۀ آموزان یا دانشــجویان را به تنبلی، همۀ معلمان مدارس یا اس

ه وهین کیفری نمی شود. بکارکنان دولت یا قضات را به کم کاری یا رشوه خواری متهم کند، مرتکب جرم ت

، در پرونده ای که در آن شخص سخنران، پس از آن 5230همین دلیل، شعبۀ اول دادگاه عمومی قم در سال 

شعار  سخنرانی  شتن وی از ادامۀ  سه برای بازدا ضّار جل سر داده بودند، « مرک بر آمریکا»که عده ای از ح

شته بود که در این مملکت عده ای مزدور و  سر میاظهار دا شعارهایی را  دهند، رای بر برائت اوباش چنین 

صادر کرد. از جمله دلایل برائت آن بود که  شعاردهندگان مرگ بر آمریکا، از میان »متهم  شاکیان با  سبت  ن

نسب اربعه، تساوی نیست، که عنوان اوباش و مزدوری عیناً بر آنان منطبق گردد، بلکه ممکن است اشخاص 

شده قابل انطباق با آندیگری نیز داخل در ع شند که اوصاف یاد  شد.نوان کلی مذکور با ضافاً ای« ها با ن که م

ها غیرممکن اســت. با وصــف مذکور، الفاظ مشــتمل بر توهین متوجه اشــخاص خیالی اســت که تعیین آن»

 عقیبواقع نشده که به اعتبار شکایت آنان متهم تحت ت ]متهم[شخصیت و اعتبار معینی مورد قصد مشارالیه 

 «واقع شود.
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ست که مخاطب توهین  ست، آنچه که در مورد لزوم معین بودن مخاطب توهین گفتیم به معنی آن نی بدیهی ا

ــند، به گونه ای که بتوان  ــخیص باش ــد، بلکه اگر تعداد افراد گروه کم و قابل تش لزوماً باید فرد واحدی باش

ست، توهین کیفری محقق متوهین را متوجه تک تک آن سی همۀ دانش آموزان یها دان شود؛ مثل این که ک

ــی، همۀ  ــای یک تیم ورزش ــرکت بازرگانی، همۀ اعض ــای هیات مدیرۀ یک ش یک کلاس خاص، همۀ اعض

حقوقدانان شــورای نگهبان و یا همۀ اعضــای هیات علمی یک دانشــکده را مورد توهین قرار دهد. موضــع 

 مشابهی در حقوق انگلستان اتخاذ شده است. 

شدن مخاطب توهین می نکتۀ دیگری ست که معین  ه تواند، به جای ذکر نام، بکه باید به آن توجه کرد این ا

های ظاهری او و یا ذکر محل ســکونت فرد انجام شــود، طرق دیگری مثل اشــاره کردن به وی، بیان ویژگی

ارتمان مالک آن آپ های مجتمع، بهمثل این که یکی از ساکنان مجتمع مسکونی، با ذکر شمارۀ یکی از آپارتمان

 (402توهین کند. )همان، ص 

 شخص حقیقی بودن مخاطب  ـ7

، توهین به اشــخاص حقوقی مشــمول ماده نمی شــود. 620در ماده « افراد»با توجه به اســتفادۀ مقنن از واژه 

بنابراین، نمی توان کســی را به ارتکاب توهین علیه دولت یا یک ادارۀ دولتی، یک شــرکت خصــوصــی، 

سازمان نظام وظیفه و نظایر آن شهرداری، ضاییه،  سلح، قوۀ ق ، 5203ها محکوم کرد )گلدوزیان، نیروهای م

ــعار می220ص  ــور در یکی از آرای خود در این زمینه اش ــمول ماده »دارد، (. دیوان عالی کش  563جهت ش

ستگاهی م ]قانون کیفر عمومی[ شد و اهانت به یک اداره یا د شخص معین با شمول این طرف اهانت باید 

شگر گفته بود،  ستاد ل سی که در  ست. ک برادرزادۀ من ده هزار ریال خرج نموده خود را از خدمت »ماده نی

معاف کرده است و به طور کلی هر یک از مشمولین پول داشته باشد دچار علت قلبی شده و به خدمت برده 

ست.« شودنمی شده ا عالی کشور در رای دیگری توهین و  دیوان« به دلیل مذکور عملش با این ماده تطبیق ن

افترا نســبت به یک اداره را توهین و افترا نســبت به اعضــای آن محســوب نکرده و آن را مشــمول مقررات 

شخص حقیقی معینی در درون  صریح،  ست. البته اگر منظور توهین کننده، علی رغم عدم ت سته ا کیفری ندان

شیوۀ بیان، این منظور به وضوح از شخص حقوقی )مثلاً مدیر یا رئیس شرکت یا اداره شد، و با توجه به  ( با

توان مرتکب را به ارتکاب توهین کیفری علیه شــخص حقیقی محکوم کرد. ســوی شــنونده درک شــود، می

طور، اگر مقنن در مورد خاصــی به امکان ارتکاب این جرم علیه اشــخاص حقوقی با صــراحت اشــاره همین

 ز بزه دیدۀ این جرم تلقی کرد. توان اشخاص حقوقی را نیکند، می

شد، زیرا ارتکاب  شخص حقیقی با ست که علاوه بر مخاطب جرم، مرتکب جرم توهین نیز باید  ناگفته پیدا

قانون مجازات » 542جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای استثنایی است و جز با شرایط مصرح در مادۀ 

سلامی ست. طبق این ماده، « ا سئو»قابل تحقق نی ست و در م شخص حقیقی ا سئولیت  صل بر م لیت کیفری ا
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شــخص حقوقی در صــورتی دارای مســئولیت کیفری اســت که نمایندۀ قانونی شــخص حقوقی به نام یا در 

شود... ستای منافع آن مرتکب جرمی  ست که در مادۀ «. را سال «قانون تعزیرات» 343لازم به ذکر ا ، مصوب 

وقی مســتلزم آن دانســته شــده اســت که جرم به نام شــخص  ، اســتناد جرایم رایانه ای به شــخص حق5231

 حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد. 

 زنده بودن مخاطب  ـ4

صی که در قید حیات نمی شخا سندگان، توهین به ا شمول مادۀ برخی از نوی شند را نیز م سته اند  620با دان

های مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، که نظریه(. پذیرش همین موضع از یکی از 24، ص 5201)آقائی نیا، 

(. لیکن، به 133، ص 5202شود )شامبیاتی، اهانت نسبت به مرده را نیز قابل تصور دانسته است، استنباط می

سد که واژۀ نظر می سان 620در مادۀ « افراد»ر شاره دارد، و در نتیجه، توهین به مردگان تنها به ان های زنده ا

صورتی می شود، و در واقع آنان تدر  شمول مادۀ مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی  واند م

، نیز پذیرفته 5264، مصوب سال «قانون مطبوعات» 22مادۀ  3بزه دیده محسوب شوند. این موضع در تبصرۀ 

ی بوده ولی هرگاه انتشــار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شــخص متوف»شــده اســت که به موجب آن، 

تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حســـاب آید هر یک از ورثه قانونی می

 (102)همان، ص « ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

برای « قانون تعزیرات» 154البته، گاه توهین به مردگان به طور خاص جرم انگاری شـــده اســـت. مثلاً مادۀ 

ـــت. همین طور، بند اهان ، «آیین نامۀ امور خلافی» 5مادۀ  52ت به امام خمینی )ره( مجازات تعیین کرده اس

سال  سزا گفته »، برای 5234مصوب  شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ما عام نا کسانی که برخلاف 

ــکل جنایت حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده بود. به علاوه، هرگاه اه« یا اهانت نمایند انت به مرده به ش

، مصوب «قانون مجازات اسلامی» 333بر جسد )مثلاً بریدن اعضای آن( انجام گیرد مرتکب، به موجب مادۀ 

ـــال  ـــد. در مورد لزوم حفظ حرمت مردگان، مادۀ 5263س قانون » 624، به پرداخت دیه محکوم خواهد ش

هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر »ب آن، ، نیز قابل ذکر است، که به موج5231، مصوب سال «تعزیرات

سال محکوم می سه ماه و یک روز تا یک  شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش نماید، به مجازات حبس از 

 «قبر مرتکب شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

 ـ حضوری یا علنی بودن توهین1

در مورد توهین به « قانون تعزیرات» 153ســت )مثلاً ماده جز در مواردی که در قانون به آن تصــریح شــده ا

سوب نمی شرط تحقق آن مح شور خارجی در ایران( علنی بودن توهین،  سی ک سیا د. شورئیس یا نمایندۀ 

شاهد به دیگری توهین می ب کند، مرتکبدین ترتیب، کسی هم که در یک مکان خصوصی و بدون حضور 
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شرط تحقق این جرم نمی باشد. کسی ممکن است در میان دیگران  شود. حضور مخاطب توهین نیزجرم می

 به شخصی که در آن جمع حاضر نیست توهین کند. 

ضوری یا علنی بودن توهین برای تحقق آن لازم بدین ترتیب، به نظر می شرط ح سد که وجود یکی از دو  ر

یســت، بلکه همین که شــخص در این جا لزوماً حضــور فیزیکی ن« حضــوری»و کافی باشــد. البته منظور از 

اط شنود، یا از طریق سیستم تلویزیونی مدار بسته یا ارتبمخاطب، مثلاً از طریق تلفن، الفاظ توهین آمیز را می

ــاهده می ــتم پیام کوتاه تلفن همراه یا ایمیل پیام اینترنتی حرکات توهین آمیز را مش ــیس کند و یا از طریق س

نیز، همان طور که بعداً به تفصـــیل « علنی»کند. همان طور که منظور از خواند، کفایت میاهانت آمیز را می

شد، بلکه ارتکاب توهین در محل معد  شاهد در محل ارتکاب توهین نمی با ضور  شتر خواهیم گفت، ح بی

ــاهد )مثلاً در خیابان یا کوچه( هم علنی محســوب می ــود، هر چند که در آن لحظه هیچ برای حضــور ش ش

 (.406، ص 5263د )میرمحمد صادقی، ر نباششاهدی در محل حاض

 ـ صریح بودن توهین6

سال  سلامی در  شورای ا ساریۀ مصوب مجلس  ستف صریح قرار گرفته  5236همان طور که در قانون ا مورد ت

قانون »و مواد مشـــابه در « قانون تعزیرات» 626و  620، 154، 152اســـت، برای شـــمول موادی مثل مواد 

ــته، و به ، در مورد توهی«مطبوعات ــراحت بر توهین داش ــبّ و لعن، باید الفاظ یا حرکات مرتکب ص ن و س

اصطلاح تفسیر بردار نباشد. در صورت عدم صراحت، مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد. عین نظر 

ست،  شرح زیر ا سلامی به  شورای ا سیری مجلس  از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و... عبارت »تف

ست از بکار شد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات  ا صریح یا ظاهر با بردن الفاظی که 

جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با 

 «گردد.عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی

 )عدم لزوم( ارتجالی بودن توهین ـ3

قبل از انقلاب، مقرراتی راجع به لزوم ارتجالی یا ابتدائی بودن توهین وجود داشت. با توجه به این  در قوانین

سخ می سانی که توهین دیگران را با توهین متقابلی پا مثال،  شدند. برایدادند مرتکب جرمی نمیمقررات ک

ــال «آیین نامۀ امور خلافی» 5مادۀ  22بند  ــوب س ــانی که »، برای 5234، مص ــروع به کس بدواً به دیگری ش

ـــی یا طلب خود را به هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحا  به دیگری اهانت و هتک حرمت  فحاش

ــع، برخی از حقوقدانان بر لزوم « نمایند مجازات حبس و جزای نقدی مقرر کرده بود. به پیروی از این موض

صریح مادۀ 343، ص 5205ارتجالی بودن توهین و افترا تأکید کرده اند. )پاد،   620( لیکن، با توجه  به عدم ت

سلب « قانون تعزیرات» سایر مواد راجع به توهین، دلیلی بر لزوم ارتجالی بودن توهین، و به عبارت دیگر  و 

وصف مجرمانه از آن به صِرف این که در پاسخ توهین طرف مقابل ابراز شده است، وجود ندارد؛ همان طور 
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ضرب و ج صف که مثلاً  سلب و ست، موجب  شده ا ضرب و جرح واقع  سی که ابتدائاً مورد  رح متقابل ک

ــد که بتوان آنمجرمانه از عمل او نمی ــود، مگر آن که اقدامات وی به گونه ای باش ــروع»ها را ش «  دفاع مش

ترتیب، در صورتی که کسی پاسخ توهین دیگری را با توهین متقابلی بدهد، مرتکب دوم محسوب کرد. بدین

، که رفتار و گفتار 5263، مصــوب ســال «قانون مجازات اســلامی» 20توان، به اســتناد بند پ مادۀ ا تنها میر

تحریک آمیز بزه دیده را یکی از جهات مخففه دانسته است، از تخفیف مجازات برخوردار کرد، البته مگر آن 

شود، مثل سوب ن ساً از نظر عرف توهین مح سا ستفادۀ او ا شی  که واژگان مورد ا این که وی در جواب فحا

ضی از کودکان( به ذکر واژۀ « خودتی»دیگری به گفتن کلمۀ  سنده کنده در چنین ح« آینه»و یا )مثل بع التی، ب

 وی مرتکب جرم توهین کیفری نشده است. 

لازم به ذکر اســـت که در مورد جرم قذف نیز، که یک توهین یا افترای خاص اســـت و بعداً به آن اشـــاره 

شبهه، میخواهیم  سقوط حد، به دلیل ایجاد  صرفاً باعث  دو  شود ولی هرکرد، قذف دو نفر توسط یکدیگر 

شد. این حکم،  ست، تعزیر خواهند  شده ا طرف، بدون توجه به این که کدامیک برای بار اول مرتکب قذف 

سلامی» 365در بند ث مادۀ  ست، که به موجب آن، « قانون مجازات ا شاره قرارگرفته ا هرگاه دو نفر »مورد ا

حد ســاقط و هر یک به ســی و یک تا « ها همانند خواه مختلف باشــدیکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن

شش محکوم می شلاق تعزیری درجه  ضربه  ست که در برخی از روایات هفتاد و چهار  شوند. قابل ذکر ا

و  د،که به جان یکدیگر افتاده انند گویند دو شیطان توصیف شده ااسلامی، دو کس که به یکدیگر ناسزا می

در برخی از روایات، آغاز کننده ستمکارتر دانسته شده و گناه طرف مقابل هم )تا زمانی که زیاده روی نکرده 

 (62باشد( بر گردن او گذاشته شده است. )همان، ص 

شاره به این نکته از باب مطالعات تطبیقی مفید به نظر می سد که به موجدر همین جا، ا قانون  566ب ماده ر

ضی می سخ دهد، قا شخص دیگری را با توهین متقابلی پا سی توهین  ضا، تواند، عندالاقتجزای آلمان، اگر ک

شخیص خود در مورد  ساس ت صمیم را برا تعقیب کیفری یک یا هر دو نفر را موقوف نماید. قطعاً وی این ت

 کند. میزان تقصیر هر یک از طرفین اتخاذ می

 لهج ـ نتیجۀ حاص

ر شـــود. بنابراین، حتی اگجرم توهین مقید به نتیجه نبوده، و به عبارت دیگر، یک جرم مطلق محســـوب می

ست، و یا بالعکس، شخصیت ذلت پذیر و  مخاطب به دلیل شخصیت و روحیل والایی که از آن برخوردار ا

ــود، باز جرم توه ــده اش، عملاً از توهین دیگری متاثر و متالم نش ــرف موهن بودن دائماً تحقیر ش ین، به ص

 رفتار مرتکب از نظر عرف، ارتکاب یافته است. 
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 ـ عنصر روانی 2ـ 5ـ 5ـ 7

در حقوق جزا، اصــل بر عمدی بودن جرایم اســت و تنها در موارد خاصــی، برای حفظ پاره ای از مصــالح 

ــده اند. از جمله، در  ــناخته ش ــتحق مجازات ش جرایم علیه عمومی، مرتکبان اعمال غیر عمدی مجرم و مس

صر عمد، بی  شاهده کردیم، علاوه بر عن صل دوم م شخاص، چنانکه قبلاً از جمله در ف سمانی ا تمامیت ج

ـــئولیت کیفری مرتکب گردد، و حتی گاه بدون وجود این دو احتیاطی هم میمبالاتی یا بی تواند موجب مس

صر نیز مرتکب به پرداخت دیه محکوم می ست و ارتکاب غیر شود. لیکن، جرم توهین یک جرعن م عمدی ا

 عمدی آن در حقوق جزا پیش بینی نشده است. 

عمد در ارتکاب رفتار موهن نســبت به »تحقق عنصــر عمد در جرم توهین منوط به آن اســت که مرتکب 

شد، نه این که « دیگری ست که مرتکب، اولاً، در ارتکاب فعل خود عامد با ستلزم آن ا شد. این امر م شته با دا

ـــتی و نظایر آندر حالت خو ـــی، هی نوتیزم، مس ها، و در هر حال بدون اراده و اختیار، مرتکب اب، بیهوش

رفتاری موهن شود، و ثانیاً، از موهن بودن رفتار خود آگاه باشد، نه این که به دلایلی، مثل تفاوت فرهنگی یا 

ضروری  سو  نیت خاص در مرتکب  شد. لیکن، وجود  سبت به این امر جاهل با ست. به عبارتزبانی، ن  نی

دیگر، این که مرتکب از رفتار مورد نظر قصد تخفیف و تحقیر یا اذیت و متالم کردن مخاطب را داشته باشد 

سئولیت کیفری وی موثر نیست.  شرافتمندانۀ مرتکب نیز در م سو  یا  شد. انگیزۀ  از اهمیت برخوردار نمی با

نماید، یا به خودی به ورزشکار گروه مقابل توهین می بنابراین، کسی که به انگیزۀ بالا بردن روحیۀ ورزشکار

های تحقیرآمیز انگیزۀ شـــکســـتن حس عجب و غرور یک فرد متکبر وی را، در مقابل دیگران، مورد اهانت

ــرده به دیگری اهانت میقرار می کند، مرتکب جرم توهین کیفری دهد، و یا به انگیزۀ خندانیدن یک فرد افس

، از «قانون مجازات اســلامی» 20تواند، به موجب بند پ مادۀ شــرافتمندانۀ مرتکب میشــود. البته انگیزۀ می

 (426زمرۀ کیفیات مخففه محسوب شود. )همان، ص 

 

 ـ توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب 2ـ 5ـ 7

گاه مقنن توهین را به اعتبار شخصیت و مقام طرف اهانت تشدید کرده و مجازات بیشتری را برای آن مقرر 

 شود. ها اشاره میباشند، که ذیلاً به اهم آنهای این نوع توهین متعدد میکرده است. نمونه

 الف( توهین به رهبری قبلی و فعلی 

ـــت. به موجب مادۀ مذکور، « قانون تعزیرات» 154این نوع توهین در مادۀ  ـــده اس هرکس به »پیش بینی ش

ا  علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا  حضــرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اســلامی رضــوان 

شد. سال محکوم خواهد  شش ماه تا دو  سیدگی به این جرم، به موجب بند « اهانت نماید، به حبس از   3ر

ــکیل دادگاه» 1مادۀ  ــال «های عمومی و انقلابقانون تش ــوب س ــلاحیت دادگاه انقلاب 5232، مص ، در ص
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سابق، « قانون تعزیرات»، خلائی را که در 5231، مصوب سال «تعزیراتقانون »باشد. تصویب این ماده در می

سال  صوب  ضیح آن که در مادۀ 5263م شت مرتفع نمود. تو سابق، « قانون مجازات عمومی» 05، وجود دا

قانون »توهین به رئیس مملکت )یعنی شــاه( مجازات ســه ماه تا ســه ســال حبس را در پی داشــت، ولی در 

سال «تعزیرات صوب  سی 5263، م سیا ، علی رغم این که توهین به مقامات جز  دولتی و حتی به مقامات 

خارجی جرم خاصی محسوب شده و قابل مجازات دانسته شده بود، لیکن حکم خاصی در مورد توهین به 

شده بود. مادۀ  سال «قانون مطبوعات» 33رهبری نظام پیش بینی ن صوب  ، حکمی را در مواردی که 5264، م

گرفت پیش بینی کرده، و بدون تعیین مجازات خاصــی برای نویســنده و ریق مطبوعات انجام میتوهین از ط

شریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران »داشت، مدیر مسئول، صرفاً مقرر می هرگاه در ن

الحه به محاکم صو یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانۀ آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسندۀ مطلب 

 «معرفی و مجازات خواهند شد.

شمول مادۀ  صریح و یا کتابت( کفایت می154برای  شارۀ  کند. ، هر نحو توهین )چه با فعل چه با گفتار یا ا

ضمن، بر خلاف مادۀ  سی آن خواهیم 626در  ، راجع به توهین به مقامات دولتی پایین تر که در ادامه به برر

چ شرطی از لحاظ این که توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه باشد هی 154پرداخت، در مادۀ 

انجام  های کاملاً شخصی و در غیر حالتپیش بینی نشده است. بنابراین، توهین به رهبری، حتی بنا به انگیزه

ــمول ماده قرار می این زمینه ( دلیل پیش بینی نکردن قیدی در 525، ص 5233گیرد. )زراعت، وظیفه هم مش

ــت. به همین دلیل، جرم موضــوع این ماده در مادۀ  ــخص اول مملکت اس قانون » 524لزوم حفظ حرمت ش

شاره قرار نگرفته و در نتیجه، 5263، مصوب سال «مجازات اسلامی ، به عنوان یک جرم قابل گذشت مورد ا

ــت ــت. )همان، ص در همه حالات آن از زمرۀ جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیر قابل گذش ( 523اس

البته، مرتکب باید در اهانت عامد باشد که این، علاوه بر عمد در فعل، مستلزم توجه داشتن وی به وهن آور 

ست. بدین ترتیب، هرگاه مرتکب در حال  شخص مورد توهین ا شتن از مقام  بودن رفتارش، و نیز آگاهی دا

ـــتی، خواب یا تحت تاثیر هی نوتیزم اهانت کند، یا م ـــتفاده را نداند و یا از مس عنی لغات و کلمات مورد اس

 شود. نمی 154سمت شخص مورد توهین بی اطلاع باشد، مشمول مادۀ 

این اســت که با توجه به واجب التعظیم بودن مراجع تقلید در نظر مردم، جا  154آخرین نکته در مورد مادۀ 

کرد چون، با توجه جع بزرگ تقلید نیز اشاره میراجع به سو  قصد، به مرا 151داشت که این ماده، مثل مادۀ 

ها را مصــداق اهانت به مقدســات اســلام و به لزوم تفســیر مضــیق نصــوص جزایی، نمی توان اهانت به آن

دانست، به ویژه از آن رو که در چنین صورتی مجازات اهانت به مراجع تقلید از مجازات  152مشمول مادۀ 

 که بعید است چنین چیزی مد نظر مقنن بوده باشد.  اهانت به رهبری بیشتر خواهد شد،
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 ب( توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران

سال «قانون تعزیرات» 626مادۀ  صوب  شین مادۀ 5231، م سال «قانون تعزیرات» 03، جان صوب   5263، م

 دارد: اشعار می 626سابق شده بود. مادۀ « قانون مجازات عمومی» 563باشد، که خود جایگزین مادۀ می

یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان  ]به[هر کس با توجه به سمت »

ضای دیوان  ضات یا اع شورای نگهبان یا ق ضای  سلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اع شورای ا مجلس 

ها در حال انجام وظیفه یا به های دولتی و شهرداریها و موسسات و شرکتمحاسبات یا کارکنان وزارتخانه

شش ماه حبس و یا تا س سه تا  شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال  34بب آن توهین نماید به  ضربه 

 «شود.جزای نقدی محکوم می

ــخاص مورد حمایت در این ماده کارکنان دولت می ــخاص، هر چند که نوع رابطۀ اش ــایر اش ــند و نه س باش

اهانت و فحاشی نسبت به کارشناس »... یست، لیکن ها با دولت )رسمی، پیمانی و غیره( مهم ناستخدامی آن

ـــت ]تنها[       کارکنان کمیتۀ امداد امام خمینی مامور دولت»همین طور،  5«به عنوان یک فرد قابل تعقیب اس

به علاوه،  3«باشــدمی 5231قانون مجازات اســلامی مصــوب  620باشــند و توهین به آنان مشــمول مادۀ نمی

ــخاص مورد حمایت در ما ــخاص دیگری چون اش ــده اند. بنابراین، نمی توان اش ــر معین ش ده به قید حص

ا، هوزارتخانه»اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای امنیت ملی یا دیگر نهادهایی را که از جملۀ 

شرکت سات،  س شهرداریمو شمول ماده « هاهای دولتی و  شند، تحت  سایر نهادهای مذکور در قانون نبا یا 

ــال «قانون تعزیرات»لازم به ذکر اســت که در زمان حکومت قرار داد.  ، ادارۀ حقوقی قوۀ 5263، مصــوب س

با توجه به شــرایط انتخاب و »قضــائیه طی یک نظریۀ مشــورتی هرچند که اعضــای شــوراهای اســلامی را، 

، از جملۀ مسـئولین اجرایی محسـوب نکرده بود، اعضـای مجمع تشـخیص مصـلحت نظام و «هاوظایف آن

شمول ماده میشورا ست.ی امنیت ملی را م شکلی عام  2دان شد که مادۀ مذکور به  شاید دلیل این امر آن با

  کرد. لیکن، در حال حاضر نمی توان مادۀاشاره می« مسئولین قضایی یا اجرایی»نوشته شده و به طور کلی به 

 (26، ص 5201)آقائی نیا،  را به کارکنانی که در متن ماده مورد تصریح قرار نگرفته اند تسری داد 626

ست که این افراد  شمول ماده تعیین کرده و آن این ا ضایی ایران محدودیت دیگری را نیز برای افراد م رویۀ ق

باید متصدی اعمال حاکمیتی دولت باشند و نه اعمال تصدی آن. منظور از اعمال حاکمیتی اعمالی هستند که 

ـــتای اعمال قدرت مزبور انجام میدولت از حیث برخورداری از قدرت عمومی و د دهد، مثل اعمال ر راس

ست که دولت، نه از حیث اعمال قدرت عمومی، انتظامی و قضایی و نظایر آن ها. لیکن عمل تصدی عملی ا

                                                           
 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه. 31/4/5232، مورخ 5103/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  5 

 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 56/4/5230، مورخ 3514/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  3 

 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 25/1/5232، مورخ 5633/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  2 
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سایر اشخاص انجام می سایر فعالیتبلکه به مانند  شتغال به  ادی. های تجاری و اقتصدهد، مثل بانکداری یا ا

ها، اگر با عمل خلاف انتظامات تصادف نمایند، تا زمانی که ... افسران شهربانی و پاسبانچون »بدین ترتیب، 

ها به سبب باشند، بنابراین توهین و ضرب نسبت به آنمُلبس به لباس رسمی خدمتند مکلف به جلوگیری می

ـــرباز وظیفه»همین طور،  5«و حین انجام وظیفه خواهد بود. ت محســـوب ، از جهت اهانت، مامور دول«س

ستمی شت ا چون نظم اتاق و ترتیب ورود و »؛ و نیز 3«گردد و اهانت به وی حین انجام وظیفه غیرقابل گذ

شخدمت اتاق  ست، بنابراین توهین به پی شخدمت ا شخاص خارج به امر رئیس دادگاه محول به پی خروج ا

ـــت ـــربازان جلوگیری »؛ و نیز 2«دادگاه در حین انجام وظیفه توهین به مامور دولت اس از وقوع نزاع بین س

وظیفه از وظایف دژبان است. بنابراین، توهین و ضرب به چنین دژبانی ایراد ضرب و توهین به مامور دولت 

اگر مثلاً در موقع تخلیۀ دکان از طرف مامور اجرا »... همین طور،  4«شـــود.حین انجام وظیفه محســـوب می

 563و  562داماتی نسبت به او نماید، مورد مشمول مادّتین کسی با مامور مزبور مقاومت و به طور تجری اق

سبت به مامور دولت و توهین به وی[قانون مزبور  سوی دیگر،  1«خواهد بود. ]به ترتیب، راجع به تمرد ن از 

ست »...  شمار نمی رود بلکه عمل تصدی محسوب ا آب باز کردن باغبان برای باغ دولتی عمل حاکمیت به 

نسبت به مامور دولتی و یا توهین به مستخدم دولت حین انجام این نحو عمل یا به سبب و مقاومت و تمرد 

ــابق، راجع به تمرد و توهین به مامور  563و  562یعنی مواد [آن، با دو مادۀ مزبور  قانون مجازات عمومی س

یک نظریۀ مشورتی، ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز، طی « انطباق ندارد. ]دولت حین انجام وظیفه یا به سبب آن

چون هر کارمند دولت مســئول انجام وظیفه ای اســت و با این اعتبار مســئول شــناخته »اعلام کرده اســت، 

مرزی برای مشــمولین مادۀ مذکور تعیین نکرده اســت و هر  ]فعلی 626[قانون تعزیرات  03شــود و مادۀ می

ا ســئولین اجرایی که وظیفۀ آنان در ارتباط بکارمند و مســئولی باید در پرتو حمایت قانونی بگیرد، علیهذا م

شمول مادۀ مذکور می ست م شند.اعمال حاکمیت ا شورتی دیگری نیز بر حمایت  6«با همین اداره در نظریۀ م

  3کرده است. از متصدیان اعمال حاکمیتی دولت تاکید 626مادۀ 

شارۀ مادۀ  شرکت 626با توجه به ا شرکبه  شرکت مخابرات،  های بازرگانی و خدماتی و تهای دولتی )مثل 

توان مرتبط با اعمال حاکمیتی دولت دانســت، و نیز این که امروزه ها را معمولاً نمیها( که اعمال آننظایر آن

ــنتی دولت ــیاری از اعمال حاکمیتی س ــســات و افراد در کشــورهای مختلف بس ها )حتی زندانبانی( را موس
                                                           

 .62( ص5222شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، مذکور در احمد متینف مجموعۀ رویۀ قضایی )تهران:  36/3/5256، مورخ 162رای شمارۀ  5 

 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه.  33/6/5263، مورخ 1135/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  3 

 .62مد متین، مجموعۀ رویۀ قضایی، ص شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، مذکور در اح 32/2/5256، مورخ 032رای شمارۀ  2 

 .64شعبه پنجم دیوان عالی کشور، مذکور در احمد متین، مجموعۀ رویۀ قضایی، ص  51/4/5256، مورخ 5333رای شمارۀ  4 

 .62ـ64شعبه دوم دیوان عالی کشور، مذکور در احمد متین، مجموعۀ رویۀ قضایی، صص  36/0/5231، مورخ 5512رای شمارۀ  1 

 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 32/52/5235، مورخ 6201/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  6 

 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 1/4/5230، مورخ 5662/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  3 
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عمالی که ربط مســـتقیمی به وظایف دولت ندارند )مثل دهند، و برعکس، برخی از اخصـــوصـــی انجام می

ــتند، نگارنده وجهی برای این تفکیک  ــار دولت هس ــورها در انحص بانکداری یا مخابرات( در برخی از کش

 یابد.نمی

 ، تحقق دو شرط ضرورت دارد. 626لیکن، برای شمول مادۀ 

سمت»اول، این که توهین،  رد، یعنی این که توهین کننده به مقام شخص مورد توهین انجام گی« با توجه به 

اگر متهم در »طرف آگاه باشــد. هیات عمومی دیوان عالی کشــور در یکی از آرای خود اظهار داشــته اســت، 

صل بر عدم  شد، چون ا شاکی مامور خفیه با شده و  شاکی(  سایی مامور آگاهی ) شنا ضر دادگاه منکر  مح

شخاص می سایی او از طرف ا شاکی هنشنا شد، و  گام برخورد با متهم خود را معرفی نکند و هیچ گونه با

قانون مجازات عمومی در مورد مامورین [ 303اظهاری در این مورد بیان ننماید، نمی توان مورد را با ماده 

 5«منطبق دانست. ]کشف جرایم، مستنطقین و...

به رهبری نیز، علی رغم ، همان طور که در بخش پیشین اشاره شد، در مورد توهین «آگاهی به سِمت»شرط 

مت دقیق مخاطب توهین ضــروری به نظر  عدم تصــریح قانونگذار، لازم اســت لیکن، علم مرتکب به ســِ

رسد، مثل این که شخصی سِمت طرف مقابل را از جهت سلسله مراتب اداری بالاتر یا پایین تر از آنچه نمی

ست ب ندارد )مثلاً رئیس را معاون ب ندارد یا ب سئولیت کیفریکه واقعاً ه شتباه تاثیری در م وی  العکس(. این ا

شمول ماده  شته و به او توهین کند م ضی را وکیل یکی از متداعبین پندا شت. لیکن، هرگاه مثلاً قا نخواهد دا

 نخواهد شد. 

ستان، از لحاظ مطالعۀ تطبیقی، مفید می ضع حقوق انگل شاره ای به مو شد. هرچند در مورد در همین جا، ا با

ستان وجود ندارد، لیکن در جرم حمله و یورشتوهین  صی در حقوق انگل ، که در 3به مأمور دولت حکم خا

کننده هیابد، علم حملصورتی که نسبت به مامور دولت در حین انجام وظیفه صورت گیرد کیفیت مشدده می

ولت ضــرورتی به مامور دولت بودن طرف، و به عبارت دیگر، قصــد وی دایر بر حمله کردن به یک مامور د

ندارد. بنابراین، در پرونده ای که متهم آن قصد زدن فرد بی گناهی را کرده ولی ضربۀ او به یک مامور پلیس 

از ســوی مرتکب داده شــد  2حاضــر در صــحنه برخورد کرده بود، حکم به ارتکاب حمله و یورش مشــدد

 (. 62، ص 5236)میرمحمد صادقی، 

س626شرط دوم، مذکور در مادۀ  سبب آن»ت که توهین ، آن ا شد. تحقق یکی « در حال انجام وظیفه یا به  با

ــرط اخیر الذکر کفایت می ــت میز کار از دو ش کند. بنابراین، توهین به دادرس دادگاه در هنگامی که وی پش

شخصی بین او و توهین کننده و بی ارتباط با  ست، حتی اگر به دلیل وجود یک اختلاف  شغول کار ا خود م

                                                           
 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 35/5/5245، مورخ 536رای شمارۀ  5 

2 assault 
3 Aggravated assault 
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خواهد شــد. همین طور، توهین به قاضــی یا ممیز  626صــورت گرفته باشــد، مشــمول مادۀ ســمت دادرس 

ها، هرگاه به دلیل نارضایتی توهین کننده از رایی که علیه وی صادر مالیاتی در هنگام شب در مقابل منزل آن

ــد، باز مشــمول مادۀ  ــت که خواهد بود. لاز 626کرده یا مالیاتی که برای او تعیین نموده اند باش م به ذکر اس

متضرر شدن مرتکب از انجام وظیفه از سوی کارمند شرط تحقق جرم نمی باشد. برای مثال، هرگاه کسی که 

های مطروحه نزد او گیری یک قاضــی و احکام شــدید صــادره از ســوی وی علیه متهمان پروندهاز ســخت

، هرچند که خود وی یا نزدیکان خواهد بود 626ناراحت اسـت، وی را مورد توهین قراردهد، مشـمول مادۀ 

 (. 466، ص 5263او هیچ گاه توسط آن قاضی محکوم نشده باشند )میرمحمدصادقی، 

سبب انجام وظیفه  بدین ترتیب و با توجه به این که در حال انجام وظیفه بودن مامور و یا ارتکاب توهین به 

د، همان طور که راجع به اصـل عمل حکم دادگاه بای»باشـد، می 626از سـوی او از ارکان بزه موضـوع مادۀ 

ـــت حکم خود را موجه و مدلل خود را موجه و مدلل می کند، راجع به این کیفیت هم که رکن عمدۀ آن اس

 «نماید.

آید این است که هرگاه مامور دولت در ساعات اداری پیش می« در حال انجام وظیفه»سوالی که در مورد قید 

ار نشسته، یا مشغول انجام امور شخصی )مثلاً تلفن کردن به همسر، جدول در محل کار خود حاضر ولی بیک

ستانه با همکاران، خوردن مواد خوراکی و نظایر آن صحبت کردن دو شد،حل کردن، بافتنی بافتن،  آیا  ها( با

ــخ اینمی ــت؟ به نظر نگارنده، از لحاظ مقررات راجع به توهین، پاس  توان وی را در حال انجام وظیفه دانس

ضر و مهیای انجام امور راجع به وظایف دولتی  ست، زیرا وی در هر حال در محل کارش حا سوال مثبت ا

ــی خود می ــخص ــت. به علاوه، تفکیک بین لحظاتی که وی به امور ش پردازد، و لحظاتی که او خود بوده اس

ست. مثلاً این که بدقیقاً کار و وظیفۀ دولتی خود را انجام می سان نی شه آ گوییم در زمانی که او در دهد همی

ـــتراهرو می هایش را بشـــوید یا غذایش را گرم کند، و یا رود تا برای خود یک فنجان چای بریزد، یا دس

باشـــد در حال انجام وظیفه محســـوب گاه که در حین ســـلام و تعارف دوســـتانه با یکی از رفقایش میآن

شخیص قید نمی سیار« در حین انجام وظیفه»شود، کار ت ضع  را ب ساخت. در تایید این مو شکل خواهد  م

شاره کرد، که به موجب آن، می ضاییه ا شورتی ادارۀ حقوقی قوۀ ق از لحظه ای که کارمند در »توان به نظریۀ م

رساند تا لحظۀ ترک محل پیوسته در حین انجام وظیفه بوده و در صورتی که محل خدمت حضور به هم می

البته، منظور ادارۀ حقوقی « باشد.قانون تعزیرات می 626م موضوع ماده مورد اهانت واقع شود از مصادیق جر

ــاعات اداری اســت، و نه مثلاً ورزش کردن کارمند در خارج از  از حضــور در محل خدمت، حضــور در س

ســاعت اداری در محل خدمت. بنابراین، ایرادی که برخی از نویســندگان بر این مبنا به این نظریه وارد کرده 

 (20، ص 5201رسد )آقائی نیا، به نظر نمی اند موجه
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ست، مفهوم قید  سری داد که حتی مواردی را نیز که « در حالت انجام وظیفه»بدیهی ا را نمی توان آن چنان ت

زند دربرگیرد. به مامور دولت از حدود وظایف خود آشــکارا خارج شــده وب ه اعمال غیرقانونی دســت می

ـــت که وی از حدود  626لت از حمایت مذکور در مادۀ عبارت دیگر، برخورداری مامور دو منوط به آن اس

توان توهین و تجری در وظایف خود خارج نشـده باشـد. در غیر این صـورت، مقاومت در برابر وی را نمی

اگر کارمند دولت در حال انجام وظیفه مرتکب »مقابل مامور دولت حین انجام وظیفه دانســت. بدین ترتیب، 

شود س س مضروب او را بزند عمل ضارب او اهانت به مامور دولت تلقی نمی ایراد ضرب  همین « شود.و 

شوند( »طور،  سی  شب وارد خانۀ ک شود که عمل مامورین برخلاف وظیفه بوده )مثل این که در  اگر ثابت 

ـــهرب»؛ و نیز، «ها مقاومت با مامور دولت حین انجام وظیفه نخواهد بودمقاومت با آن انی اگر مامورین ش

ساعت  ]نیروی انتظامی[ شند، و از طرفی  52در  شده با شخانه وارد  شیره ک شب به منزل متهم به دایر کردن 

ــکال قانونی  ــورت که برای ورود به منزل اش ــته اند، در این ص موجبات قانونی برای ورود به منزل را نداش

شد صولاً تکلیف و وظیفه ای برای مامورین نمی توان قائل  شته، ا تا متهم به اتهام توهین به مامور  وجود دا

اگر پاسبانی، به مناسبت این که در خانه ای ساز و آواز است و »؛ و نیز، «دولت قابل مجازات تشخیص گردد

صاحبخانه به او توهین و  شود و در نتیجه از طرف  شبانه وارد آن خانه  ست،  سلب کرده ا راحتی مردم را 

شبانه به من شمول مادۀ ضرری وارد آید، چون ورود  قانون  532زل متهم حین انجام وظیفه نبوده، عمل او م

ــخاص عادی[کیفر عمومی  ــدمه به اش راجع به [آن قانون  566و  563خواهد بود نه مواد  ]راجع به ایراد ص

ــدمه به ماموران دولت اهانت اگر بر اثر عدول مامور از وظیفۀ خود و اقدام »؛ و نیز «]هتک حرمت و ایراد ص

شی شمول ماده  به فحا شد، بر فرض تحقق، م )همان، ص « قانون کیفر عمومی نخواهد بود 563و مانند آن با

66  .) 

در این جا، ممکن است سوال و ابهامی به ذهن خوانندۀ محترم برسد: آیا مفاد این آرا به معنی پذیرش شرط 

ــحت آن را رد کردیم،  ــخ منفی لزوم ارتجالی بودن توهین، که در گفتار اول این مبحث ص ــد؟ پاس نمی باش

ضرب تنها باعث می ست. در این جا، عمل ابتدایی مامور دولت در توهین یا ایراد  شود که مامور دولت را ا

محسوب کرده، و در نتیجه، توهین متقابل طرف مقابل را توهین مشدد دانست، « در حین انجام وظیفه»نتوان 

صف مجرمانه از توهین طرف مقاب ساً و سا سوی مامور دولت، نه این که ا شروع به توهین از  ستناد  ل، به ا

ساده محسوب خواهد  صرفاً یک توهین  شود. به عبارت دیگر، در چنین صورتی توهین طرف مقابل  زدوده 

شد )البته مگر آن که بتوان شرایط دفاع مشروع را بر آن بار کرد که، در این حالت، رفتار مرتکب اساساً فاقد 

(. نکتۀ مذکور از دو رای اخیری که از دیوان عالی کشور نقل شد به وضوح قابل وصف مجرمانه خواهد بود

صرفاً تحقق جرم توهین به مامور دولت، و نه جرم توهین به طور کلی، را  ست. در این آرا، دیوان  ستنباط ا ا

 منتفی دانسته است. 
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ت صادر شده است. از جمله، آرایی از دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضوری بودن توهین به کارمند دول

ناظر به اهانتی است که نسبت به مامور در حین اجرای  563مادۀ »دارد، دیوان در یکی از آرای خود اظهار می

اشد، و بماموریت یا به سبب آن به طور حضوری یا به قسمتی که عرفاً در حکم حضوری باشد به عمل آمده

 (64، ص5222)متین، 5«توهین آمیزی کرده باشد نخواهد بود.شامل موردی که متهم در غیاب مامور اظهار 

شد، و آن این که  شاره  صار به آن ا ساده به اخت ست که در بحث از توهین  نظر نگارنده در این مورد همان ا

ــرط  کند، یعنی به مامور چه به طور علنی )بدون بودن کفایت می« حضــوری»یا « علنی»تحقق یکی از دو ش

در برابر همکارانی که در اتاق او حاضرند( و چه در حضور او )بدون حضور دیگران( حضور خودش، مثلاً 

رسد که هرگاه توهین به کارمند دولت توهین شود، مورد مشمول ماده خواهد بود. به عبارت بهتر، به نظر می

ن، لیکصــورت گیرد باید حضــوری یا در حکم حضــوری )مثلاً با تلفن زدن( باشــد، « در حال انجام وظیفه»

سبب انجام وظیفه»هرگاه توهین  شد، می« به  تواند در حضور کارمند )بدون حضور دیگران( یا در حضور با

جرم در حالت عدم حضور شاهد « اثبات»دیگران )بدون حضور کارمند( صورت گیرد. بدیهی است، مشکل 

 بحث دیگری است که به موضوع تحقق یا عدم تحقق جرم ارتباطی ندارد. 

ـــت که به نظر نگارنده در این جا نیز، مثل آخرین ن کتۀ قابل ذکر در مورد توهین به کارکنان دولت آن اس

( لیکن این 61، نیاز به فعل مثبت وجود دارد؛ )همان، ص «قانون تعزیرات» 620توهین ســادۀ موضــوع مادۀ 

ــاده، از زمرۀ جرایم دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشــت می اشــد. به موجب بجرم، بر خلاف توهین س

ــور،   626[قانون تعزیرات  03کیفری که قانونگذار در مادۀ »رای وحدت رویۀ هیات عمومی دیوان عالی کش

مت ]فعلی ــِ ــانی که در س ــبت های مختلف دولتی وظایفی را انجام میبرای اهانت به کس دهند و به آن مناس

ست که مورد اهانت قرار می شدّ از مجازاتی ا برای  ]جدید 620[همان قانون  06در مادۀ گیرند معین کرده، ا

ستم اداری کشور ملحوظ بوده و  سی شده و در این امر حفظ نظم عمومی و  اهانت به افراد غیرمسئول تعیین 

 3«حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلاً موقوف نماید.

ـــدن مادۀ  ـــلامی» 524، عدم ذکر این ماده در مادۀ 03به جای مادۀ  626با جایگزین ش ، «قانون مجازات اس

باشد( دلیل مضاعفی است بر این )که در مقام احصای جرایم قابل گذشت خصوصی می 5263مصوب سال 

ـــبب انجام وظیفه از ماهیت عمومی برخور ـــت، و که جرم اهانت به ماموران دولت در حین یا به س دار اس

 ها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. تعقیب مرتکب آن

                                                           
ــعبۀ دوم و  36/0/5232، مورخ 321آرای شــمارۀ  5  ــور، مذکور در احمد متین، مجموعۀ رویۀ  25/5/5232، مورخ 00ش ــعبۀ پنجم دیوان عالی کش ش

 .64قضایی، ص 

 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 32/2/5264، مورخ 53رای وحدت رویۀ شمارۀ  3 
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ــاره ای به موضــع حقوق آلمان، از باب مطالعۀ تطبیقی، مفید به نظر می ــد. مطدر پایان این مبحث اش ابق رس

شفاهی، موجب  62( 5مادۀ ) قانون جزای آلمان، توهین به رئیس جمهور، چه به طور کتبی و چه به صورت 

س سال میحبس از  شود، یا این که مرتکب با ارتکاب آن ه ماه تا پنذ  سوب  شد. هرگاه این کار افترا مح با

شته باشد، مجازات مرتکب، به موجب مادۀ ) ، حبس از شش 62( 2قصد مبارزه با تمامیت کشور آلمان را دا

باشــد. تعقیب می، این جرم با درخواســت رئیس جمهور قابل 62( 4ماه تا پنذ ســال خواهد بود. طبق مادۀ )

، توهین به پرچم و سرود کشور آلمان موجب حداکثر سه سال حبس یا جزای 62(a)علاوه، براساس مادۀ به

نقدی اســـت. با توجه به اهمیت پرچم و ســـرود ملی در حفظ وحدت و غرور ملی، جای چنین جرمی در 

 قوانین کیفری ایران خالی است. 

 ج( توهین به مقامات سیاسی خارجی

سال «قانون تعزیرات» 153 مادۀ شین مادۀ 5231، مصوب  سال « قانون تعزیرات» 51، که جان سابق، مصوب 

ست، مقرر می5263 شده ا سی آن که در »دارد، ،  سیا شور خارجی یا نماینده  سبت به رئیس ک هر کس علناً ن

سه ماه حبس محکوم می ست توهین نماید به یک تا  شده ا شرقلمرو خاک ایران وارد  وط به این که شود، م

 «در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

اشخاص مورد حمایت در این ماده عبارتند از رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، به شرط این که به 

ها نۀ صریح، به آقلمرو خاک ایران وارد شده باشند و به هر نحو، چه با کلام و چه با فعل یا کتابت و یا اشار

 کند که حضــور قربانی در قلمرو دریایی یا هواییتوهین شــود. بدین ترتیب، تفســیر به نفع متهم ایجاب می

 (466، ص 5202ایران را کافی ندانیم. )گلدوزیان، 

شخص  سی آن م سا ست، که معمولاً مطابق قانون ا شور ا شخص اول آن ک شور خارجی،  منظور از رئیس ک

ین شخص ممکن است رهبر، شاه، ملکه، رئیس جمهور، صدر اعظم، نخست وزیر یا عناوین شود. عنوان امی

مشابه باشد. منظور از نمایندۀ سیاسی کشور، رئیس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است، که با توجه به 

شور با ایران می شد. این عنوانسطح روابط آن ک سفیر، کاردارف دبیر اول و نظایر آن با س تواند  ت ممکن ا

ستای انجام یک وظیفۀ دولتی به  سایر کشورها را، که پیرو دعوت رسمی دولت ایران و در را مقامات دولتی 

سفر می سمی یا به عنوان ایران  سی خارجی که به طور غیرر سیا شامل مقامات  کنند، نیز در بر گیرد، لیکن 

ه هایی کی اعزامی به ایران، و نیز دی لماتکنند، یا ورزشــکاران و هنرمندان خارججهانگرد به ایران ســفر می

در سـفارت آن کشـور در ایران فعالیت داشـته ولی رئیس هیات نمایندگی آن کشـور محسـوب نمی شـوند 

 گردد. نمی

 ، وجود سه شرط ضروری است. 153برای شمول مادۀ 
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ــخص ثالث ــور حداقل یک نفر ش ــد، و به عبارت دیگر، در حض و یا در معابر و  اولاً، توهین باید علنی باش

باشــند )حتی اگر در آن لحظه هیچ کس دیگری در آن جا اماکن عمومی، که معدّ برای حضــور شــاهد می

سبب انجام وظیفه یا در حال  ضوری بودن توهین و نیز ارتکاب آن به  شد( انجام گیرد. ح شته با ضور ندا ح

سابق الذکر لازم شمرده شده است( در  626انجام وظیفۀ رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی )که در مادۀ 

رسد. این جا ضرورت ندارد، لیکن آگاه بودن فرد توهین کننده به سمِت فرد مورد توهین ضروری به نظر می

 (466)همان، ص 

ــروط به عمل متقابل 153ثانیاً، اعمال مجازات مذکور در مادۀ  ــت، یعنی این که در قوانین آن  5مش ــده اس ش

شابه شور نیز جرم م سی ک سیا سبت به رئیس یا نمایندۀ  شده و در عمل هم در موارد اهانت ن ی پیش بینی 

شده در قوانین  شرط، و بدون توجه به این که مجازات پیش بینی  شد. با تحقیق این  شور ایران مجری با ک

اسی در مورد توهین به رئیس یا نمایندۀ سی 153باشد، مفاد مادۀ کشور خارجی در مورد مشابه چه میزان می

کشور خارجی در قلمرو خاک ایران اعمال خواهد شد. در صورت عدم رعایت عمل متقابل، توهین ارتکابی 

 ، یعنی توهین ساده، خواهد بود. «قانون تعزیرات» 620مشمول مادۀ 

ــرۀ مادۀ  ــد به مقامات دولتی ایران، تبص ــو  قص جرم توهین به مقامات  153ثالثاً، بر خلاف جرم توهین و س

سی خ صد به آنسیا سو  ق صره، ارجی و  ست. مطابق این تب سته ا صی دان صو ها را یک جرم با ماهیت خ

سی آن دولت یا مطالبۀ مجنی  علیه یا » سیا ضای دولت مربوطه یا نمایندۀ  صل منوط به تقا اعمال مواد این ف

 «ولی اوست و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

شده، مادۀ از حیث میزان مجا شکال موجود در مادۀ 153زات پیش بینی  سابق، « قانون تعزیرات» 51، فاقد ا

باشد. در ماده اخیر الذکر، میزان مجازات نسبتاً شدید و عبارت از سه ماه تا دو سال ، می5263مصوب سال 

اهانت به  ضــربه شــلاق بود و برای 34حبس بود، در حالی که مجازات اهانت به مقامات ســیاســی ایران تا 

ساده( پیش بینی  صی )غیر از مجازات توهین  شاره کردیم، مجازات خا رهبری ایران هم، همان طور که قبلاً ا

های حبس مذکور در مواد از مجازات 153نشــده بود. لیکن در حال حاضــر، مجازات حبس مذکور در مادۀ 

 ات دولتی ایران( کمتر است. )راجع به توهین به سایر مقام 626)راجع به توهین به رهبری( و  154

ست که، با توجه به بند  شکال دیگری که در حال حاضر بروز کرده آن ا قانون وصول برخی » 2مادۀ  5البته ا

صرف آن در موارد معین سال «از درآمدهای دولت و م صوب  ، در مواردی که حداکثر مجازات در 5232، م

ــد، حک 65قانون کمتر از  ــده باش م به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک روز حبس پیش بینی ش

ستا، مادۀ  شد. در همین را سلامی» 61میلیون ریال داده خواهد  سال «قانون مجازات ا صوب  ، مقرر 5263، م

ها سه ماه حبس است، به جای حبس، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن»نموده است که 

                                                           
1 reciprocity 
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با اعمال این مقررۀ قانونی، مجازات قابل اعمال برای توهین « گردند.می به مجازات جایگزین حبس محکوم

ــاده،  ــور خارجی در ایران، بر خلاف نظر اولیۀ مقنن، از مجازات توهین س ــی کش ــیاس به رئیس و نمایندۀ س

 ضربه شلاق( خفیف تر شده است.  34)یعنی حداکثر « قانون تعزیرات» 620مذکور در مادۀ 

 522د. مادۀ رساشاره ای به قوانین سایر کشورها، از باب مطالعۀ تطبیقی، مفید به نظر میدر پایان این بخش، 

سمی خود در آلمان  سِمت ر ضو دولت خارجی، که در  قانون جزای آلمان برای توهین به رهبر خارجی یا ع

سر می ستقر در آلمان مجازات حبس تا حبه  سه  داکثربرد، و یا توهین به رئیس هیات نمایندگی خارجی م

بینی کرده اســت. در این مورد، هرگاه جرم به طور علنی ارتکاب یافته باشــد، ســال و یا جزای نقدی را پیش

ستان می سارت یا انجام عمل توهینداد شار حکم محکومیت را بدهد. ایراد خ ستور انت سبت بتواند د ه آمیز ن

به اهتزاز درآمده است، نیز موجب حداکثر  پرچم یا نماد حاکمیت کشور خارجی، که در آلمان به طور قانونی

، تعقیب این جرم منوط به وجود رابطۀ 524 (a)مادۀ  سدو ســـال حبس یا جزای نقدی خواهد بود. براســـا

ست دولت خارجی و تایید دولت  شرط عمل متقابل، درخوا شور مورد نظر، احراز  سی بین آلمان و ک سیا

 باشد. )یعنی قوه مجریه( آلمان می

به بعد( جرایم علیه دول خارجی را  512، نیز در فصل سوم )از مادۀ 5615ای یونان، مصوب سال قانون جز

یز باشــد، و نپیش بینی کرده، و برای حمله یا توهین به رهبر خارجی، که در حال صــلح با دولت یونان می

ــت. تعقیب مرتکب بهای خارجی مقیم یونان، مجازاتدی لمات ــهایی را پیش بینی کرده اس ت نا به درخواس

گیرد. البته، در مورد توهین به رهبر خارجی، هرگاه وی در داخل خاک یونان به ســر دولت مربوطه انجام می

برد، احراز این شـــرط برای تعقیب و مجازات مرتکب ضـــرورتی ندارد. توهین به علامت یا نماد حاکمیت 

ــر می ــده اســت.  511برد در مادۀ کشــور خارجی که در حال صــلح با یونان به س ــته ش قابل مجازات دانس

 (122، ص5263)میرمحمد صادقی، 

 ها و مشاغل خاصد( توهین به صاحبان حرفه

ها و مشاغل خاص جرم انگاری شده است. برای مثال، مادۀ گاه در قوانین مختلف، توهین به صاحبان حرفه

ستری» 32 ستقلال کانون وکلای دادگ سال «لایحه قانونی ا ستری ، برا5222، مصوب  ی توهین به وکیل دادگ

در حین انجام وظیفۀ وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از پانزده روز تا سه ماه را تعیین کرده است. همین 

سمی» 32مجازات، مطابق مادۀ  سان ر شنا ستقلال کانون کار سال «لایحۀ قانونی مربوط به ا صوب  ، 5213، م

یا به سبب آن نسبت به کارشناس رسمی دادگستری توهین برای کسانی که در حین انجام وظیفۀ کارشناسی 

ست. نمایند پیش شده ا سلح»بینی  سال «قانون مجازات جرایم نیروهای م صوب  ، 46، نیز در موارد 5203، م

هایی را برای توهین به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفۀ وی، توهین به ، به ترتیب، مجازات46و  40
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دمت یا در ارتباط با آن و توهین به افراد تحت امر پیش بینی کرده است. این جرایم تنها از مافوق در حین خ

 باشد. سوی نظامیان قابل ارتکاب می

قانون وصــول برخی از » 2مادۀ  5در همین جا، اشــاره به این نکته ضــروری اســت که توجه به مفاد بند 

و نیز مواد فصل نهم از بخش دوم )مواد  5232، مصوب سال «درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ــلامی( »03الی  64 ــال «قانون مجازات اس ــوب س س )که به های جایگزین حبدر مورد مجازات 5263، مص

ست. البته، برخی از آن ضروری ا شد( در مورد همۀ جرایم تعزیری مورد بحث در این کتاب  شاره  ها قبلاً ا

شده بودن یا نبودن  سوخ  صول برخی از درآمدها...»من سیلۀ مواد « قانون و سلامی»به و در « قانون مجازات ا

که پرداختن به آن فرصـت بیشـتری را های جایگزین حبس نیز نکتۀ مبهم و قابل بحثی اسـت مورد مجازات

 طلبد، و قطعاً باید در مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی به آن پرداخته شود. می
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در یک مورد، در قانون ایران، زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین موجب تشدید مجازات دانسته شده 

ست. به موجب مادۀ  شین مادۀ «قانون تعزیرات» 656ا لایحۀ قانونی مجازات حمل چاقو و انواع » 2، که جان

هر کس در »، شده است، 5226، مصوب سال «دیگر اسلحۀ سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی

شود یا با الفاظ و حرکا شئون و حیثیت اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان ب ت مخالف 

رسد که به نظر می« ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 34به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 

ست، و منظور از « تعرض»در این ماده منظور از  کودکانی « اطفال»دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی ا

، به ســن بلوغ شــرعی «قانون مجازات اســلامی» 543و مادۀ « قانون مدنی» 5352هســتند که، براســاس مادۀ 

سیده شهر )مثل کوچه و بازار و بیابان و خیابان( اند. منظور از معابر، محلنر های رفت و آمد داخل یا خارج 

و منظور از اماکن عمومی کلیۀ اماکنی است که رفت و آمد یا حضور اشخاص در آن جا برای مردم یا طبقات 

 اشد، مثل مسجد و هتل و دانشگاه و سینما و نظایر آن.خاصی از مردم آزاد ب

شاهد باعث نمی صِرف حضور  شخصی، جز  امکنۀ بدین ترتیب،  شود که یک مکان خصوصی، مثلاً منزل 

شن یا عزای عمومی، ورود افراد  شود، مگر این که به دلیلی، مثل برگزاری یک مجلس ج سوب  عمومی مح

ـــ مثلاً  به آن جا آزاد باشد. البته، در این مورد هم هرگاه طبقه ای از افراد که حق ورود دارند بسیار محدود ـ

ـــ باشند باز ظاهراً نمی توان خانه را مکان عمومی محسوب کرد. از سوی دیگر، صِرف  بستگان صاحبخانه ـ

ست بدهد. )همان، ص  شود که یک معبر یا مکان عمومی این ویژگی را از د شاهد باعث نمی  ضور  عدم ح

121) 
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ـــیببینی این توهین خاص در قانون ما، که مرتکب آن میل پیشدلی ـــد، آس ودن پذیر بتواند زن یا مرد باش

نه توهین که معمولاً این گو بالقوۀ جرم و این  یان  بان حه دار قر ها نظم و عفت عمومی را هم مختل و جری

قانون » 524در مادۀ  656سازد است. شاید به همین دلیل، بر خلاف جرم توهین ساده، جرم موضوع مادۀ می

، شرط تحقق این 656از زمرۀ جرایم قابل گذشت ذکر نشده است. البته، بنا به تصریح مادۀ « مجازات اسلامی

س ی خیابانی  شد. بنابراین، توهین به یک رو شئون و حیثیت قربانی جرم با ست که توهین مغایر با  جرم آن ا

ص ست، در  شمول این ماده خارج بوده و ممکن ا ضوع از  سادۀ مو شمول توهین  شرایط آن، م ورت وجود 

گردد. « قانون تعزیرات» 620یا، به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی، مشمول قسمت اخیر مادۀ  620مادۀ 

سبت به قربانی، بر خلاف آنچه  صورت مرد بودن مرتکب، محرم بودن یا نامحرم بودن وی ن همین طور، در 

ضاییه طی  ست، لزوماً تاثیری در تحقق یا عدم تحقق که ادارۀ حقوقی قوۀ ق شورتی اعلام کرده ا یک نظریۀ م

 جرم ندارد، مگر آن که رفتار وی را عرفاً نتوان تعرض، مزاحمت یا توهین دانست. 

، بکار بردن هیچ لفظی ضــرورت ندارد. ادارۀ حقوقی قوۀ قضــاییه طی یک 656به علاوه، برای شــمول مادۀ 

شورتی اعلام کرده  ست، نظریۀ م صد مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر، »ا شود که مردی به ق سلم  هرگاه م

لایحۀ  2زنی را تعقیب کرده و عرفاً هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد، عمل ارتکابی مشمول صدر مادۀ 

 خواهد بود، و در این مورد فرقی بین این که لفظ یا ]فعلی 656ماده [قانونی راجع به مجازات حمل چاقو 

ست. سال «آیین نامۀ امور خلافی» 2مادۀ  56در همین زمینه، بند  5«الفاظی بکار ببرد یا نه نی ، 5234، مصوب 

قدی حبس و جزای ن« ها را مصراً تعقیب نمایندبرای کسانی که دخترها، پسرها، زن»نیز قابل توجه است، که 

 تعیین کرده بود. 

ضوع  ست که هرگاه قربانی جرم مو ستناد  656مادۀ لازم به ذکر ا شد، نمی توان مورد را، به ا دختربچه ای با

ــت. )زراعت،  ــادیق تعدد جرم دانس ــت، از مص ــغیر بوده اس ( به 34، ص 5233این که وی هم زن و هم ص

ـــوند، و بنابراین، حتی در « توهین»و « ایجاد مزاحمت»، «تعرض»علاوه،  جرایم مختلف محســـوب نمی ش

سلامی»اطفال متعدد، در زمان حاکمیت  صورت ارتکاب یافتن علیه زنان یا صوب« قانون مجازات ا  سابق، م

شد، که به موجب آن قاضی باید تنها یک قانون مذکور می 43، مرتکب مشمول قسمت دوم مادۀ 5232سال 

سوب نماید. مجازات تعیین کند، ولی وی می شددۀ کیفر مح ست تعدد جرم را از علل م قانون مجازات »توان

سلامی صو«ا سال ، م شابه یا متفاوت بودن جرایم ارتکابی از 5263ب  ، تفکیک بین احکام تعدد را از لحاظ م

 میان برداشته است. 

به این که حداکثر آن بیش از 656در مورد مجازات مذکور در مادۀ  با توجه  روز حبس و حداقل آن  65، 

ــر باید مفاد بندروز حبس می 65کمتر از  ــد، در حال حاض ــول برخی از درآمدهای ق» 2مادۀ  3باش انون وص

                                                           
 ییه.ادارۀ حقوقی قوۀ قضا 52/0/5232، مورخ 4061/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  5 
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صرف آن در موارد معین سال «دولت و م صوب  شت. در این مورد، ادارۀ حقوقی قوۀ 5232، م ، را در نظر دا

ست،  شته ا شعار دا شورتی، ا ضاییه، طی یک نظریۀ م  656نظر به این که مجازات حبس مندرج در مادۀ »ق

صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد قانون و 2مادۀ  3قانون مجازات اسلامی منطبق با بند 

ست که به بیش از معین می شد، توجهاً به مادۀ مرقوم، دادگاه مخیر ا  32225ماه حبس یا جزای نقدی از  2با

علاوه بر مجازات حبس، شلاق نیز عنوان شده  656ریال حکم بدهد، ولی چون در مادۀ  222/222/2ریال تا 

تواند، حسب مورد و اوضاع و احوال و شرایط خاص متهم، بر این قسمت دادگاه میلذا در مقام تخفیف در 

 66در این رابطه، در حال حاضـــر مفاد مادۀ « فعلی عمل نماید. ]20[قانون مجازات اســـلامی  33طبق مادۀ 

 ، هم همان طور که قبلاً اشاره کردیم قابل توجه است. 5263، مصوب سال «قانون مجازات اسلامی»

شدید مجازات این جرم در صورتی که با توطئه قبلی و دسته جمعی  نکتۀ شت، ت دیگری که باید به خاطر دا

، حداکثر «قانون تعزیرات» 632باشد. در این مورد، مجازات هر یک از مرتکبان، به موجب مادۀ واقع شود می

ــاره شــده  650و  653، 656به مواد  632مجازات مقرر خواهد بود. توضــیح آن که هر چند در متن مادۀ  اش

سابقۀ تقنینی مادۀ  ست، لیکن توجه به  لایحۀ قانونی راجع به مجازات حمل چاقو » 4، که مبتنی بر مادۀ 632ا

سایش عمومی سرد و اخلال در نظم و امنیت و آ سلحۀ  سال «و انواع دیگر ا شد، و نیز ، می5226، مصوب  با

ـــی از به آن  632، که در مادۀ 656توجه به این که مادۀ  ـــت، به جرم قتل غیرعمدی ناش ـــده اس ـــاره ش اش

ـــود )که ارتکاب آن به طور مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی مربوط میاحتیاطی، بیبی ش

به  656باشد( تردیدی باقی نمی گذارد که اشاره به مادۀ دسته جمعی و در نتیجۀ توطئه قبلی قابل تصور نمی

شتباه بوده و منظور مقنن قطعاً مادۀ 632ادۀ )در متن م 656جای مادۀ  شی از یک ا صرفاً نا ست،  656(  بوده ا

شاره به مواد  صد ا صورتی که مقنن ق ضعیت فعلی، یعنی در  را  650و  653، 656به ویژه از آن رو که با و

شت، باید مادۀ می شمارۀ  650را پس از مادۀ  632دا صادقدر قانون می 656و به  ، 5263ی، آورد. )میرمحمد 

 (120ص 
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شده، اما در  سات دینی در قوانین مطبوعاتی پیش بینی  سال «قانون تعزیرات»توهین به مقد صوب  ، 5263، م

صه در  شده بود. این نقی صیص داده ن سال «قانون تعزیرات»ماده ای به آن تخ صوب  شده 5231، م ، مرتفع 

هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا  عظام یا ائمه طاهرین »این قانون،  152موجب ماده است. به 

شد اعدام می ساب النبی با شمول حکم  صدیقه طاهره )س( اهانت نماید، اگر م ضرت  شود، و در )ع( یا ح

 «غیر این صورت، به حبس از یک تا پنذ سال محکوم خواهد شد.
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ــاره منظو ــلام»ر از ائمۀ طاهرین، دوازده امام در مادۀ مورد اش ــیعیان می« علیهم الس ــند، که مورد قبول ش باش

 باشند. درمی« سلام ا... علیها»اثناعشری هستند، و منظور از حضرت صدیقۀ طاهره نیز حضرت فاطمۀ زهرا 

امبران بزرگ ا پی، تنه«عظام»نباید تصور کرد که منظور از آن، با توجه به بکار رفتن صفت « انبیا  عظام»مورد 

ــتند، بلکه در این جا واژۀ  ــت، همان « عظام»)مثلاً انبیا  اولوالعزم( هس از حیث تعظیم و تکریم بکار رفته اس

سانی « ائمه»پس از کلمۀ « طاهرین»طور که واژۀ  ست. بنابراین، توهین به هر یک از ک به همین منظور آمده ا

ـــلامی پیامبر بوده اند  گیرد و از این لحاظ تفاوتی بین نوح، مشـــمول ماده قرار میکه به لحاظ اعتقادات اس

 5وجود ندارد.« علیهم السلام»و سایر انبیا  « صلوات ا... علیهم»ابراهیم، موسی، عیسی و محمد 

سلامی، در درجۀ اول، ذات باری تعالی و پس از آن همۀ مکان سات ا صی منظور از مقد شخا ها، چیزها و ا

ستند که از لحاظ موازین سوب می ه سلام، مقدس و قابل احترام مح شوند، مثل قرآن کریم یا کعبه یا دین ا

های مورد احترام سایر مذاهب که از نظر اسلام هم واجب و یا شخصیت« علیهم السلام»مزار پیامبر و امامان 

ضرت مریم یا ستند )مثلاً ح صیت«( سلام ا... علیهما»هاجر التعظیم ه شخ ضریا  سلامی )مثل ح ت های ا

 «(. علیهم السلام»ابوالفضل، علی اکبر، حمزه، زینب یا خدیجه 

شود، اهانت و توهین می صراحت( انجام  شرط  شاره )به  تواند، علاوه بر گفتار، با فعل و کتابت یا حتی با ا

مثل این که کسی در یک روز عزاداری مذهبی، به قصد اهانت، با لباسی سراپا قرمز رنک در معابر عمومی به 

صد اهانت، با شاد شریف را، به ق سوزانده و یا محل مزارهای  سمانی را  ی و هلهله کردن ب ردازد، یا کتاب آ

ساده مطرح  زباله یا چیزهای آلودۀ دیگر ملوث نماید؛ ولی برای ترک فعل، همان طور که در بحث از توهین 

ر د توهین، از صلوات فرستادن بتوان مجازاتی را قائل شد، مثل این که کسی، حتی به قصکردیم، ظاهراً نمی

شان خودداری نماید، )زراعت، « صلی ا... علیه و آله»پیامبر  شنیدن نام ای ( به ویژه 63، ص 5233در هنگام 

 آن که احراز سو  نیت در جرایم مشتمل بر ترک فعل بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. 

ونگذار از پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده شود، حمایت قانملاحظه می 152همان طور که از مادۀ 

ــلامی نیز جز  پیامبران الهی  ــرط آن که آن پیامبر از دیدگاه اس ــت: اول، حمایت از پیامبر آنان، البته به ش اس

سلام هم محسوب میمحسوب گردد، و دوم، از آن دسته از مقدسات آن شوند. بدین ها که جز  مقدسات ا

ر روز یکشنبه در مقابل کلیسای ارامنه، انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، را به آتش خشم ترتیب، هرگاه کسی د

و کین بسوزاند، طبق این ماده قابل مجازات نخواهد بود، زیرا انجیل فعلی از دیدگاه مسلمانان کتابی تحریف 

را مورد  152ن مادۀ تواشده بوده و، به عنوان یک کتاب آسمانی، به آن نگریسته نمی شود. از همین منظر، می

های شناخته شده انتقاد قرارداد که چرا دامنۀ حمایت خود را به تمامی مقدسات سایر مذاهب )حداقل، اقلیت

                                                           
 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 1/6/5203، مورخ 4613/3ر.ک. نظریۀ مشورتی شمارۀ  5 
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، مصوب شورای انقلاب اسلامی «لایحۀ قانونی مطبوعات»در قانون اساسی( تسری نداده است، در حالی که 

 مجازات تعیین کرده بود. « اهب رسمی کشوربه دین اسلام یا سایر مذ»، برای اهانت 5210در سال 

شده ابراهیمی( حتی  شناخته  سایر مذاهب بزرگ جهان در قبال اهانت )به ویژه ادیان  سات  حمایت از مقد

اگر آن مقدســات مورد تایید ما نیز نباشــد، از آن رو ضــروری اســت که اهانت به باورهای مذهبی دیگران، 

تواند موجب بروز اخلال در امنیت یم و وجدان بشــری اســت، میعلاوه بر این که کاری خلاف اخلاق ســل

داخلی و حتی خارجی کشــور شــود، ولی برخورد مناســب با توهین کننده آرامش را به پیروان مذهب مورد 

ها رخ خواهد اهانت بازگردانده و از بر هم خوردن امنیت کشور، که احتمالاً در نتیجۀ اقدامات خودسرانۀ آن

کند. البته، اشاره به این نکته ضروری است که در کشورهای دیگر، از جمله انگلستان، نیز میداد، جلوگیری 

معمولاً مقررات کیفری راجع به اهانت به مذهب تنها دین اکثریت مردم همان کشـــور را مورد حمایت قرار 

سی از کامن شاره، مقررات کیفری راجع به کفرگویی یا کفرنوی شور مورد ا شأت گرفت داده اند. در ک ه و لا ن

علیه »گیرد که مرتکب با انتشــار مطالبی که علیه حقانیت مســیحیت یا حضــرت مســیح مواردی را در بر می

کند. این مطلب، از جمله، در یا انجیل ابراز شده است، احساسات مسیحیان را شدیداً جریحه دار می« السلام

سال «هاوس علیه گیِ نیوزوایت»پروندۀ  ط مجلس اعیان )لردها( مورد تاکید قرارگرفت. این ، توس5636، در 

ها ای بود که پس از شصت سال در مورد این موضوع مطرح گشت. تا قبل از آن، دادگاهپرونده، اولین پرونده

ـــخت تری را، که عبارت از احتمال برهم خوردن امنیت و آرامش و بروز  برای تحقق این جرم ضـــابطۀ س

در دعوی دیگری به ضــابطۀ  5653کردند. از جمله، مجلس اعیان در ســال یشــورش بین مردم بود، اعمال م

 اخیرالذکر اشاره کرد. 

سال  سایر مذاهب نیز 5665در پرونده ای در  سی به  شد که مقررات راجع به کفرنوی ، برای اولین بار تلاش 

شر کتاب شدی، مولف، و نیز علیه نا سلمان ر سری پیدا کند. در این پرونده، که علیه  شیطانی اق ت امه آیات 

باشد، و دادگاه حق تسری دادن شده بود، دادگاه تصریح کرد که مقررات موجود فقط راجع به مسیحیت می

سایر ادیان ندارد، و بر فرض هم که از چنین حقی برخوردار میآن ستفاده نمیها را به  ا کرد، زیربود، از آن ا

در مسایلی از این دست، که کاملاً با ملاحظات راجع به نظر و ایجاد تغییر در قانون از طریق رویۀ قضایی را 

 (155، ص 5263باشند. شیوۀ مناسبی نمی داند. )میرمحمد صادقی، رویۀ عمومی در ارتباط می

های هایی که ظرف بیش از صــد ســال گذشــته در مورد این موضــوع در دادگاهبا توجه به نادر بودن پرونده

با توجه به عدم امکان تسری دادن این مقررات به همۀ مذاهب کوچک و بزرگی انگلستان مطرح شده اند، و 

ها، به قول بعضــی از نویســندگان انگلیســی، دارای تعلیمات غیرقابل که در دنیا وجود دارند که برخی از آن

حمایتی هســتند، و برای جلوگیری از اعمال تبعیر نســبت به مذاهب مختلف، همواره این پیشــنهاد وجود 

ش ستان لغو گردد و به همان جرایم دا سی به طور کلی در حقوق انگل ست که مقررات راجع به کفر نوی ته ا
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ــال « قانون نظم عمومی»مذکور در  ــنهاد در س ــود. این پیش ــنده ش ــای  5601بس مورد حمایت اکثریت اعض

سیون حقوقی، که راجع به جرایم علیه مذهب تحقیق می سکمی مان مورد ط پارلکردند، قرار گرفته و نهایتاً تو

 پذیرش واقع شد. 

عمد در توهین اســت، که مســتلزم آگاهی مرتکب « قانون تعزیرات» 152عنصــر روانی جرم مذکور در مادۀ 

باشد، لیکن نیات خاصی، مثل قصد جریحه دار کردن احساسات عمومی، نسبت به موهن بودن رفتارش می

سبت به مبانی مذهبی یا برهم ز سلامی و نظایر آنیا بدبین کردن مردم ن ها، دن نظم عمومی یا مقابله با نظام ا

 ضرورت ندارد. 

، مذکور در فوق، اکثریت اعضای مجلس اعیان قصد انتشار مطالب «هاوسوایت»در انگلستان هم در پروندۀ 

اهانت آمیز را، به عنوان عنصر روانی، کافی دانسته و قصد حمله به مسیحیت یا جریحه دار کردن احساسات 

را  تواند چنین اثری داشته باشدمومی و یا حتی علم مرتکب نسبت به این که کلمات مورد استفادۀ وی میع

ضروری ندانستند. دو تن از قضات، لُرد دی لاک و لُرد اِدموند دِیویس، با این نظر مخالفت کرده و اثبات آگاه 

سبت به این که کلمات وی می شته ببودن متهم ن ستند. این دو قاضیتواند چنین اثری دا شد را ضروری دان  ا

 معتقد بودند که تصمیم اکثریت در واقع این جرم را به یک جرم مادی صرف تبدیل کرده است. 

بینی کرده اســت. یکی مجازات ســاب النبی، که اعدام ، دو مجازات را برای مرتکبین این جرم پیش152مادۀ 

شد. اسـت، و دیگر مجازات حبس از یک تا پنذ سـال در مو اردی که مرتکب مشـمول حکم سـبّ النبی نبا

ساس آنترتیب، معلوم میبدین شنشود که در این مورد باید به موازین فقهی رجوع کرد که برا ام ها هرگاه د

سلام»یا هر یک از امامان « صلی ا... علیه و آله»به پیامبر  ساب النبی محسوب « علیهم ال شنام دهنده  شد، د با

     یا یکی از امامان« صـــلی ا... علیه و آله»دشـــنام دهنده به پیغمبر »در لُعمه آمده اســـت: گردد، چنان که می

 در سایر موارد، مجازات یک تا پنذ سال حبس اِعمال خواهد شد. « شود.کشته می« السلامعلیهم»

ضی دیگر آن و بع دانسته« صلی ا... علیه و آله»با توجه به این که برخی حکم سبّ النبی را فقط شامل پیامبر 

ضرت فاطمه  سایر پیامبران الهی «سلام ا... علیها»را به ح سلام»، و یا حتی  سری داده اند، جا« علیهم ال  نیز ت

شمول حکم اعدام می صراحتاً مواردی را که م شت که قانونگذار  شتت آرای دا شخص کرده و از ت شوند م

سنگین سخن از مجازات  ست، جلوگیری کند. به محاکم در این مورد، به ویژه وقتی  ی چون اعدام در میان ا

النبی ، با رفع این خا، سب5263، مصوب سال «قانون مجازات اسلامی» 363همین دلیل، قانونگذار در مادۀ 

یا هر یک از انبیای عظام الهی « صـــلی ا  علیه و آله»را به معنی دشـــنام دادن یا قذف کردن پیامبر اســـلام 

سلامعلیهم» سته« ال صرۀ مادۀ مذکور، قذف هر یک از دان ، و مجازات این عمل را اعدام تعیین نموده، و در تب

صومین  سلام»ائمۀ مع ضرت فاطمۀ زهرا « علیهم ال شان را در حکم « سلام اله علیها»و یا ح شنام به ای یا د
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از لحاظ  ، والنبی دانسته است، بنابراین، هر امانتی که به این حدّ نرسد سب النبی محسوب نخواهد شدسبّ

 (152قرار خواهد گرفت. )همان، ص  152مجازات، مشمول قسمت اخیر مادۀ 

 

 ـ توهین مشدّد به اعتبار نحوۀ ارتکاب 1ـ 5ـ 7

گاه، ممکن اســت شــخص توهین کننده، با مرتبط کردن کلمات و عبارات به یکدیگر، شــخص مقابل را در 

هانت قراردهد.  یا منثور مورد ا کار را هجو میقالب یک قطعۀ منظوم  به معنی این  ند، که از نظر لغت  نام

سی می شد. )عمید، بدگویی کردن و برشمردن معایب ک شدید مجازات در چنین 5664، ص 5264با ( دلیل ت

شــوند، معمولاً در اذهان ها، به دلیل آن که در قالب زیبایی ریخته میمواردی آن اســت که این گونه توهین

ستند. از صاحبان  مردم ماندگارتر ه شعرا و حتی مردم عادی علیه بزرگان و  این رو، برخی از هجوهایی که 

ها بر زبان مردم جاری بوده اند. بدین ترتیب، قدرت، و به ویژه پادشاهان، در طول تاریخ سروده اند، گاه قرن

شعر یا قطعۀ منثور مشرط تحقق این جرم، مرتبط کردن کلمات و واژه شد و بیها به یکدیگر در قالب یک  ا

 شود. صِرف پی در پی گفتن کلمات توهین آمیز به دیگری موجب تحقق هجو نمی

ـــت. به موجب این ماده، « قانون تعزیرات» 322این جرم، در مادۀ   هر کس با»مورد پیش بینی قرارگرفته اس

شر نماید، به حبس سی را هجو کند و یا هجویه را منت شفاهی ک صورت کتبی یا  ز یک تا ا نظم یا نثر یا به 

بینی شده هم علیه هجوکننده دهد، مجازات پیشهمان طور که متن ماده نشان می« شود.شش ماه محکوم می

و هم علیه منتشرکنندۀ هجویه )به شکل پخش اطلاعیۀ چاپی یا خطی، چاپ در نشریات، پخش در تلویزیون 

صویری و نظایر آن صورتی یا ت شار نوار  سیلۀ انت شد، در حالی که در مادۀ اعمال میها( قابل و یا به و  542با

سال « قانون تعزیرات» صوب  بین  322، ارتکاب توامان این دو عمل جرم بود. به علاوه، مادۀ 5263سابق، م

سابق اشاره « قانون تعزیرات» 542هجو به شکل کتبی یا شفاهی تفاوتی نگذاشته است، در حالی که در مادۀ 

 ای به هجو شفاهی نشده بود. 

، «یا به صورت کتبی یا شفاهی»وجوددارد این است که مقنن به جای عبارت  322کال نگارشی که در مادۀ اش

های کرد، زیرا کتبی و شفاهی بودن هجو شیوهاستفاده می« چه به صورت کتبی و چه شفاهی»باید از عبارت 

شخاص می شد، نه این که نمونهمختلف برای هجو کردن ا یا نثر، که قبل از آن در ماده هایی علاوه بر نظم با

 مورد اشاره قرارگرفته اند، باشد. 

صر روانی  صی ندارد. از لحاظ عن ساده، مطلق بوده و تحقق آن نیاز به وقوع نتیجۀ خا این جرم، مثل توهین 

ــو  نیت  ــار هجویه علیه وی کفایت کرده و نیازی به وجود س رف وجود قصــد هجو دیگری یا انتش ــِ نیز ص

نه در مرتکب )مثل این که غرض وی از هجو یک  خاص در مرتکب ـــرافتمندا ـــت. وجود انگیزۀ ش نیس
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شد( تنها می ستبداد با شتن او از ا ستمدار دیکتاتور بازدا قانون مجازات » 20تواند، به موجب بند پ مادۀ سیا

 (154، ص 5263، از زمرۀ کیفیات مخففه محسوب شود. )میرمحمد صادقی، «اسلامی

 

 دّد به اعتبار وسیلۀ ارتکاب ـ توهین مش6ـ 5ـ 7

 رایانه. استفاده از .3مطبوعات و استفاده از .5شوند که به دو دسته تقسیم می

 الف( استفاده از مطبوعات 

ستفاده  سئولان دولتی و افراد عادی، ا شخاص، اعم از م گاه، از مطبوعات به عنوان وسیله ای برای توهین به ا

طور عبارتند از نشریاتی که به»، 5264، مصوب سال «قانون مطبوعات» 5شود. مطبوعات، به موجب مادۀ می

ـــمارۀ ردیف در زمینه ـــیاســـی، منظم با نام ثابت و تاریخ و ش های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، س

این .« شوندها منتشر میاقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این

قانون اصــلاح » 2گردند. به موجب تبصــرۀ با اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشــر مینشــریات 

 «کلیۀ نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»، 5236، مصوب سال «قانون مطبوعات

م ، اَعمالی چون اهانت به دین اســلام و مقدســات آن، اهانت به رهبری و مراجع مســل«قانون مطبوعات»در 

شخص متوفی که عرفاً هتاکی  شخاص حقیقی حقوقی، توهین به  تقلید، افترا به مقامات و مردم و توهین به ا

سبت شتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا ن شار مطالب م ساب آید، انت های به بازماندگان وی به ح

«  عزیراتقانون ت»براساس مفاد توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است و مرتکب، 

، مجازات خواهد شد. لازم به ذکراست که با تصویب 5236، مصوب سال «قانون اصلاح قانون مطبوعات»یا 

، مصوب سال «قانون مطبوعات» 6به مادۀ  3، و الحاق تبصرۀ 5236، در سال «قانون اصلاح قانون مطبوعات»

 شود بر عهدۀ مدیر مسئول است،که در نشریه منتشر میمسئولیت مقالات و مطالبی »، مقرر گشت که 5264

ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد 

ـــته ـــرکت داش ـــانی که به هر طریق در ارتکاب جرم معاونت یا ش ـــنده یا کس د انبود.م بدین ترتیب، نویس

کهنمی رف این  به صـــِ ند،  ند،  توان یده ا کاب توهین، افترا و... برگز به عنوان ابزاری برای ارت مطبوعات را 

 مسئولیت را بر دوش مدیر مسئول گذاشته و خود از مسئولیت کیفری بگریزند. 

ساسی» 560از لحاظ شکل رسیدگی، جرایم مطبوعاتی، به موجب اصل  جمهوری اسلامی ایران، با « قانون ا

ها در گیرند، که شیوه و ترتیب انتخاب و شرایط و اختیارات آنی قرار میحضور هیات منصفه مورد رسیدگ

ست. پیش شده ا شخص  ستای قوانین عادی م شی در را صفه در جرایم مطبوعاتی تلا بینی وجود هیات من

اعمال نظارت بر عملکرد قضات بوده است، که با برخوردهای سخت گیرانه موجب تحدید بلاجهت آزادی 

 (151)همان، ص مطبوعات نشوند. 
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 ب( استفاده از رایانه

های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری تغییر داده شده یا گاه ممکن است، به وسیلۀ سامانه

تخریب شده و منتشر شود، یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار کسی بدون رضایت او منتشر گردد. در 

شود، مرتکب به موجب مواد این گونه موارد، هرگاه عرفاً مو شخص  قانون » 341و  344جب هتک حیثیت 

ـــال «تعزیرات های مقرر در دو مادۀ مذکور )حبس، جزای نقدی یا هر دو( ، به مجازات5231، مصـــوب س

 محکوم خواهد شد.

 

 ـ توهین مشدّد به اعتبار ماهیت انتساب 3ـ 5ـ 7

 ای باشــد که به جای آن که صــرفاًدیگری به گونهممکن اســت گفتار و رفتار توهین آمیز کســی نســبت به 

موجب تخفیف شخصیت و تحقیر او شود، ارتکاب عمل مجرمانه ای را صراحتاً به وی نسبت دهد. این نوع 

ساده خواهد شد، که ذیلاً به بررسی اهم  گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب در مقایسه با توهین 

 پردازیم. مصادیق آن می

 

 ـ افترا5ـ 3ـ 5ـ 7

، ص 5203باشد. )انوری، افترا به معنی بهتان، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می

است که به باب افتعال رفته است. این جرم بسیار قدیمی است، « فریه»و « فری»( ریشۀ لغوی این واژه 534

ساخت و کسی که شخص دیگری را به قتل متهم می، «مجمع القوانین حمورابی» 5به طوری که مطابق مادۀ 

همین قانون، برای شخصی که راهبه یا  533شد. مطابق مادۀ نمی توانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته می

زن مرد دیگری را به عمل خلاف عفت متهم ساخته و از عهدۀ اثبات آن برنمی آمد مجازات تعیین شده بود. 

گاری این ع نای جرم ان تابمب هان در بحث از های فقهی نیز میمل خلاف اخلاف را در ک فت. فقی یا توان 

( بر 361، ص 5236سخن گفته اند. )علامه حلی، « حد الفریه»قذف، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، از 

است،  هبه این شرح مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفت« قانون تعزیرات» 663این اساس، جرم افترا در مادۀ 

هر کس به وســـیلۀ اوراق چاپی یا خطی یا به وســـیلۀ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر »

ــبت دهد یا آن ــریحاً نس ــی امری را ص ــیلۀ دیگر به کس ــر نماید که مطابق قانون آن امر جرم وس ها را منتش

که موجب حد است، به یک ماه تا شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی محسوب می

 « ها حسب مورد محکوم خواهد شد.ضربه شلاق یا یکی از آن 34یک سال حبس و تا 

سناد از اهمیت برخوردار نمی663با توجه به مادۀ  سیلۀ ا سی به جرم افترا، و شدن ک شد. در ، برای محکوم  با

وراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق سابق، وسیلۀ اسناد محدود به ا« قانون مجازات عمومی» 366مادۀ 
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مزبوره و نقطق در مجامع شده بود. به همین دلیل، نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از 

سبت می سینما ارتکاب جرمی را به دیگری ن صوص طریق رادیو و تلویزیون و  سیر ن صل تف دادند خلاف ا

ستفاده 321، ص 5205د، دانستند. )پاجزایی به نفع متهم می ( مسلماً این وضعیت رضایت بخش نبود، زیرا ا

شتر قربانی جرم می شتری که دارند، قطعاً موجب هتک حیثیت بی سایل، به دلیل برد بی شود و از این گونه و

شکال با آوردن عبارت  ست. این ا سرزنش تر ا سیلۀ دیگر»قابل  ، «قانون تعزیرات» 663در مادۀ « یا به هر و

ستفاده از هر وسیله ای، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور )به 5231سال  مصوب ، مرتفع شده است. بنابراین، ا

حقق تواند موجب تشرط صراحت( استفاده از رایانه و اینترنت، و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، می

شورت ضاییه طی یک نظریۀ م شود؛ همان طور که ادارۀ حقوقی قوۀ ق ست، جرم افترا  ه اگر ب»ی اعلام کرده ا

سبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و  سبت داده شود و ن شابه آن هم جرمی به کسی ن وسیلۀ اینترنت یا م

 5«قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 663اسناد را ثابت نماید مورد مشمول مادۀ 

ـــت که، علی رغم های جمع به کار بردن واژه نکتۀ دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این اس

ها نطق کرده است شرط در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آن« مجامع»و « اوراق»

ضات در یکی از آرای خود اظهار لازم برای تحقق جرم نمی شد بلکه، همان طور که دادگاه عالی انتظامی ق با

جرم باشد، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است تواند وسیلۀ یک ورقه هم می»داشته است، 

ـــخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می3«نه تعداد کند. البته در حالت اخیر تعداد . به همین دلیل، حتی یک س

( بنابراین، 324ها ممکن باشــد. )همان، ص حاضــران باید به حدی برســد که عرفاً اطلاق کلمۀ مجمع به آن

شفا ر کند، با اظهارات تلفنی یک نفهی کسی که در یک مهمانی با فرد کنار دستی خود صحبت میاظهارات 

توان نطق در مجمع دانســت، ولی اظهارات یک معلم درکلاس درس، یک روحانی در به افراد متعدد را نمی

سۀ هیات مدی شرکت در جل سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابانی و یا مدیر عامل یک  سجد، یک  ا ره یم

ـــرکت را می ـــاب آورد، و البته این که مجمع به دعوت ناطق مجمع عمومی ش توان نطق در مجمع به حس

تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد. به علاوه، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افتراآمیز مرتکب را در یک 

شمول ماده  ستند. )همان،، کافی می«قانون مجازات عمومی» 366مجمع برای  شاید 321ص دان ( هر چند که 

ـــدن از ظاهر ماده و « قانون مجازات عمومی» 366اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت مادۀ  به معنی دور ش

در  «یا به هر وسیلۀ دیگر»تفسیر موسع نصوص جزایی بود، لیکن در حال حاضر، با توجه به وجود عبارت 

 ی محسوب کرد. ، چنین شخصی را باید مفتر«قانون تعزیرات» 663مادۀ 

                                                           
 ادارۀ حقوقی قوۀ قضایی 3/55/5203، مورخ 0134/3نظریه مشورتی شمارۀ  5 

 .316دادگاه عالی انتظامی قضات، به نقل از امیرخان س هوند، جرایم علیه اشخاص، ص  52/52/5250، مورخ 3633رای شماۀ  3 
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ست. این موضع عکس از آنچه که گفتیم معلوم می شده ا شفاهی نیز پذیرفته  شود که در قانون ایران افترای 

موضع اتخاذ شده از سوی مقنن در مورد جرم نشر اکاذیب است، که در مبحث دوم این فصل به آن خواهیم 

 پرداخت. 

 ه شرط ضروری است. ، برای تحقق جرم افترا وجود س663با توجه به مادۀ 

 ـ انتساب جرم به دیگری5

سبت « قانون مجازات عمومی» 366به موجب مادۀ  سی ن سابق، مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به ک

سیممی شدن تق سوخ  در نظام کیفری بعد از انقلاب، مادۀ « خلاف، جنحه و جنایت»بندی داد. با توجه به من

کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی به طور « قانون تعزیرات» 663

ثل این کرد، مهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر میبیش از حد دامنۀ جرم افترا، بهتر بود که مقنن ویژگی

 که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید مستوجب حد یا قصاص بوده یا مجازات

سی ارتکاب قانونی مقرر برای آن ضعیت فعلی قانون ظاهراً حتی اگر ک شد. با و شتر با صی بی ها از میزان خا

 663جرم سبکی، مثل جرایم راهنمایی و رانندگی، را به دیگری نسبت دهد، مفتری محسوب و مشمول مادۀ 

 شودهمی

ساب با سناد، در هر حال، تردیدی وجود ندارد که فعل یا ترک فعل مورد انت ید طبق قوانین موجود در زمان ا

ــود. بنابراین، جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی ــوب ش ــد. به علاوه، جرم محس باش

شان یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد  سبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا  ن

ستناد مادۀ شدن مرتکب به ا سی دیگری را به دروغ گویی،  663 موجوب محکوم  شود، مثل این که ک نمی 

 ها متهم کند. سوادی، بداخلافی، بی عدالتی و نظایر آنتقوایی، بی، بیخواریروزه

شرط  سی»نکتۀ دیگری که از  ساب جرم به ک ستفاد می« انت ستفاده از واژۀ م ست که، با توجه به ا شود این ا

رم هم، مثل جرم توهین ســاده که قبلاً به آن پرداختیم، تنها اشــخاص ، قربانی این ج663در مادۀ « کســی»

ــند، و نمیحقیقی می ــت. )آقائی نیا، باش ــخاص حقوقی را قربانی و بزه دیدۀ این جرم دانس ، 5201توان اش

ستفاده از واژۀ 63ص سی»( دلیل دیگری که، علاوه بر ا شت را تقویت می663در مادۀ « ک کند این ، این بردا

شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای نادر نسبت داده می« جرم»در افترا ارتکاب  است که

( چندان 5263های کیفری دنیا، از جمله در حقوق ایران )به ویژه تا قبل از ســـال باشـــد که در اکثر نظاممی

برای  663ینی شده در مادۀ های پیش بشناخته شده نیست. بنا به همین دلایل، و نیز با توجه به نوع مجازات

خاص توان اشــباشــند، و نمیمفتری )یعنی حبس و شــلاق( مرتکب جرم افترا نیز فقط اشــخاص حقیقی می

، به عنوان مفتری محکوم کرد، 663ها را، بر اساس ماده ها، موسسات، دولت و نظایر آنحقوقی، مثل شرکت
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، محقق گردد، یعنی 5263، مصــوب ســال «ســلامیقانون مجازات ا» 542مگر آن که شــرایط مذکور در مادۀ 

 «نمایندۀ قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.»

ساب  ست که با توجه به لزوم انت شت این ا شخص دیگر،« جرم»نکتۀ دیگری که باید به آن توجه دا در  به 

سوی فرد مو ستناد طبق قانون از  شد، مرتکب را، حتی صورتی که ارتکاب جرم مورد ا رد اتهام غیرممکن با

توان مفتری دانســت. بنابراین، کســی که نمی داند جرایم ارتشــا  و در صــورت جهل به این موضــوع، نمی

اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی 

ــی که زنی از این دو جرم متهم می ــازد، مرتکب جرم افترا را به ارتکاب هتک ناموس متهم میکند، یا کس س

 نخواهد شد، ولی ممکن است به جرم توهین محکوم شود.

 ـ صراحت انتساب2

سال  صوب  ساریۀ م ستف ساده با توجه به قانون ا ملاحظه کردیم، برای  5236همان طور که در مورد توهین 

صراحت مادۀ  صراحت663تحقق جرم افترا نیز، بنا به  ست، یعنی مرتکب باید  ،  شرط ا ساب  امری را »انت

البته لازم نیست که مرتکب مشخصات « شود.صریحاً نسبت دهد... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می

ــبت می ــراحتاً اظهار داد که دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نس دهد تعیین کند، بلکه همین که ص

کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس و خیانت در امانت مرتکب شده است و  وی، مثلاً، دزدی کرده یا آدم

سبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر  یا، حتی بدون ذکر عنوان مجرمانۀ خاص، رفتاری را به دیگری ن

ظایر و ن «بدکار»، «خائن»، «مجرم»، «بزهکار»، «جانی»های عامی، مثل کند کافی است. بنابراین، بکار بردن واژه

ــود. )پاد، آن ــت موجب تحقق جرم توهین ش ، 5205ها، برای تحقق جرم افترا، کفایت نکرده بلکه ممکن اس

ها نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات و نظایر آن« کلاهبردار»، «دزد»، «آدم کش»هایی مثل ( حتی واژه325ص 

ـــتند، بدون این که گوینده م ها در حقوق کیفری را مد نظر عنی دقیق آناهانت آمیز بر زبان مردم جاری هس

ها هم، بدون بیان جزییات بیشــتر عمل انتســابی، توهین داشــته باشــد، و بنابراین، اســتفاده از این گونه واژه

 (64، ص 5201محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست. )آقائی نیا، 

ســاب جرم ضــرورتی ندارد. بنابراین، هرگاه دو نفر در جرم افترا نیز، مثل توهین، ارتجالی و ابتدایی بودن انت

سبت دهند، هر دو مفتری محسوب می صراحت به یکدیگر ن شوند، بدون توجه به این ارتکاب جرمی را به 

تواند، به ( البته، در چنین مواردی نفر دوم می343، ص 5203که شروع با کدام یک بوده است. )حسینجانی، 

ستناد گفتار تحریک آمیز نف سلامی» 20ر اول و به موجب بند پ مادۀ ا ، از تخفیف مجازات «قانون مجازات ا

 برخوردار شود. 
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ـــت که، با توجه به این که جرم افترا به موجب مادۀ  قانون مجازات » 524در این مورد نباید ناگفته گذاش

سلامی سبت به یکدیگر مرتکب جرم افترا « ا صورتی که دو نفر ن ست، در  شت ا ند، در شوجرمی قابل گذ

 عمل، چاره ای جز گذشت از یکدیگر برای فرار از مسئولیت کیفری ندارد. 

 ـ ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد7

هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، 

حتی در موردی که جرم مورد اتهام، بنا به دلایلی وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. در نتیجه، 

مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی 

ها، در محاکم قضایی غیر قابل رسیدگی و مجازات است، باز باید همان مرجع رسیدگی کننده به و نظایر آن

صحت یا سُقم انتساب مجرمانه، و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا،  اتهام افترا، صرفاً از باب تعیین

ــیدگی نموده، و براســاس یافته های خود، نســبت به جرم افترا اعلام رای کند. بدین ترتیب، به موضــوع رس

 ود،شـــعلاوه بر این نکته که در افترا، برخلاف توهین، صـــراحتاً ارتکاب جرمی به دیگری نســـبت داده می

تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این اســـت که در توهین، اثبات صـــحت آنچه که به طرف 

مقابل نسبت داده شده است، رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود. بنابراین، کسی که دیگری را احمق، 

شی پایین طرف مقا ستناد بهرۀ هو ست نمی تواند، به ا سئولیت کیفرکودن یا نادان خطاب کرده ا ی بل، از م

رف عدم امکان توجه توهین به طرف مقابل )برخلاف آنچه که در  ــِ ــی از توهین بگریزده همین طور، ص ناش

مورد افترا گفتیم( باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم توهین نمی شود. بنابراین، کسی که به شخص 

دهد، ممکن است به به خواهر او دشنام میمحترمی که خواهر ندارد در میان یک جمع با دادن فحش رکیکی 

 ارتکاب توهین کیفری محکوم شود. 

اشد، بدر مورد این نکته که قرار مرتکب از مسئولیت و مجازات، منوط به اثبات صحت اسناد از سوی او می

صل برائت، طرف سد که با توجه به متهم بودن وی چرا نبایدف با اعمال ا ست این ایراد به ذهن بر  ممکن ا

سخ باید  سناد( بدانیم. در پا صحت ا صیر متهم )یعنی اثبات عدم  شاکی( را موظف به اثبات تق مقابل )یعنی 

گفت که اساساً اثبات مربوط به امور وجودی است و نه عدمی. در اینجا، چون اتهام وارده به مفتری مبتنی بر 

باشد، که در آن ص مورد افترا( مییک اتهام قبلی وارد شده از سوی او )در مورد ارتکاب جرم از سوی شخ

 (362شود. )همان، ص هم طبعاً اصل برائت جاری است، اثبات صحت اسناد بر عهدۀ مفتری گذاشته می

شدن  شه دار  صحت اتهام موجب خد سی که با اتهام زدن به دیگری و اثبات  در هر حال، مجازات نکردن ک

ها پیش مرتکب جرمی شده و پس از تحمل دی سالرسد. چه بسا فرشود نادرست به نظر میحیثیت وی می

مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است. حال شخص دیگری، از روی خصومت با وی، این 

ریزد. آیا چنین شــخصــی مســتحق مجازات نیســت؟ در برخی از موضــوع را علنی کرده و آبروی او را می
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موضــوعی، علی رغم صــحت آن، هیچ نفع اجتماعی را در بر های حقوقی در مواردی که افشــای چنین نظام

شاکننده مجازات می شد، فرد اف شته با ستان، که در 326، ص5205شود. )پاد، ندا ( برای مثال، در حقوق انگل

شبه جرم 5آن افترا هم جرم سوب می 3و هم  شبه جرم، اثبات مح شود، هرچند که در دعوی مدنی مبتنی بر 

سناد موجب برائت شد، از لحاظ بعد کیفری، مرتکب برای فرار از مجازات نه تنها  صحت اِ مرتکب خواهد 

ضوع به نفع عامه  شای آن مو شر و اف صحت ادعا را اثبات نماید بلکه، علاوه بر آن، باید اثبات کند که ن باید 

ابق این ، به پذیرش این دیدگاه نزدیک شده است. مط663، با وضع تبصرۀ مادۀ «قانون تعزیرات»است.  بوده

صره،  سناد را ثابت »تب صحت آن اِ سوب گردد، هرچند بتواند  شا مح شاعۀ فح شر آن امر ا در مواردی که ن

شد. صره وارد کرد این لیکن، ایرادی که می« نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد  توان به این تب

و  گناه بزرگ»ه از نظر لغوی به معنی ، هر چند ک«فحشا»معلوم نیست. واژۀ « اشاعۀ فحشا»است که منظور از 

( بکار رفته است، نوعاً به زنا و گاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق 5154، ص 5264)عمید، « کار بسیار زشت

شامل مواردی می5154شود. )همان، ص می صره فقط  ست که آیا حکم تب م شود که اتها( بنابراین، معلوم نی

سی بوده  شده راجع به جرایم جن ست، یا این که منظور مقنن از مطرح  شا»ا شاره به هر گناه و منکری « فح ا

شاعۀ آن در جامعه مطلوب نمی ست که ا ضح تر ا صره را به طور وا شد. با توجه به این ابهام، مقنن باید تب با

ضابطۀ  ضابطه ای مثل  شته و یا از  ستفاده «نفع اجتماعی»نو ست، ا شده ا ستان پذیرفته  ، که در حقوق انگل

ــدن به حیثیت افراد، باید واژۀ کرمی ــه وارد ش ــتای جلوگیری از خدش ــت که در راس د. نظر نگارنده آن اس

ها ها قبح آن، را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ که نباید با اشاعۀ آن663، مذکور در تبصرۀ ماده «فحشا»

 در جامعه و اذهان مردم ریخته شود، دانست. 

ــرف و یا ترا از زمره جرایم مادیجرم اف ــو  نیت برای محکوم  ص ــد، و وجود س جرایم غیرعمدی نمی باش

ست، یعنی مفتری باید  ست عمل مجرمانه»کردن مرتکب لازم ا ساب نادر شته « عمد در انت به طرف مقابل دا

باشد. به عبارت دیگر، مفتری باید، اولاً، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد، نه این که مثلاً در حال مستی، 

ــبتی که به  هی نوتیزم، ــد، و ثانیاً، به جرم بودن نس ــی کلمات افتراآمیزی را بر زبان آورده باش خواب یا بیهوش

ــت، دیگری را به نفقه قربانی می ــی که از جرم بودن ترک انفاق ناآگاه اس ــد. بنابراین، اگر کس دهد آگاه باش

تی مرتکب باید از دروغ بودن نســب ندادن به افراد واجب النقفه متهم کند، مرتکب جرم افترا نمی شــود. ثالثاً،

شده، و در که به دیگری می صور کند که دیگری مرتکب جرم  شتباه ت شد. پس، هرگاه وی به ا دهد آگاه با

شد. در این مورد، در حقوق آمریکا، قربانی برای  سبت دروغ بدهد، مفتری محسوب نخواهد  نتیجه، به وی ن

وی و هم آگاهی مفتری نســـبت به دروغ بودن ادعا را  اخذ خســـارت از مفتری باید هم کذب بودن ادعای

ـــت. بدین اثبات نماید. این نکته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریکا مورد تاکید قرار گرفته اس

                                                           
1 Crime 
2 Iort 
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سوی طرف مقابل، موجب عدم محکومیت  سبت دهنده در مورد ارتکاب جرم از  صادقانۀ ن صور  ترتیب، ت

 وی به افترا خواهد شد. 

ــ ــد بی آبروکردن و هتک حیثیت طرف مقابل، از س ــو  نیت خاص در مرتکب، مثلاً قص وی دیگر، وجود س

شرط پیش گفته جرم افترا محقق می سه  ست، و با وجود  شورتی ادارۀ ضروری نی شود. بنابراین، نظریۀ م

د وحقوقی قوۀ قضاییه به شرح زیر )در مورد عدم امکان محکوم کردن شخص شاکی که برای احقاق حق خ

علیه دیگری شکایت کرده است، به جرم افترا( هر چند نظریۀ صحیحی است، لیکن در آن بخش که به لزوم 

 رسد. به موجب نظریۀ مذکور: کند قابل انتقاد به نظر میوجود قصد هتک حرمت در مفتری اشاره می

شکایت کند و عملی ی» سی  شاکی در مقابل احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه ک صریحاً بهاگر   ا امری را 

ساند، به عنوان مفتری قابل  سناد را به اثبات بر صحت این اِ ست ولی نتواند  سبت بدهد که قانوناً جرم ا او ن

سو   شکلۀ آن  صر مت سایر جرایم عمدی، از جملۀ عنا ست، زیرا در جرم افترا نیز، مثل  تعقیب و مجازات نی

عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته  نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده

اســت دلیل محکمه پســند به مقامات قضــایی ارائه کند؛ به علاوه، مفتری لغتاً و اصــطلاحاً به کســی اطلاق 

ــبت خلاف واقع به او می ــازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نس ــحنه س گردد که با دروغ و ص

ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام بدهد؛ مضافاً شاکی و متضرر از 

ست که، به جای رفع ظلم،  شت، و از طرف دیگر، به دور از عدالت ا صالحه نخواهد دا شکایت به مراجع 

 5«شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.

توان به این نظریۀ مشورتی وارد کرد، از جمله این که ری را نیز میعلاوه بر اشکال پیش گفته، اشکالات دیگ

فرد مبرّی شده از جرم مورد شکایت را دیگر نمی توان، آن گونه که در نظریۀ ادارۀ حقوقی آمده است، ظالم 

صحیح به نظر می ست  شاره کرده ا صل آنچه که ادارۀ حقوقی به آن ا سد، یعنی و مجرم نام نهاد. لیکن، ا ر

رف این که شــکایت کیفری اش علیه دیگری ناکام مانده اســت به جرم افترا تحت نمی توان کســی را به صــِ

شتکی  شاکی با علم به مجرم نبودن م سو نیت )یعنی احراز این که  صورت اثبات  تعقیب قرارداد. البته، در 

جرم افترا بلامانع  عنه به هر دلیل اقدام به شـــکایت کیفری دروغ علیه او کرده اســـت( محکوم کردن وی به

 خواهد بود. 

صی از افترا  ست که مقنن، در قوانین مختلفی، موارد خا ضروری ا شاره به این نکته  قبل از اتمام این بخش، ا

، مصــوب سـال «قانون اصــلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» 33را مورد حکم قرار داده اســت. از جمله، مادۀ 

شعار می5236 صی د»دارد، ، ا شخ صلاح، تعمداً و به خلاف هرگاه  یگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی

واقع، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد 

                                                           
 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 36/6/5264، مورخ 2046/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  5 
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، «های عمومی و انقلاب در امور کیفریقانون آیین دادرســی دادگاه» 500مادۀ  5همین طور، تبصــرۀ « شــد.

سال  صوب  صلاحی  5230م شتکی عنه را در جریان محاکمه در 5201)ا شاکی و م شخصات  ( ذکر نام و م

 (131، ص 5263ها در حکم افترا دانسته است. )میرمحمد صادقی، رسانه

 

 ـ افترای عملی 2ـ 3ـ 5ـ 7

گاه ممکن اســت کســی، به جای آن که ســخن افتراآمیزی علیه دیگری بر زبان آورده یا مطلب افتراآمیزی را 

علیه وی منتشر نماید، با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظانّ اتهام قرار دهد. تاثیر منفی 

ــنگین ــت، و بنابراین، مجازات س ــاده اس ز برای آن ترین نیاین کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای س

 «: قانون تعزیرات» 666بینی شده است. به موجب مادۀ پیش

ــدن آن در ه» ــیایی را که یافت ش ر کس عالماً عامداً به قصــد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اش

گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی تصرف یک نفر موجب اتهام او می

 ر اثر این عمل شــخصکه متعلق به اوســت بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و د

شخص، مرتکب به حبس از  صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن  مزبور تعقیب گردد، پس از 

 «شود.ضربه شلاق محکوم می 34شش ماه تا سه سال و یا تا 

 ، عناصر مادی و روانی افترای عملی به شرح زیر است.666با توجه به مادۀ 

 لف. عنصر مادی 5

شکیل می سه بخش ت صر مادی جرم از  شود که عبارتند از رفتار فیزیکی مرتکب، قبلاً ملاحظه کردیم که عن

شکل ترک فعل می شکل فعل مثبت و گاه به  شرایط و اوضاع و احوالی که وجود که گاه به  شد، مجموعۀ  با

صیا فقدان آن ست، و نتیجۀ حا ضروری ا له از رفتار مرتکب، که ها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر 

 دهیم. در جرایم مقید ضروری است. این سه بخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می

 ـ رفتار فیزیکی5

ر قلمداد متعلق به غی»و « مخفی کردن»، «گذاردن»رفتار مرتکب در افترای عملی به شکل یکی از افعال مثبت 

ــت. )آقائی نیا، « نمودن ــیای اتهام آور در « گذاردن»منظور از ( 550، ص 5201اس آلات و ادوات جرم یا اش

سروقه، چاقویی  ست که اموال منقولی مثل اموال م شیای متعلق به دیگری، آن ا سب، جیب یا ا منزل، محل ک

سکان شروبات الکلی، مواد مخدر، ا سلاح غیرمجاز، م ست،  ستفاده قرارگرفته ا ای هکه در جریان قتل مورد ا

سی، لباسجعلی، ابزار ج سو سد مقتول در محلا سی و یا ج شته های قربانی تجاوز جن شاره گذا های مورد ا

ــود. نباید عبارت  ــیای متعلق به دیگری»ش ــیایی کرد که در تعلق « اش رار دیگری ق« مالکانۀ»را محدود به اش

مواد مخدر  ییدارد، بلکه صِرف تعلق عرفی کافی است. بنابراین، کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرو
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ست، می سارق ا صندوق عقب اتومبیل، که هنوز در اختیار  گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق مواد را در 

ـــتناد این که اتومبیل، از لحاظ مخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می ـــود، و نمی تواند به اس ش

وام با ، اخصّ از گذاردن و ت«مخفی کردن»زد. به سارق نبوده است از مسئولیت کیفری بگری« متعلق»حقوقی، 

کاری است، مثل این که مرتکب، مواد مخدر را در داخل کانال کولر یا زیر باغچۀ خانۀ دیگری قرارداده، پنهان

ــازی نماید.  ، عبارت از آن «متعلق به دیگری قلمداد کردن»و یا آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاس

ها را متعلق به دیگری قلمداد کند. برای ذاردن یا مخفی کردن اموال در جایی، آناســت که شــخص، بدون گ

ست می سافر هواپیما درخوا سی که از یک م سافر هم، بدون مثال، ک صد ببرد و م کند که چمدان وی را تا مق

وجود  دهد، در صورتاطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است، آن را جز  اثاثیۀ خود تحویل بار می

شد. در این جا نیز منظور از  شرایط، مرتکب این جرم خواهد  شتن»سایر  ست. در« تعلق عرفی»، «تعلق دا  ا

ها را در تعلق نتیجه، در مثال بالا نباید، به اســـتناد این که مواد مخدر مال محســـوب نشـــده و نمی توان آن

 دداری کرد. مالکانۀ کسی دانست، از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خو

شتن»، بر خلاف «متعلق به دیگری قلمداد کردن»رسد که در ضمن، به نظر می س«مخفی کردن»و « گذا بت ، ن

صدق می شده آن را متعلق به به اموال غیرمنقول نیز  سی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت  کند، مثل این که ک

، «قانون تعزیرات» 110خی، براســاس مادۀ دیگری قلمداد کند تا شــخص اخیرالذکر به اتهام تخریب اثر تاری

 (556تحت تعقیب قرارگیرد. )همان، ص 

 ـ شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم2

اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است، احراز ماهیت اتهام آور اشیا ، آلات و ادواتی 

شیای متعلق به  سبف جیب یا ا ست که در منزل، محل ک شته یا پنهان میا به او  شوند و یا متعلقدیگری گذا

ـــد که بتواند باعث توجه اتهام قلمداد می ـــیا  و آلات به گونه ای نباش گردند. بنابراین، هرگاه ماهیت آن اش

سبت به وی « کیفری» صرفاً باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم ن شود بلکه، برای مثال،  به طرف مقابل 

 شود. محقق نمی گردد، این جرم

ــی که عالماً اموال  ــد. بنابراین، کس ــت که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باش ــرط دوم آن اس ش

دعی گیرد، نمی تواند ممسروقه را از سارق پذیرفته و بعد تحت عنوان سرقت آن اموال تحت تعقیب قرار می

ست، در موار شود. بدیهی ا شیا و آلات و ارتکاب جرم افترای عملی علیه خود  دی که فرد، با علم و اطلاع، ا

داند چمدانی که ها مطلع باشــد )مثلاً نمیپذیرد، بدون این که از ماهیت اتهام آور آنادواتی را از دیگری می

گیرد باشد، یا این که سلاحی که آن را از دیگری میشود حاوی مواد مخدر یا اموال مسروقه میبه او داده می

سی به ست( باز می در قتل ک شرایط، محقق کار رفته ا سایر  صورت وجود  توان جرم افترای عملی را، در 

 دانست. 
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شیا »و « ادوات»، «آلات»های جمع در همین جا، لازم به ذکر است که، علی رغم به کر برده شدن واژه در « ا

ســت، و حتی یک فقره هم ، نیازی به این که حتماً از چند شــی  یا آلت اتهام آور اســتفاده شــود نی666مادۀ 

 کند. کفایت می

 ـ نتیجۀ حاصله7

ـــت، و بنا به تصـــریح ماده  ، باید طرف مورد افترا در نتیجۀ اقدامات 666افترای عملی یک جرم مقید اس

ــدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی  مرتکب، تحت تعقیب کیفری قرارگرفته و تعقیب وی منتهی به ص

 توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت. ن نتیجه میشود. تنها پس از حصول ای

 ب . عنصر روانی 

صریح مادۀ  ست. مرتکب، بنا به ت ضروری ا سو  نیت  ، باید عمل 666برای تحقق جرم افترای عملی، وجود 

انجام دهد. بنابراین، وی باید، اولاً، در انجام فعل خود « عالماً عامداً به قصـــد متهم نمودن دیگری»خود را 

و قاصــد باشــد، نه این که تحت تاثیر مواد مخدر، مشــروبات الکلی یا هی نوتیزم و یا در حال خواب و عامد 

شد. ثانیاً، با توجه به قید  شده با شی اقدام افتراآمیز خود را مرتکب  ، مرتکب باید از 666در مادۀ « عالماً»بیهو

راین، اگر کســی که چمدان حاوی مواد ماهیت اتهام آور اشــیا  و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشــد. بناب

مخدر را داخل خانۀ دیگری گذاشته است خود نیز ار محتوای چمدان بی اطلاع باشد و یا حتی، در صورت 

سبت به جرم بودن نگهداری مواد مخدر از لحاظ قوانین کیفری ایران آگاهی مطلع بودن از محتوای چمدان، ن

وجاهت نخواهد داشت. « قانون تعزیرات» 666جرم موضوع مادۀ نداشته باشد، محکوم کردن وی به ارتکاب 

صد وی  سو  نیت خاص برخوردار بوده، یعنی ق شد. بنا« متهم نمودن دیگری»ثالثاً، مرتکب باید از  براین، با

ــت داخل  ــتفاده کرده اس ــت ماموران چاقویی را که از آن برای قتل دیگری اس اگر قاتلی در حال فرار از دس

ـــو نیت خاص، تحت عنوان افترای عملی قابل تعقیب نخواهد بود.  خانه ای پرتاب کند، به دلیل فقدان س

 (130، ص 5263)میرمحمد صادقی، 

 666، جرم افترای عملی موضــوع مادۀ «قانون مجازات اســلامی» 524لازم به ذکر اســت که با توجه به مادۀ 

شد. به اهیت خصوصی و قابل گذشت می، از زمرۀ جرایم دارای م663نیز، مثل جرم افترای موضوع مادۀ  با

صادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم شده اند، که از جمله علاوه، در افترای عملی هم برخی از م انگاری 

، نام برد که به موجب آن، 5236، مصوب سال «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» 36توان از مادۀ می

ـــتعمال آن را در محلی قرار دهد به هرکس به قصـــد متهم کردن دیگری» ، مواد مخدر یا آلات و ادوات اس

ستعمال مواد مخدر، ادارۀ حقوقی « حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. در مورد آلات و ادوات ا

شعار می شورتی ا ضاییه طی یک نظریۀ م ستعمال مواد مخدر آلات و »دارد، قوۀ ق صود از آلات و ادوات ا مق
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ت که عرفاً مخصوص استعمال مواد مخدر است نه سیم و سنجاق و از این قبیل که موارد استعمال ادواتی اس

 5«دیگری هم دارد.

 

 ـ قذف 7ـ 3ـ 5ـ 7

صراحتاً مواردی را که موجب حدّ است از شمول ماده خارج دانسته است. منظور « قانون تعزیرات» 663مادۀ 

ست که جرم مورد  سبتاز موارد موجب حدّ مواردی ا شد. در چنین مواردی ن ساب زنا یا لواط با دهنده انت

، مصوب «قانون مجازات اسلامی» 312( شده، و به موجب مادۀ 5133، ص 5264مرتکب جرم قذف )عمید، 

 شود. این مجازات صراحتاً در قرآن پیش بینی شده است. ، به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می5263سال 

تواند زن یا مرد باشد، و در صورتی که جرم مورد کند( میکسی که قذف میاز لحاظ جنسیت، قاذف )یعنی 

شد )یعنی جماع بین زن و مردی که علقۀ زوجیت بین آن ستناد زنا با شبهه نیز ا ها نبوده و از موارد وطی به 

شد،  نباشـد( مقذوف )یعنی قذف شـونده( هم اعم از زن یا مرد اسـت. لیکن، اگر جرم مورد اسـتناد لواط با

ـــلامی» 322مقذوف قطعاً مرد خواهد بود زیرا، به موجب مادۀ  لواط عبارت از دخول »، «قانون مجازات اس

ست. سان مذکر ا سلی مرد به اندازۀ ختنه گاه در دبُُر ان ست کسی دیگری را متهم « اندام تنا به علاوه، ممکن ا

  برنیاید، محکوم به حدّ قذف خواهدبه زنا یا لواط با خود کند، که در صـــورتی که از عهدۀ اثبات این امر 

 3شد. 

، راجع 5232سابق، مصوب سال « قانون مجازات اسلامی»اولین ایراد وارده به مقنن در مورد مواد باب پنجم 

قذف )مواد  که در این مواد، در ذکر نمونه564الی  526به  ـــداق( آن بود  قذف، از ها و مص های مختلف 

ــنونده»، «بگوید»هایی چون واژه ــتفاده شــده بود، که موجب بروز این ابهام برای و نظایر آن« لفظ»، «ش ها اس

صور میخواننده می شد. در حالی که در این مورد نیز، مثل توهین و افترا، شد که قذف تنها با کلام قابل ت با

ن مجازات قانو» 346کند. به همین دلیل، تبصرۀ مادۀ هر رفتاری که صراحت در استناد داشته باشد کفایت می

سلامی سال «ا شیوۀ الکترونیکی، قابل تحقق 5263، مصوب  شتن نیز، هرچند به  ، قذف را علاوه بر لفظ با نو

ستناد، در مادۀ  ، مورد 5263،مصوب سال «قانون مجازات اسلامی» 346دانسته است. لزوم صراحت داشتن ا

ست. مطابق این ماده،  شن و بدون اب»تاکید قرار گرفته ا سبت دهنده به معنای لفظ قذف باید رو هام بوده و ن

 «آگاه و قصد انتساب داشته باشد، گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

                                                           
 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 33/52/5233، مورخ 3313/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  5 

با خود کند و نتواند ثابت نماید، در اگر زنی مردی را متهم به زنای »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه،  56/2/5230، مورخ 623/3طبق نظریۀ مشورتی شمارۀ  3 

 «صورت شکایت آن مرد، محکوم به حدّ قذف خواهد شد.
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لازم به ذکر است که، همان طور که در مورد افترا گفتیم، گاه معنی لغوی واژۀ مورد استفاده عبارت از نسبت 

ه دیگری است، لیکن در عرف مردم چنان واژه ای آن معنی را نرسانده دادن جرم )مثلاً ارتکاب زنا یا لواط( ب

شنام دادن به کار می صرفاً برای د صریح برخی از فقیهان، گوینده محکوم به و  رود. در چنین مواردی، طبق ت

، 5260شــود. )شــهید اول، بلکه به خاطر دشــنام گویی و اذیت کردن دیگری تعزیر می حدّ قذف نشــده،

ستا، تبصرۀ مادۀ ( در ه343ص شته است 5263، مصوب سال «قانون مجازات اسلامی» 340مین را ، مقرر دا

 «. شودهرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی»که 

شانگر لزوم وجود عنصر روانی یا سو  نیت در مرتکب جرم قذف )قاذف( می باشد، که در مواد این مساله ن

سلامی»دیگری از  ست. از جمله، مادۀ « قانون مجازات ا شده ا صریح  صد »بر لزوم وجود  313نیز به آن ت ق

بر لزوم آگاهی نســبت دهنده به معنی لفظ مورد اســتفاده تاکید  346تصــریح کرده، و مادۀ « نســبت دادن زنا

 کرده است. 

، بیان مصــادیق و 5232مصــوب ســال  ســابق،« قانون مجازات اســلامی»اشــکال دوم قابل ایراد به مقنن در 

ستفاده از واژهنمونه ستهجن بود، که ذکر آنها با ا شان قانونگذار های رکیک و م ها در قانون به هیچ وجه در 

نیست. هیچ نیازی نبوده است که مقنن مثالی را که برخی از فقها در تبیین و توضیح قذف ذکر کرده اند، عیناً 

ای، از ســـابق( بیاورد، به ویژه آن که همین مفهوم، بدون ذکر چنین ماده 544ادۀ در قالب یک مادۀ قانونی )م

سابق( کاملاً قابل استنباط بود. ضمن این که بیان این  541و  526سایر مواد مربوط به قذف )برای مثال مواد 

ست. برای مثا شد نیز ممکن بوده ا ستفاده از الفاظ رکیک نبا شتمل بر ا مۀ حلی در ل، علامفهوم در قالبی که م

ر کسی اگر نسبت زنا به زن یا دخت»تبصره المتعلمین برای بیان این مفهوم از این عبارت استفاده کرده است، 

( همین طور، 326)علامه حلی، بی تا، ص« دهد حدّ برای مخاطب نیســت، بلکه برای زن یا خواهر اســت.

طب نسبت دهد، برای کسی که به او نسبت داده کسی که زنا را به غیر مخا»شهید اول در لمعه آورده است، 

شد.شود، و برای مخاطب تعزیر میشده به او حد زده می شته با شنام دادن آزردن او را در بر دا «  شود اگر د

سلامی»( خوشبختانه مقنن در 346، ص 5260)شهید اول،  سال «قانون مجازات ا  313، مادۀ 5263، مصوب 

شین مادۀ  ست، قبلی کرده  544را جان شته ا شعار دا سبت دادن زنا یا لواط به دیگری، »و ا کسی که به قصد ن

الفاظی غیر از زنا یا لواط بکار ببرد که صــریح در انتســاب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همســر، پدر، مادر، 

ذف ق خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد

شد، به مجازات توهین محکوم می شده با ساب اذیت  ش این پی« گردد.و دربارۀ مخاطب، اگر به علت این انت

صرۀ مادۀ  سمت اخیر تب سلامی» 521بینی با مفاد ق ست، که مقرر می«قانون مجازات ا اگر »دارد، ، هماهنک ا

شد، مرتکب به هر دو مجازات م شنام به دیگری با صی و د شخ سبت به   زیرا بین« شود.حکوم میقذف ن
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ــتوجب تعزیر، همان طور که مادۀ  ــتوجب حدّ و جرایم مس ــلامی» 521جرایم مس مقرر « قانون مجازات اس

 شود. ها اعمال مینموده است، قاعدۀ جمع مجازات

ــتناد زنا یا لواط می ــت، که در آن جرم مورد اس ــد، اثباتبا توجه به این که قذف یکی از انواع افترا اس  باش

شــود. بنابراین، ت اســناد، همان طور که در بحث از افترا گفتیم، موجب عدم اجرای مجازات قذف میصــح

ــهود با نصــاب معتبر به چیزی که مورد قذف اســت  ــونده قذف کننده را تصــدیق کند، یا ش هرگاه قذف ش

انون مجازات ق» 365شهادت دهند و یا قذف با علم قاضی اثبات شود، بنا به تصریح بندهای الف و ب مادۀ 

شود. همین طور، به موجب تبصرۀ ، حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی ساقط می«اسلامی

 546این شــرط در مادۀ « قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.»، «قانون مجازات اســلامی» 315مادۀ  5

سلامی» شده بود که قذ« قانون مجازات ا صورت منعکس  شهید سابق، به این  شد. ) شونده باید عفیف با ف 

صرۀ 340، ص 5260اول،  سلامی» 315مادۀ  3( البته، طبق تب سال «قانون مجازات ا صوب  قذف »، 5263، م

کسی که متظاهر به زنا و لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حدّ است، مثل نسبت دادن 

 «لواط به کسی متظاهر به زنا است.

صریح مادۀ حدّ قذف حق ال سلامی» 556ناس بوده، و بنا به ت سال «قانون مجازات ا صوب  ، با توبه 5263، م

، منوط به مطالبۀ مقذوف «قانون مجازات اسلامی» 311ساقط نمی شود. به علاوه، اجرای آن، به موجب ماد، 

شد( همۀ ورثۀ اوف حدّ قذف، بنا به  شونده یا )اگر فوت کرده با صورت گذشت قذف  ست و در  صریح ا ت

( در مورد وارثانی که حق مطالبۀ 346شود. )همان، ص ، ساقط می«قانون مجازات اسلامی» 365بند پ مادۀ 

سلامی» 362حدّ قذف یا عفو از آن را دارند، مادۀ  حدّ قذف ... به همۀ ورثه »دارد، مقرر می« قانون مجازات ا

عقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران تواند تگردد و هر یک از ورثه میبه غیر از همسر منتقل می

 «گذشت کرده باشند.

شند، و به نظر می رسد که زن و شوهر در چنین مواردی بیش از دیگران تحت تاثیر اتهام وارده قرار گرفته با

 533د اها، از این نظر، توجیه ناپذیراست. در مورد اثبات قذف، موبنابراین، عدم انتقال حق مطالبۀ قذف به آن

سلامی» 566و  سال «قانون مجازات ا صوب  شهادت دو مرد عادل قابل 5263، م ، آن را با دو بار اقرار یا با 

 اثبات دانسته است. 

 در مورد تعدد این جرم، پنذ حالت در قانون پیش بینی شده است. 

صی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند، به موجب مادۀ  شخ سلامی قانون» 316اولاً، هرگاه  ، «مجازات ا

ستقلی بر او جاری می» ، خواه همگی با هم مطالبۀ حدّ کنند خواه «شوددر برابر قذف هر یک جداگانه حدّ م

 (340به طور جداگانه. )همان، ص 
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ها به طور جداگانه خواهان اجرای حد شــوند، ثانیاً، هرگاه شــخصــی چند نفر را به یک لفظ قذف کند، و آن

شــود. ، حدّ جداگانه ای جاری می«قانون مجازات اســلامی» 313برای قذف هر یک از آنان، به موجب مادۀ 

صرۀ 326)علامه حلی، بی تا، ص  سلامیقانون مجاز» 523مادۀ  4( این حکم با مفاد تب سال «ات ا صوب  ، م

چنانچه قذف نســبت به دو یا چند نفر باشــد، دو یا چند مجازات »، هم هماهنک اســت که مطابق آن، 5263

 « گردد.اجرا می

ها با هم خواهان اجرای حد شــوند، به موجب ثالثاً، هرگاه شــخصــی چند نفر را به یک لفظ قذف کند، و آن

 (342، ص 5260شود. )شهیداول، میفوق الذکر، فقط یک حدّ ثابت  313مادۀ 

ـــبب، مانند زنا، قبل از اجرای حد، قذف کند، فقط یک حد، طبق  رابعاً، هرگاه یک نفر را چند بار به یک س

 شود. ، ثابت می«قانون مجازات اسلامی» 310مادۀ 

قانون مجازات » 562خامساً، هرگاه یک نفر را به چند سبب، مانند زنا و لواط، قذف کند، قبلاً به موجب مادۀ 

، در این مورد 310شد، ولی در حال حاضر، طبق مادۀ ، چند حدّ ثابت می5232سابق، مصوب سال « اسلامی

 شود. هم یک حدّ ثابت می

ـــود، البته، در هر مورد اگر بعد از اجرای حدّ، قذف را تکرار نماید، حدّ نیز تکرار می و اگر بگوید آنچه »ش

 «گردد.یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم میام حق بود، به سی و گفته

، اعدام قاذف اســت. «قانون مجازات اســلامی» 526حکم تکرار قذف برای مرتبۀ چهارم نیز، به موجب مادۀ 

 (345، ص 5260)شهید اول، 

ساحقه )یعنی همجنس بازی زنان با سبت ارتکاب م شمول حدّ قذف در حالتی که ن شمول یا عدم   در مورد 

( 422، ص 5263شـــود، نظرات مختلفی در میان فقیهان وجود دارد. )نجفی، اندام تناســـلی( به زنی داده می

امری غیر از زنا یا »، در مورد کسی که 5232سابق، مصوب سال « قانون مجازات اسلامی» 542مادۀ  3تبصرۀ 

سبت دهد سی ن سایر کارهای حرام، را به ک ساحقه و  شلاق را به عنوان  34حداکثر « لواط، مانند م ضربه 

صره از  سلامی»مجازات تعیین کرده بود. با حذف این تب سال «قانون مجازات ا صوب  سبت 5263، م ، این ن

، مصــوب ســال «قانون مجازات اســلامی»توان تحت عنوان توهین مورد تعقیب قرار داد. البته، دادن را می

سبت دادن زنا یا لواطی که موجب حدّ نی5263 ست به دیگری )مثلاً زنا یا لواط در حال اکراه یا ، مجازات ن

شش تعیین 312عدم بلوغ( را در مادۀ  شلاق تعزیری درجه  ضربه  سی و یک تا هفتاد و چهار  ، عبارت از 

 کرده است. 

سلامی» 541مادۀ  شعار می« قانون مجازات ا شت، سابق، به علاوه، ا شنونده »دا شنامی که باعث اذیت  هر د

قذف نکند، مانند این که کسی به زنش بگوید تا باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شود و دلالت بر 

صرۀ 326)علامه حلی، بی تا، ص « شود.ضربه می 34شلاق تا  سابق آن  542مادۀ  3( تفاوت این مادۀ با تب
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دن زن ممکن است لزوماً نسبت دادن عمل حرام نبود. برای مثال، باکره نبو 541بود که دشنام مذکور در مادۀ 

ست که دختران  شد، ولی در هر حال در فرهنک ما، که انتظار آن ا شی از ازدواج دائم یا موقت قبلی وی با نا

ست. به همین  شوهر برای زن آزاردهنده ا سوی  سخنی از  شند، بیان چنین  تا قبل از ازدواج باکره مانده با

)همان، « یزسخن تحقیرآم»ای واژۀ دشنام از عباراتی مثل دلیل، بهتر بود که قانونگذار، به تبعیت از فقها، به ج

، این ماده را حذف 5263، مصوب سال «قانون مجازات اسلامی»کرد. البته، ( و نظایر آن استفاده می326ص 

، در مورد توهین 5231، مصوب سال «قانون تعزیرات» 620کرده و در واقع موضوع آن را مشمول همان مادۀ 

  ساده دانسته است.

 

 ـ نشر اکاذیب 2ـ 7
در جرم نشر اکاذیب، لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود. برای مثال، کسی که به قصد 

ها به رای ندادن به وی در انتخابات، او را بدبین کردن مردم نســـبت به دیگری، یا برای تحریک کردن آن

سر دوم اعلام می ضاعف یا هم شدن ماموران مالیاتی به تجارتخانۀ  کند،دارای تابعیت م سیل  صد گ و یا به ق

ـــد معامله وی و ایجاد مزاحمت برایش، وی را برخوردار از درآمدهای نجومی قلمداد می نماید، یا به قص

سته معرفی می شک سایر تجار با وی او را ور شایعات، نکردن  شتن این گونه  صحت ندا صورت  کند، در 

شــد، در حالی که این اعمال توهین یا افترا محســوب نمی شــوند. همین مرتکب جرم نشــر اکاذیب خواهد 

، «قانون تعزیرات» 660در صــدر مادۀ « به قصــد اضــرار به غیر»طور، این جرم، با توجه به بکاررفتن عبارت 

سال  شخاص حقوقی نیز قابل 5231مصوب  صریح مذکور در ذیل ماده، بر خلاف توهین و افترا، علیه ا ، و ت

شد. به این دلیل و با توجه به این تفاوتارتکاب می سبت با شر اکاذیب را ذیل مبحث مجزایی ن ها، ما جرم ن

 دهیم. به توهین ـ و نه به عنوان یکی از مصادیق آن ـ مورد بررسی قرار می

 به شرح زیر مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است: « قانون تعزیرات» 660این جرم، در مادۀ 

اضــرار به غیر یا تشــویش اذهان عمومی یا مقامات رســمی به وســیلۀ نامه یا شــکواییه یا هر کس به قصــد »

مراسلات یا عرایر یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار 

شخص  ساً یا به عنوان نقل قول به  صد اعمالی را بر خلاف حقیقت را ی حقیقی یا حقوقنماید یا با همان مقا

یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا  ضرر مادی 

یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعادۀ حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال 

 «ضربه محکوم شود. 34و یا شلاق تا 

ــر اکاذیب، علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح  با توجه به مادۀ فوق الذکر، برای تحقق جرم اظهار یا نش

سله، عریضه )که معمولاً مردم در مقام مراجعه به مسئولین  شدهف باید این کار به وسیلۀ نامه، شکواییه، مرا
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ی گونه اوراق چاپی یا خط نویسند( گزارش )که مشتمل بر شرح وقایع و امور است( یا توزیع هرمملکتی می

سمی  شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ر ضمنی از  صریح یا  ضا یا به عنوان نقل قول  ضا یا بدون ام با ام

توان اســتنباط کرد که اظهارات شــفاهی از شــمول ماده خارج صــورت گیرد. از مصــادیق مذکور در ماده می

ست. )آقائی نیا،  شکواییه،523، ص 5201ا شدن بر روی یک برگۀ کاغذ، از  ( هرگاه نامه و  به جای مکتوب 

 346گنجانیده شــود، مورد مشــمول مادۀ « وب ســایت»طریق پســت الکترونیکی ارســال یا گزارش در یک 

سال «قانون تعزیرات» صوب  سامانۀ رایانه 5231، م سیلۀ  شر اکاذیب به و ، قرار خواهد گرفت، که راجع به ن

و یک روز تا دو سـال یا جزای نقدی از پنذ میلیون تا چهل میلیون ای و مخابراتی اسـت، و مجازات از نود 

 ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکب تعیین کرده است. 

سد. ادارۀ  ضروری به نظر نمی ر سب ظاهر ماده،  شایع کردن اکاذیب بین تعداد قابل توجهی از مردم، به ح

ضه و  شورتی، تعدد عری ضاییه، طی یک نظریۀ م سته،حقوقی قوۀ ق شرط ندان سله را  شتن حتی  5مرا بلکه نو

یک نامه به مقامات رســمی به قصــد ضــرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانســته اســت. دیوان عالی 

سوب  شر اکاذیب مح صادیق ن سبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از م شور هم در یکی از آرای خود ن ک

در مادۀ مذکور به کلمۀ جمع گفته شـــده ولی منظور نوع آن اکاذیب هر چند »کرده اســـت. مطابق این رای، 

کند و اگر کسـی یک فقره امر کذب و امر بوده اسـت و بر حسـب عرف و تبادر به یک عمل هم صـدق می

 3«خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.

طریق مزبور به نحوی از انحا ضـــرر مادی یا معنوی به غیر اعم از این که از »این جرم، با توجه به عبارت 

شود یا نه شابه آن که در ذیل مادۀ  660در ذیل مادۀ « وارد  ست( جرمی مطبق می 346)و م شد، که آمده ا با

 تحقق ضرر برای شمول آن لازم نیست. 

(، هر چند که ســو  523لیکن به نظر نگارنده، بر خلاف آنچه که برخی از نویســندگان گفته اند )همان، ص 

توان، به اسـتناد مطلق بودن یک جرم، وجود سـو  نیت اسـت، نمی« قصـد نتیجه»نیت خاص معمولاً معادل 

ــت؛ زیرا این دو مقوله از یکدیگر مجزا می ــر خاص را در آن لزوماً منتفی دانس ــند. تحقق نتیجه به عنص باش

شی ازمادی جرم مربوط می سو  نیت خاص بخ شر  شود، در حالی که  ست. در جرم ن صر روانی جرم ا عن

قصد »اکاذیب، بنا به تصریح ماده، تحقق نتیجۀ خاصی در خارج شرط نیست، و باز بنا به تصریح ماده، احراز 

سمی شویش اذهان عمومی یا مقامات ر ضرار به غیر یا ت سو  نیت خاص، برای تحقق این جرم «ا ، به عنوان 

ست، و این دو مطلب قابل جمع می ضرار در ضروری ا شند. بدین ترتیب، و با توجه به لزوم وجود قصد ا با

شدن تاجری را پخش می شایعۀ ورشکسته  ه کند ضرر زدن بمرتکب، هرگاه قصد کسی از این که به دروغ 

                                                           
 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 51/6/5262، مورخ 4361/3نظریۀ شمارۀ  5 

 شعبۀ دوم دیوان عالی کشور. 52/52/5250، مورخ 3623رای شمارۀ  3 
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وی )مثلاً از طریق بازداشتن سایر تجار از معامله کردن با او( نبوده، بلکه وی این کار را با هدف جمع آوری 

 346یا مادۀ  660آن تاجر انجام داده باشـــد، نمی توان مرتکب را به ارتکاب جرم موضـــوع مادۀ اعانه برای 

 محکوم کرد. 

ــر اکاذیب، برخلاف افترا و توهین بنا به تصــریح مادۀ  ــت که در جرم نش ــبت دادن 660لازم به ذکر اس ، نس

 کند. تلویحی نیز برای مسئول شناختن مرتکب کفایت می

بودن یا نبودن این جرم، ادارۀ حقوقی قوۀ قضــاییه طی یک نظریۀ مشــورتی آن را، در مورد قابل گذشــت 

صورت، غیر قابل  شت، و در غیر این  شد، حق الناس و قابل گذ شخاص معین با شخص یا ا چنانچه متوجه 

ست. سته ا شت دان سال بعد همین اداره، طی نظریۀ دیگری، این جرم را از زمرۀ جرایم عمومی و  5گذ چند 

در حال حاضر نیز،  3سابق )در مورد حقوق الناس( دانسته است.« قانون تعزیرات» 516ز شمول مادۀ خارج ا

ساس مادۀ  سلامی» 524برا سال «قانون مجازات ا صوب  شت و 5263، م ، این جرم از زمرۀ جرایم قابل گذ

شده ا ست. به نظر می سته  شده در اولین نظریدارای ماهیت خصوصی دان  ۀ مشورتیرسد که موضع اتخاذ 

ضرار فرد یا  صد ا شاعۀ اکاذیب به ق ست، زیرا برخی از انواع ا ضع در این میان بوده ا فوق الذکر بهترین مو

شود. در این قبیل موارد، ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است؛ لیکن افراد معین انجام می

تشویش اذهان عمومی وجود دارد،  در مواردی که بدون قصد ایراد ضرر به شخص یا اشخاص معین، قصد

دانســـت. )میرمحمد صـــادقی، بهتر بود که مقنن این جرم را دارای ماهیت عمومی و غیر قابل گذشـــت می

 (120، ص 5263

 

 ـ هتک حرمت مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی 7ـ 7
ط ها، ضبنرساندن نامه بازرسی و»دارد، جمهوری اسلامی ایران مقرر می« قانون اساسی»اصل بیست و پنجم 

ــاندن آن ــور، عدم مخابره و نرس ــانس ــای مخابرات تلفنی و تلکس، س ها، و فاش کردن مکالمات تلفنی، افش

ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل در «. استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون

شین مادۀ « قانون تعزیرات» 103مادۀ  شرح زیر پیش« عمومیقانون مجازات » 520)جان شده سابق( به  بینی 

 است:

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی »

سمع نماید، یا  ستراق  ضبط یا ا سی یا  سب مورد، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازر که قانون اجازه داده، ح

                                                           
 حقوقی قوۀ قضاییه. ادارۀ 51/55/5264، مورخ 6066/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  5 

 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه. 33/5/5260، مورخ 461/3نظریۀ مشورتی شمارۀ 3 
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صاحبان آن سال و یا جزای نقدی از مطالب آنها بدون اجازۀ  سه  سال تا  شا نماید، به حبس از یک  ها را اف

 «شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

شد و ارتکاب آن از با توجه به متن ماده، معلوم می ستخدم یا مامور دولت با شود که مرتکب این جرم باید م

ست، در حالی که م شده ا سال سوی افراد عادی پیش بینی ن سوی در  صلاح مادۀ 5633قنن فران  503، با ا

سابق از آن اقتباس شده بود، برای اشخاص عادی « قانون مجازات عمومی» 520قانون جزای فرانسه که مادۀ 

 51(. این نکته در مادۀ 356، ص 5205نیز، در صـــورت ارتکاب این جرم، مجازات پیش بینی نمود )پاد، 

ــرکت پســت جمهوری » ــلامی ایرانقانون تشــکیل ش ــده، و به موجب آن برای هر کس که « اس مراعات ش

 مراسلات را افشا و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید مجازات تعیین شده است. 

بر شـــرط ســـو  اســـتفادۀ مامور دولت از مقام و موقعیت دولتی خود به  103جا داشـــت که مقنن در مادۀ 

شاره می سلصراحت ا ستخدم وزارت خارجه( را که برای ماً نمیکرد، زیرا م توان یک کارمند دولت )مثلاً م

سمع در خانه به مکالمات همسرش گوش فرامی دهد، مشمول این ماده مثال، با نصب دستگاه ستراق  های ا

 دانست. 

صوتی و  ستال، نوارهای  شکل نامه، کارت پ سلات )یعنی آنچه که برای دیگری به  مرتکب باید در مورد مرا

صویری و نظایر آن سایلی مثل تلگرام و تلکس برای ت ست( یا مخابرات )یعنی آنچه که به و شده ا سال  ها ار

دیگری مخابره شــده اســت( و یا مکالمات تلفنی، یکی از رفتارهای فیزیکی زیر را انجام داده باشــد: مفتوح 

ست )هرچند که هیچ کار دیگری در م سته ا شود(؛ توقیف کردن، به معنی بازکردن آنچه که ب ورد آن انجام ن

صد )چه به طور موقت و چه به طور دائم(؛ معدوم کردن،  سله به مق سیدن مرا کردن، به معنی جلوگیری از ر

به معنی از بین بردن کلی یا جزئی یک مراسله؛ بازرسی کردن، به معنی بررسی محتوای یک بسته یا خواندن 

به معنی آن که مکالمات تلفنی یا نظایر آن ضبط یا صرفاً شنیده ها؛ ضبط یا استراق سمع، یک نامه و نظایر آن

سری  سلهف مخابره یا مکالمه )اعم از آن که جنبۀ  شا، به معنی فاش نمودن و علنی کردن مفاد مرا شود؛ اف

 (.356داشته یا نداشته باشد( )همان، ص 

، بنا به تصــریح ماده، محدود به مواردی اســت که قانون اجازۀ انجام 103شــمول مجازات مذکور در مادۀ 

ست. برای مثال، مادۀ  شاره را نداده ا سی دادگاه» 524کارهای مورد ا های عمومی و انقلاب قانون آیین دادر

منیت کشور مربوط است، یا ، کنترل تلفن اشخاص را در مواردی که به ا5230، مصوب سال «در امور کیفری

در راستای احقاق حقوق اشخاص، به نظر قاضی، ممکن دانسته است. قوانین گمرکی نیز گاه اجازۀ باز کردن 

 مرسولات پستی خارجی را به ماموران گمرک داده اند. 
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ضوع مادۀ  ست. بنابراین، هرگاه  103جرم مو سو  نیت ا ست و تحقق آن منوط به وجود  یک جرم عمدی ا

صور ما ست پاره کند، یا نامه ای را به ت صور این که یک پاکت باطلۀ خالی ا ست پاکت نامه ای را به ت مور پ

 این که برای خود وی ارسال شده باز کند، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت. 

 

 ـ هتک حرمت علیه اموال4ـ 7
  سند نوشته یا اخذ .3 اشخاص ومسکن  هتک حرمت منزل یا .5 جرایم هتک حرمت علیه اموال عبارتند از:

 شود.که ابتدا به هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص پرداخته می تهدید با

 

 ـ هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص 5ـ 4ـ 7

اشد، بها از هر گونه تعرض میها باید از آن برخوردار باشند، مصون بودن مسکن آنیکی از حقوقی که انسان

، جان، حیثیت»جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: « ن اساسیقانو»که در اصل بیست و دوم 

رعایت « مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

های اخلاقی و دینی نیز مورد تاکید قرارگرفته است. از ها در آموزههای آنحریم خصوصی اشخاص در خانه

 ها منع کرده است. های دیگران بدون کسب اجازه از آنقرآن مجید از ورود به خانه جمله،

، «قانون تعزیرات» 664و  102در مواد « قانون اســاســی»ضــمانت اجرای عدم رعایت اصــل بیســت و دوم 

ـــال  ـــت. مادۀ 5231مصـــوب س راجع به نقر حریم منزل  102، مورد پیش بینی قانونگذار قرارگرفته اس

شخاص از ستخدمات و ماموران دولتی، و مادۀ  ا شخاص  664سوی م سوی ا راجع به نقر این حریم از 

ضمانت  صل در مورد عدم پیش بینی  شکالی که در مبحث چهارم این ف ست. بدین ترتیب، خلا و ا عادی ا

شاره کردیم،  شخاص عادی به آن ا سوی ا سلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی از  اجرا برای هتک حرمت مرا

 مورد هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص وجود ندارد. در 

هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی و غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به »دارد، اشعار می 102مادۀ 

شود، به  صاحب منزل داخل  سی بدون اجازه و رضای  شد، بدون ترتیب قانونی، به منزل ک شده با او ارجاع 

 «. محکوم خواهد شد...حبس از یک ماه تا یک سال 

کند، از سوی مستخدمان و ماموران قضایی و غیر قضایی این جرم، همان طور که متن ماده به آن تصریح می

ستخدام آن شند، خدمت دولت، بدون توجه به نوع ا ستخدام دولت با سانی که بدون این که در ا ها، و نیز ک

ست، قابل ارتکاب میدولتی به آن شده ا صی بها ارجاع  صو ستۀ اخیر، کارآگاهان خ شخاص د شد. نمونۀ ا ا

هستند که ممکن است با نیروی انتظامی یا دادستانی، چه در مقابل اخذ حق الزحمه و چه بدون آن، همکاری 

 کنند. 
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رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، ورود به منزل دیگری، و شــرط تحقق جرم، آن اســت که این ورود 

خانه یا رضایت وی )که در واقع، اذن ضمنی است( و بدون رعایت ترتیب قانونی  بدون اذن صریح صاحب

و با ســو  اســتفادۀ مامور از قدرت دولتی صــورت گرفته باشــد. بنابراین، ماموری که شــب هنگام، به طور 

 ، که در664شود، مشمول این ماده نخواهد شد، بلکه ممکن است مشمول مادۀ پنهانی، وارد منزل دیگری می

ــود. البته به نظر می ــایی وارد منزل غیر ادامه به آن خواهیم پرداخت، ش ــد ماموری که با جعل حکم قض رس

 تواند مشمول ماده قرار گیرد. شود هم میمی

های های معمول )مثل در ورودی( یا از راهشـــود، و اعم از آن اســـت که از راهورود با فعل مثبت انجام می

( لیکن، اگر مرتکب قبل از ورود )مثلاً 321، ص 5205و دیوار( صـــورت گیرد )پاد، غیرمعمول )مثل پنجره 

 شود. در حالی که در حال بازکردن در است یا بر روی دیوار قرار دارد( دستگیر شود، این جرم محقق نمی

سر و گردن تا شخص )مثلاً  سمتی از بدن  ست که هرگاه ق ست پیش آید آن ا  سوالی که در این جا ممکن ا

کمر( وارد شده باشد ولی وارد کردن باقی بدن با مانع مواجه شود، آیا جرم ورود غیر مجاز تحقق یافته است 

سال  سی به نام در یکی از پرونده 5632یا خیر. این موضوع در   burglaryدر مورد جرم  5«کولینز»های انگلی

به ساختمان متعلق به غیر به قصد ارتکاب یکی از جرایم سرقت، ایراد صدمۀ شدید   3)یعنی ورود غیرمجاز

ــت دیوار اتاق  ــد. در این پرونده، مرد جوانی نردبانی را پش ــی( مطرح ش ــمانی، تخریب یا تجاوز جنس جس

ـــده و دختر را، که برهنه خواب یده خواب دختری قرار داده و از آن بالا رفت تا از طریق پنجره وارد اتاق ش

شانۀ مرد از پنجره به درون رفته بود، دختر بیدار  سر و  شی از  بود، مورد تجاوز قرار دهد. پس از آن که بخ

خواسته است به این شکل دیداری غیر منتظره شد و با دیدن مرد تصور کرد که او دوست پسر اوست، که می

ــید و ــور آن مرد را به داخل کش ها با هم آمیزش کردند. لیکن بلندی آن از او به عمل آورده دختر با این تص

موهای مرد )ه( و لحن صــدای او، دختر را دچار تردید کرد، و او پس از روشــن کردن چراغ به اشــتباه خود 

سیلی به گونۀ آن مرد وی را بیرون انداخت. با توجه به این که برای تحقق جرم مورد پی برده، و با زدن یک 

شد ( ضروری است، سوالی که باید به ان پاسخ داده می2به عنوان متجاوز بحث، ورود غیرمجاز )یعنی ورود

شده بود، می شی از بدن مرد، که قبل از دعوت دختر داخل اتاق  صِرف ورود بخ توان ورود این بود: آیا به 

ـــت؟ دادگاه تجدید نظرburglaryغیرمجاز، و به تبع آن جرم  رای داد که ورود غیر مجاز  4، را محقق دانس

سی 1منوط به تحقق یک ورود موثر سا صادقی،  6و ا ست )میرمحمد  در « براون»(. در پروندۀ 61، ص 5265ا

، دادگاه تجدید نظر، در مورد کسی که نیمۀ بالای بدنش داخل ویترین مغازه ای شده و نیمه پایین 5601سال 

                                                           
1 Collins [1973] QB 100. 
2 trespass 
3 Trespasser. 
4 Court of Appeal 
5 effective  
6 substantial 
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سترش داده و تنها مو« کولینز»بدن بیرون بود، تعریف مذکور در پروندۀ  سترا گ . ثر بودن ورود را کافی دان

توســط دادگاه تجدید نظر پذیرفته شــد. در این پرونده، در  5666در ســال « ریان»همین معیارف در پروندۀ 

ست خود را از پنجره داخل خانه ای کرده ولی گردن او گیر کرده و قادر به  ست را سر و د مورد متهمی که 

 ته شد. ورود کامل نشده بود، ورود غیرمجاز محقق دانس

شمول مادۀ به نظر می سد که از نظر حقوق ایران، برای  صِرف ورود بخش 102ر شابه،  هایی از بدن و مواد م

ــت یا پا و نظایر آن(  ــر و گردن، دس ــوب نمی« ورود به منزل غیر»)مثل س ــود، بلکه این موارد، در محس ش

 باشد.  تواند به عنوان شروع به جرم قابل تعقیبصورت پیش بینی مقنن، می

منظور از منزل، هر مکانی اســت که فرد، به طور موقت یا دائم، به عنوان مالک، مســتاجر یا هر عنوان قانونی 

دیگر، برای ســکونت خود برگزیده اســت. این که جنس مکان مزبور بتونی، خشــتی، گلی یا از نی، حصــیر، 

ر یا عدم حضور صاحب خانه یا ساکنان ها باشد، و نیز حضوهای سفری و نظایر آنچادر، یا به شکل کاروان

گیرند. کند. به علاوه، متعلقات عرفی محل، مثل حیاط و پارکینک، نیز تحت شمول قرار میدیگر، تفاوتی نمی

سایل زندگی  ست و به و ساکن نی شده، ولی هنوز هیچ کس در آن  ساخته  سکونت  لیکن، مکانی که برای 

 (332، ص 5202لدوزیان، شود. )گمجهز نشده است، منزل محسوب نمی

شمول مادۀ «ترتیب قانونی»منظور از  صورت رعایت آن مرتکب م ست که نمی 102، که در  شود، مواردی ا

ـــی کیفری، اجازۀ ورود به منزل و تفتیش آن به  طبق قوانین مختلف، و به ویژه مقررات راجع به آیین دادرس

د فورس ماژور یا قوۀ قاهره )مثل سیل و آتش سوزی ماموران دولتی داده شده است. این ترتیبات، شامل موار

شود، که در چنین شرایطی ماموران امداد، حسب وظیفۀ خود، برای کمک رسانی وارد منازل و زلزله( هم می

 شوند. اشخاص می

ست. بنابراین، اگر « عمد در ورود غیر مجاز به منزل غیر»برای تحقق جرم ورود به منزل دیگری،  ضروری ا

ر، به غلط ولی به طور صادقانه، تصور کند که صاحب خانه یا مقام ذیصلاح قضایی به او اذن ورود داده مامو

 نخواهد شد.  102است، یا آن منزل را به اشتباه منزل خود ب ندارد و وارد آن شود، مشمول مادۀ 

ـــت که با اثبات این که  102مقنن در انتهای مادۀ  ـــال خود که به امر »به مامور اجازه داده اس یکی از روس

که در »، از مسئولیت کیفری بگریزد، «صلاحیت حکم را داشته است مکُرهَ به اطاعت او بوده اقدام کرده است

رسد که منظور با توجه به سیاق عبارت، به نظر می« این صورت مجازات مزبور در حق امر اجرا خواهد شد.

قانون » 515اهی که موجب زوال اختیار مامور شــده و در مادۀ اشــاره به اکر« مکرهَ به اطاعت امر او بوده»از 

سلامی سال «مجازات ا ست نمی5263، مصوب  شد )آقائی نیا، ، مورد حکم قرار گرفته ا (، 323، ص 5201با

، یعنی همان «موظف به اطاعت از امر آن فرد بوده باشــد»بلکه منظور از این عبارت آن اســت که مامور باید 

سلامی» 510پ مادۀ شرطی که در بند  شد، «قانون مجازات ا صلاح با شاره به این که آمر باید مقام ذی  ، با ا
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نیز ضــروری « قانون مجازات اســلامی» 516ذکر شــده اســت. بدیهی اســت رعایت شــرط مذکور در مادۀ 

کرده باشد  اباشد، یعنی مامور باید اَمر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرمی

ـــئولیت کیفری بگریزد وگرنه، طبق مادۀ  مذکور، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون  516تا بتواند از مس

 شوند. محکوم می

ــبب وقوع جرم  102مقنن همچنین در انتهای مادۀ  ــورتی که س ــت که مرتکب یا آمر در ص ــته اس مقرر داش

شــود، و اشــد، به مجازات آن جرایم نیز محکوم میدیگری )مثل توهین، ضــرب و جرح و غیره( هم شــده ب

چنانچه ورود به منزل غیر را در شـــب )یعنی در فاصـــله بین غروب تا طلوع آفتاب( انجام داده باشـــد، به 

 حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 

شاره کردیم، هرگاه ورود به منزل دیگری از سوی ماموران دولتی در ا رتباط با وظایف همان طور که در بالا ا

ــوند، مورد آن ــورت نگیرد، و یا افراد عادی مرتکب چنین عملی ش ــتفاده از مقام دولتی ص ــو  اس ها و با س

هرکس در منزل یا مسکن دیگری »دارد، قرار گیرد، که اشعار می« قانون تعزیرات» 664تواند مشمول مادۀ می

 «. سال حبس محکوم خواهد شد...به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه 

ست، که در عرف مترادف به نظر می سخن به میان آورده ا سکن  سند، قانونگذار در این ماده از منزل یا م ر

مگر آن که منزل را عبارت از محل ســکونت موقت، مثل اتاق هتل، و مســکن را محل ســکونت دائمی، مثل 

ه خانه یا مســکن باید با عنف یا تهدید صــورت گیرد. ، ورود ب664خانۀ شــخص، بدانیم. برای شــمول مادۀ 

ست با کلام )بکار بردن «تهدید»منظور از  ست. این کار ممکن ا ساکن ا ست که در منزل  سی ا ساندن ک ، تر

ــیدن بر روی او( صــورت گیرد. در مورد معنی  ــلاح کش ز ، برخی ا«عنف»الفاظ تهدیدآمیز( یا رفتار )مثلاً س

(. در 562عدم رضایت صاحب خانه یا متصرف قانونی آن دانسته اند )همان، ص نویسندگان آن را به معنی 

 توان به نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه به شرح زیر استناد کرد: تایید این نظر می

 باشــد، بنابراینبا توجه به این که ورود اشــخاص به منازل دیگران مســتلزم کســب اجازه ورود به منزل می»

سی که  شد، این ورود به ک شته با شود و اذن ورود به منزل نیز ندا صاحب خانه وارد منزل دیگری  در غیاب 

صادیق عنف تلقی می شمول مادۀ منزل از م سلامی می 664گردد، و عمل مرتکب م شد.قانون مجازات ا  5«با

، حتی بدون وجود این نظر از این باب که با پذیرش آن هر گونه ورود غیر مجاز به منزل یا مســـکن دیگری

سته می شونت، نیز قابل مجازات دان ضیقّ عنف و خ سیر م صل تف شود مطلوب، لیکن تا حدودی مغایر با ا

در معنی مضــیّق آن، نشــانگر اعمال خشــونت و قهر و غلبه « عُنف»رســد. واژۀ نُصــوص جزایی به نظر می

شخاص، مثلاً با بمی شونت آمیز علیه ا شد، اعم از این اعمال خ صاحب خانه یا حتی با ست و پای  ستن د

دادن وی، صورت گیرد یا علیه اموال، مثلاً با تخریب دیوار یا شکستن پنجره. با این تفسیر، ورود از روی هل

                                                           
 ادارۀ حقوقی قوه قضاییه.  53/2/5205، مورخ 423/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  5 
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شمول مادۀ دیوار یا از در باز و یا با حیله و تقلب را نمی ست. بنابراین، جا دارد که قانونگذار  664توان م دان

 ا برای توصیف این جرم برگزیند. الشمول تری رواژۀ عام

نکتۀ دیگر این که عنف یا تهدید باید برای ورود به منزل یا مســـکن دیگری صـــورت گیرد و نه برای ادامۀ 

سی که بدون هیچ گونه عنف یا تهدیدی وارد منزل دیگری می از  شود، و پستوقف در آن. بدین ترتیب، ک

د تا صاحب خانه نتواند او را از خانه بیرون کند، از شمول این شوبیدار شدن صاحب خانه، با او گلاویز می

ـــبیه 352، ص 5205ماده خارج خواهد بود )پاد،  (. بنابراین، بهتر بود که مقنن در این ماده نیز از عبارتی ش

کرد تا عنف و تهدید موخر بر ورود را نیز آمده اســت اســتفاده می« قانون تعزیرات» 665آنچه که در مادۀ 

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن »، 665رگیرد. مطابق مادۀ درب

صرف به قهر و غلبه  شد، یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار مت شد یا نبا که محصور با

 «. شود...میمانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم 

ــابق الذکر، به  102البته راه بهتر هم آن بود که مقنن در این ماده، به جای تکیه بر عنف و تهدید، مثل مادۀ  س

کرد، تا موجب تضییق بلاجهت دامنه و شمول ماده نشود. نکتۀ عدم اجازه و رضایت صاحب منزل اشاره می

کسی به عنف یا تهدید وارد منزل خودش که دیگری آن دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که هرگاه 

گردد، لیکن موجری که برای مجبور کردن مستاجر به نمی 664را غصب کرده است شود، وی مشمول مادۀ 

 (. 352شود، مشمول این ماده خواهد شد )همان، صتخلیۀ عین مستاجره به عنف یا تهدید وارد آن می

 «ها حامل ســلاح باشــددو نفر یا بیشــتر بوده و لااقل یکی از آن»، مجازات مرتکبانی که 664در انتهای مادۀ 

سلاح در این بخش از ماده، اعم از  ست. منظور از  سال حبس افزایش یافته ا شش  شده و به یک تا  شدید  ت

 . گیردتقلبی را دربر نمی های بدلی وسلاح سرد یا گرم، ظاهر یا مخفی و پر یا خالی است، ولی سلاح

چنانچه جرایم مذکور در »در مورد ارتکاب جرایم در شــب مقرر داشــته اســت، « قانون تعزیرات» 661مادۀ 

شد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می 662و  663مواد  شده با شب واقع  برخی با توجه به « شود.در 

سی مادۀ  شد، و با توجه ذکر مادۀ سابق می« ون مجازات عمومیقان» 363سابقۀ تقنینی این ماده، که بازنوی با

ـــتباه و منظور مقنن مادۀ  663، معتقدند که ذکر مادۀ 664بعد از مادۀ  661 ـــت )یعنی  664در آن اش بوده اس

مرتکب شــده و در ذکر کیفیت  632همان اشــتباهی که طبق آنچه که در مباحث قبلی گفتیم، مقنن در مادۀ 

 نام برده است(. 656از مادۀ  656مشدده به جای مادۀ 

 

 ـ اخذ نوشته یا سند با تهدید2ـ 4ـ 7

سال «قانون تعزیرات» 660این جرم در مادۀ  صوب  ست. مطابق 5231، م ، مورد پیش بینی مقنن قرارگرفته ا

هرکس به جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشــته یا ســند یا امضــا و یا مهر »این ماده، 
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 را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو باشدنماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا س رده به او می

 .«ضربه شلاق محکوم خواهد شد 34سال و تا 

این جرم، بنا به تصریح ماده، هم در حالتی که جبر و قهر )یعنی زور و خشونت فیزیکی( برای اخذ نوشته یا 

سانیدن طرف بدون اعسند بکار می شتمل بر اکراه و تهدید، یعنی تر ، مال زور فیزیکیرود، و هم در موارد م

ــوع مادۀ محقق می ــود. این جرم، برخلاف جرم موض ــد، یعنی عمل مرتکب باید حتماً ، مقید می666ش باش

منتهی به اخذ نوشته یا سند )به معنی نوشته ای که در مقام اثبات حق یا اسقاط ادعا قابل استناد است( شود، 

از شـــمول ماده خارج اســـت. به علاوه، به نظر  ولی اخذ اموال دیگر )مثل کلید و خودرو و ســـایر کالاها(

صورت، می شد. در غیر این  شی، اعم از مادی یا معنوی، با شده باید دارای ارز سند اخذ  شته یا  سد که نو ر

رف 366، ص 5233اســتفاده از قهر و اکراه برای گرفتن آن معنی پیدا نمی کند. )زراعت،  ( همین طور، صــِ

نمی شـود. )آقایی نیا،  666ه مرتکب موجب خروج عمل از شـمول مادۀ تعلق نوشـته یا سـند گرفته شـده ب

ها داشته باشد، که ها ممکن است حقی بر آن( زیرا، اولاً، نگهدارندۀ این گونه اسناد و نوشته530، ص 5201

صورها وی را از آن حق محروم میمرتکب با گرفتن قهرآمیز یا تهدیدآمیز آن ، تکند. ثانیاً، حتی در غیر این 

صاحبان حق موجبات برهم خوردن نظم عمومی را  سوی  ستن خودیاری و تقاص از  نمی توان با مجاز دان

 .فراهم آورد

از لحاظ عنصر روانی، عمد در جبر و اکراه و نیز وجود قصد خاص اخذ نوشته یا سند در مرتکب ضروری 

 است.
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 ذیل است: این نوشتار گرفت به قرار توان ازای که مینتیجه

تی کلیّتوان دریافت که این جرم دارای یک با توجه به موضـــوع جرایم هتک حرمت اشـــخاص و اموال می

توانند موضوع این جرم قرار گیرند گردد و میاست نسبت به تمامی افراد, اشخاص که داخل در این جرم می

تحت عنوان جرایم مربوط به هتک حرمت اشــخاص و اموال در قانون مجازات اســلامی که جرایم متعددی 

انگاری شــده اند که قانونگذار به آنها پرداخته اســت و برخی از این جرایم ریشــه فقهی دارند و برخی جرم

ن یکه مرتکب ،اهانت ،های آن جرایم تغییر کرده اســت. مثل توهیندیگر هم باتوجه به گذشــت زمان مجازات

شدند. و اما هتک حرمت مامورین های گوناگون روبه رو میبا مجازات متمادیهای این جرایم در طول زمان

نیز جای تأمل دارد زیرا حکم قانونگذار باید در این مورد  هشود یا نهدولتی آیا از جرایم عمدی محسوب می

سط در نظر گرفته شـود که آیا این جرم با حکم قانونی و به عنوان دسـت ور آمر به مأمور بوده اسـت یا نه تو

شخص مأمور و خارج از محدوده ست که اگر نظر اخیر را در نظر بگیریم یعنی خود  ی وظایف او رخ داده ا

شــود. در قوانین جزایی ایران خارج از محدوده دســتورات )اوامر و نواحی آمر( باشــد عمدی محســوب می

ت در مورد مباحث مربوط به هتک حرمت اشــخاص و بخصــوص در قانون مجازات اســلامی بخش تعزیرا

ضمانت اجراهای خوبی برای این جرایم در نظر  شده و  سات مواد مختلفی در نظر گرفته  اموال و حتی مقد

شاهد آن  ست و البته اتفاق نظرهایی را هم  ست. در فقه امامیه باتوجه به اینکه نظرات متفاوت ا شده ا گرفته 

شاهد اتفاق نظر در مورد جرایم مربوط به هستیم و قوانین جزایی ما ن شند از این نظر ما  شرع با باید مخالف 

 هتک حرمت اشخاص هستیم اما در مورد جرایم مربوط به هتک حرمت اموال نظرات گوناگون وجود دارد.

رسـد گرچه مسـتند علما در این سـوره بقره ظاهرا بی اشـکال به نظر می 564از بین آیات دال بر اهانت آیه 

ست ستناد نی شده قابل ا ستدلال به دلایل ذکر  سایر آیات مورد ا ست.  وایات از بین ر. بحث قرار نگرفته ا

ــتناد بوده ها به حد تواتر نیز میروایاتی که دال بر حرمت هتک مقدســات اســت که تعداد آن رســد قابل اس

شعائر نمی شدولیکن روایات دال بر تعظیم  ستند این قاعده با شبهاتدلیل ا. تواند م شتن  ی جماع به علت دا

باشـــد، ارتکاز چون منقول یا مدرکی بودن مورد قبول نیســـت اما دلیل عقل مســـتند خوبی برای قاعده می

 متشرعه با فرض حجیت دلیل دیگر قاعده ی حرمت هتک مقدسات است.

کاب می یه آزادی تن دیگری ارت که عل قانونی، این جرم  فای غیر یا اخ مادۀ توقیف  بد، در  قانون » 102یا

جرم  شــود.مصــادیق جرایم هتک حرمت علیه تمامیت جســمانی اشــخاص محســوب می تعزیرات یکی از

ست. به  شند، قابل ارتکاب ا شته با شته یا ندا سط همۀ افراد، اعم از آن که مقام دولتی دا ضوع این ماده تو مو

وز وی، و بدون وجود مجعلاوه، اقدام مرتکب نسبت به توقیف، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضایت 

 قانونی، باشد.
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به خوبی مصادیق آن تحت عنوان جرایم علیه هتک حرمت 5231جرایم علیه هتک حرمت درقانون تعزیرات 

  وند:شبندی میجرایم هتک حرمت علیه اشخاص به دو دسته تقسیم اشخاص واموال احصا نگردیده است و

تمامیت معنوی اشخاص،  جرایم هتک حرمت بر -3 تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم هتک حرمت بر -5

سیم که در شامل تهدید بندی یعنی جرایم هتک حرمت براولین تق شخاص که  شخ تمامیت جسمانی ا   اص،ا

سان و ربایی،آدم ضررهای دیگر، به قتل یا تهدید سی به عنف و قاچاق ان سم واکراه می جرایم جن  شود ج

سان مورد بی صطلاح  حرمتی وبدن ان واقع هتک  این نوع هتک حرمت در گیرد ومی هتک حرمت قراربه ا

ستقیم نامیده می سیم در شود وحرمت م شخاص نقطه مقابل این تق بندی یعنی جرایم علیه تمامیت معنوی ا

این نوع هتک حرمت به  شــود وفیزیکی هتک نمی جان اشــخاص به صــورت مســتقیم و واقع جســم و در

صورت  ستقیم  شخاص در واقع به آبرو و گیرد که درمیصورت معنوی یا غیرم صیت ا ک گونه هتاین شخ

صلی واردحرمت صدمه شر توهین و هتک حرمت عبارتند از شود که این دسته ازمی ی ا اکاذیب  انواع آن ن

 یا مکالمات تلفنی است. هتک مراسلات مخابرات و

مورد  نوع هتک حرمت اموال افراداین  هتک حرمت علیه اموال نام دارد که در ،هتک حرمت از نوع دیگر و

هتک  -5دســته تقســیم شــده اســت: این نوشــتار هتک حرمت علیه اموال به دو گیرد که درمی تعرض قرار

 تهدید. با سند نوشته یا اخذ -3مسکن اشخاص  حرمت منزل یا

 

 پیشنهادات
ـــ ـــخاص و اموال در قانون مجازات اس لامی )بخش قانونگذار در مورد مباحث مربوط به هتک حرمت اش

سه بخش:  شخاص ماده  -5تعزیرات( در  هتک حرمت منازل  -3قانون تعزیرات  626و  620هتک حرمت ا

ماده  665و املاک غیرماده  ماده  -2و  666تا  ماده  663افترا و توهین و هتک حرمت  به این مواد  322تا 

ـــتردگی جرایم مربوط به هتک حرمت قانونگذار می ـــت باتوجه به گس تواند به جای اینکه در پرداخته اس

ــورت پراکنده و کلی این مباحث را مطرح کند، در دو بخش تحت عنوان جرایم  جاهای مختلف قانون به ص

ـــخاص و  جرایم مربوط به هتک حرمت اموال، این جرایم را به ترتیب و به -3مربوط به هتک حرمت اش

 تر بیان نماید.صورت منظم

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 منابع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



119 
 

 : فارسیالف

 جرایم علیه اشخاص )تهران: نشر میزان(، 5204آقائی نیا، حسین،  .5

 جرایم علیه اشخاص ـ شخصیت معنوی )تهران: نشر میزان(، 5201، ----------- .3

 فرهنک فشرده سخن )تهران: انتشارات سخن(، 5203انوری، حسن،  .2

 القواعد الفقهیه، چاپ اول، قم، نشر الهادی.  ق،5456بجنوردی، سیدحسن آقا بزرگ موسوی، .4

 چاپ اول، تهران، بنیاد بعثت.  ،البرهان فی تفسیر القرآنق، 5456بحرانی، سیدهاشم،  .1

 )تهران: انتشارات رهام( 5حقوق کیفری اختصاصی، ج ، 5205پاد، ابراهیم،  .6

 (ن)تهران: انتشارات نسل نیکا 5صی حقوق جزای اختصا، 5203حسینجانی، بهمن،  .3

ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، چاپ دوم، تهران، ش، 5231خســـروی حســـینی، ســـیدغلامرضـــا،  .0

 انتشارات مرتضوی. 

 شرح قانون مجازات اسلامی )نشر فیر، چاپ دوم(، 5233زراعت، عباس،  .6

  .مقاله عرف و سیره در استنباط احکام نزد شیعههـ .ق، 5452ساعدی، جعفر،  .52

 ()تهران: انتشارات ژوبین، چاپ ششم.حقوق کیفری اختصاصی ، 5202شامبیاتی، هوشنک،  .55

 ، کیهان کاریکاتور.5262شجاعی، مسعود،  .53

 تفسیر شریف لاهیجی، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد. ش،  5232شریف لاهیجی، محمدبن علی،  .52

سید محمد تقی،  .54 صول العامه فی الفقه المقارن، چاپ دوم، قم، مق،  5435طباطبائی حکیم،  جمع جهانی الأ

 اهل بیت علیه السلام. 

 سوال و جواب، چاپ اول، تهران، مرکز نشر العلوم اسلامی.ق، 5451طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم،  .51

 فرهنک فارسی )تهران: امیرکبیر، چاپ ششم(، 5264عمید، حسن،  .56

ضی،  .53 سیدمرت صول، چاپ چهارم، قم، کق، 5422فیروزآبادی،  شرح کفایه الأ صولفی  شی عنایه الأ تاب فرو

 فیروزآبادی. 

 تفسیر الصافی، چاپ دوم، تهران، انتشارات الصدر. ق، 5451فیر کاشانی، ملامحسن،  .50

الأصفی فی تفسیر القرآن، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات: دفتر تبلیغات  ق،5450 فیر کاشانی، ملامحسن، .56

 اسلامی. 

 (ه تهران، چاپ هشتمنتشارات دانشگاحقوق جزای اختصاصی )ا، 5202گلدوزیان، ایرج،  .32

 (: مجمع علمی و فرهنگی مجدمحشای قانون مجازات اسلامی )تهران، 5203، ---------- .35

 مجموع رویه قضایی )تهران(، 5222متین، احمد،  .33

 لوامع صاحبقرانی المشتمر بشرح الفقیهف چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان. ق، 5454مجلسی، محمدتقی،  .32

 انتشارات جنگل( :حقوق جزای اختصاصی انگلستان )تهران، 5265میرمحمد صادقی، حسین،  .34

 (لملل )تهران: نشر میزان، چاپ دومحقوق جزای بین ا، 5206میرمحمد صادقی، حسین،  .31

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



111 
 

 (انگلستان، )تهران: نشر حقوقدانانمروری بر حقوق جزای ، 5236میرمحمد صادقی، حسین،  .36

 (چاپ سیزدهم نشرمیزان، :)تهران جرایم علیه اشخاص،، 5263 حسین، میرمحمدصادقی، .33

 اصول الفقه، چاپ چهارم، قم، بوستان کتاب. ش، 5201مظفر، محمدرضا،  .30

ترجمه تفسیر المیزان، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی ش،  5234موسوی همدانی، سید محمد باقر،  .36

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 

 : عربی ب

 ق، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع.  5454ابن منظور، محمدبن مکرم،  .5

صفور حسین بن محمد،  .3 شرائع، چاپ اول،  5425بحرانی، آل ع شرح مفاتیح ال ـــ .ق، الأنوار اللوامع فی  هـ

 تهران، مجمع البحوث العلمیه. 

 یر القرآن، چاپ اول، تهران، بنیاد بعثت. ق، البرهان فی تفس 5456بحرانی، سیدهاشم،  .2

شریعه، چاپ اول، قم، 5426حرّ عاملی، محمدبن حسن،  .4 سائل ال شیعه الی تحصیل م سائل ال صیل الو ق، تف

 موسسه آل البیت علیهم السلام.

ق، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ اول، مشـــهد، مجمع 5453حلی، علامه حســـن بن یوســـف،  .1

   البحوث الإسلامیه.

 )تهران: دارالعلم، چاپ دوم( 3، تحریرالوسیله، ج 5266خمینی، روح ا  الموسوی،  .6

 ق، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، چاپ اول، قم. 5450خویی، سیدابوالقاسم،  .3

 ق، مصادر الفقه الإسلامی و منابع، چاپ اول، بیروتف دارالأضوا .  5456سبحانی، جعفر،  .0

 القاموس الفقهی لغه و اصطلاحات. هـ .ق، 5451سعدی، ابوحبیب،  .6

شانی، ملاحبیب ا ،  .52 سالک المدارک فی رؤوس القواعد الفقهیه، چاپ اول، 5424شریف کا سهیل الم ق، ت

 قم، المطبعه العلمیه. 

 ، لمعه )انتشارات دانشگاه تهران(5260شهید اول،  .55

سید محمد تقی،  .53 صول العامه فی الفقه المقارن، چاپ دوم، قم، مجمع جهانی  5435طباطبائی حکیم،  ق، الأ

 اهل بیت علیه السلام. 

سن،  .52 ضل بن ح سی، ف صر  5233طبر شارات نا سومف تهران، انت سیر القرآن، چاپ  ش، مجمع البیان فی تف

 خسرو. 

 تهران، کتاب فروشی مرتضوی.ش، مجمع البحرین، چاپ سوم،  5231طریحی، فخرالدین،  .54

ق، الإســـتبصـــار فیما اختلف من الأخبار، چاپ اول، تهران، دارالکتب  5262طوســـی، محمدبن حســـن،  .51

 الإسلامیه.

 هـ .ق، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالاحیا  التراث العربی.  5425طوسی، محمدبن حسن،  .56

 ر القرآن، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسلام. ش، اطیب البیان فی تفسی 5203طیب، سیدعبدالحسین،  .53

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



111 
 

 علامه حلّی، حسین بن یوسف بن مطهر، تبصره المتعلمین فی احکام الدین )تهران: کتابفروشی اسلامیه( .50

 ، مختلف الشیعه )قم: دفتر تبلیغات اسلامی(5236علامه حلّی،  .56

ــل هندی،  .32 ــف اللثام و الإبهام عن قواعد الأ 5456فاض ــن، کش حکام، چاپ اول، قم، دفتر ق، محمدبن حس

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

شرح الکبیر للرافعی، چاپ اول، قم،  5421فیومی، احمد بن محمد،  .35 صباح المنیر فی غریب ال ــــ .ق، الم هـ

 منشورات دارالرضی. 

سازمان ش، تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب، چ 5260قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا،  .33 اپ اول، تهران، 

 چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. 

 ش، تفسیر قمی، چاپ چهارم، قم، دارالکتاب.  5263قمی، علی بن ابراهیم،  .32

سین عاملی،  .34 شرح القواعد، چاپ دوم، قم،  5454کرکی، محقق محمدباقر علی بن ح صد فی  ق، جامع المقا

 مؤسسه آل البیت علیهم السلام. 

 ق، الکافی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه.5423بن یعقوب، کلینی، محمد  .31

ق، کتاب البیع، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته  5426کوه کمری، سید محمد بن علی حجت،  .36

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 هـ .ق، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه. 5425محمود، عبدالرحمن،  .33

ق، العناوین الفقهیه، چاپ اول، قم، دفتر انتشـــارات 5453، ســـید میر عبد الفتاح بن علی حســـینی، مراغی .30

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 ق، تفسیرالکاشف، چاپ اول، تهران، دارالکتب الإسلامیه.5434مغنیه، محمدجواد،  .36

 چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاریان.  فقه الإمام الصادق علیه السلامفق، 5435، ----------- .22

تهران، جامع الشــتات فی أجوبۀ الســؤلات، چاپ اول، ق، 5452میرزای قمی، ابوالقاســم بن محمد حســن،  .25

 مؤسسه کیهان. 

کشف الغطا  عن مبهمات الشریعۀ الغرا ، چاپ هــــ .ق،  5422نجفی، کاشف الغطا  جعفربن خضر مالکی،  .23

 اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

ـــائل الحلال و الحرام، چاپ ق،  5453نراقی، ملا احمد،  .22 عوائد الیام فی البیان قواعد الأحکام و مهمات مس

 م. اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ق

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



112 
 

Title: 

Study of Foundations Limits of Desecration of People and Property in 

Jurisprudence (Fiqh) and the Islamic Penalty Act (Tazirat) 1996 and their 

Instances 

By: 

Amin Heydari Zadeh Kiyabani 
Abstract 
Crimes foundations of desecration in Figh is not limited to sacrilege. These foundations can be 

argued using Quranic verses, evidence or tradition, competence of reason (proof) and 

consensus (of opinions). The crimes of desecration mentioned in the Islamic penalty act 

(Tazirat) 1996, can be divided into two categories. One of them includes crimes against people 

and another one is related to crimes against property. The crimes against people are classified 

into two groups which are as fallows: 1. bodily integrity of individuals such as threat, kidnap, 

forcible rape and duress; 2. intellectual integrity of individuals including kinds of insults, 

defame of correspondence through press, telecommunications or telephone conversations. 

Another category of crimes related to desecration, which involves defaming the house of 

individuals and getting house deed by threat. These crimes are not described as good as other 

crimes in Islamic penalty act (Tazirat) 1996. 

Key Words: Sacrilege, Islamic Penalty Act (Tazirat) 1996, Desecration of People, 

Desecration of Property  
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